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  عاميانة  هاي افسانه در ريزه هاي تحليل تطبيقي شخصيت

  آلمان و ژاپن، ايران
  *زاده مينو همداني

  **سهيلا فرهنگي

   هچكيد
هـاي عاميانـة    داشتني در افسانه هاي ويژه و دوست هاي ريزه از شخصيت شخصيت
اند كه ريشـة نبـاتي و    ريزي آنان كودكان بسيار كوچك يا. آيند شمار مي جهان به

انـد پـا بـه دنيـا      هـايي كـه در حسـرت فرزنـد بـوده      يا انساني دارند و در خـانواده 
ها نه تنهـا در   اين شخصيت. ميانة ايرانيهاي عا مانند نخودي در افسانه، گذارند مي

خورند و قابـل   هاي ساير ملل نيز به چشم مي هاي سرزمين ما بلكه در افسانه قصه
هـاي   به اين سبب اين پژوهش به بررسـي و تحليـل شخصـيت   . اند و مطالعه  تأمل
براي پژوهش در اين . پردازد تطبيق آنها با يكديگر و شناخت ويژگي آنها مي، ريزه

چـون  ) صـبحي (االله مهتـدي   شدة فضـل  گردآوري، هاي عاميانة ايران ينه افسانهزم
همچنـين از  . مـورد نظـر بـوده اسـت     جستيك نخودي و نخـودي و ديـو  ، نخودو
شسـتي و  ، هاي عاميانة آلماني نوشتة برادران گريم ماننـد تـام بندانگشـتي    افسانه

و شـوگو هيراتـا نظيـر    هاي ژاپني نوشتة فلورانس سـاكاده   بندانگشتي و از افسانه
ايـن پـژوهش بـه روش    . وجبـي اسـتفاده شـده اسـت     فينگيلـي و نـيم  ، پسر هلـو 
هـا و   و با رويكرد ادبيـات تطبيقـي بـه دنبـال تبيـين شـباهت       تحليلي -توصيفي

ايـن  . هاي عاميانـة ايـران و جهـان اسـت     هاي ريزه در افسانه هاي شخصيت تفاوت
هـاي   ها و ويژگـي  بيشتر اين شخصيت توان در منشأ نباتي داشتن ها را مي شباهت
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هـوش و  ، شـجاعت ، پـذيري  مسـئوليت ، نفس  اخلاقي آنها از قبيل حس اعتماد به
 هاي اندكي نيـز در نـوع تولـّد    تفاوت. يافت... ستيزي و ظلم، خواهي عدالت، ذكاوت

   .قابل تأمل است... نحوة رسيدن به اهداف و، آنان
  

  .ايران، آلمان و ژاپن، ادبيات تطبيقي، ، نخوديسانههاي ريزه، اف شخصيت: هاي كليدي واژه



   3 / و همكار زاده مينو همداني؛ ... ريزه هاي تحليل تطبيقي شخصيت

  مقدمه 

در ادبيـات داسـتاني كـودك نيـز     . هـا شخصـيت اسـت    يكي از عناصر اصـلي افسـانه  
اي همچـون   هـاي ريـزه   شخصـيت  خصوصـاً ، شود محسوب مي شخصيت عنصري كليدي

 تتـوان گف ـ  رونـد و مـي   ها به شمار مـي  هاي محبوب افسانه ازجمله شخصيت نخودي كه
بـا   و كند برقرارمي خوبي ارتباط ريزه هاي شخصيت با ها گونه افسانه اين شنيدن با كودك

  . كند مي پنداري آنان همذات
 و كننده سرگرم فعاليتي، شود مي گفته كودكان براي كه هايي داستان و ها افسانه معمولاً

دربـارة آنهـا   اسـت و پـژوهش    رفتـاري  و اخلاقـي  هاي پيام حاوي آنها اكثر كه است جذاب
 سـويي  از .تري از نيازهاي فكري كودكان منجر شود تواند به شناخت بهتر و درك عميق مي

 دانشـي  و آگـاهي  از نشـان  هـا  افسانه دهدكه مي نشان بومي و ملي، جهاني هاي تجربه ديگر
 از. اسـت  پيشـين  هـاي  نسـل  از مانـده  جـا  به معنوي ميراث و هر سرزمين مختص كه دارد

هايي بـا خصوصـياتي    شخصيت داراي كردكه اشاره آنهايي به توان مي مانده جا هب هاي افسانه
 كـه  اسـت  »نخـودي «يـا  »ريـزه  شخصـيت «ها  شخصيت اين از يكي. اند و ويژه فرد به منحصر

  .شود مي شناخته »بندانگشتي«يا  »وجبي نيم«هايي مانند  نام با ملل ديگر هاي درداستان

و  هاي كهـن جهـان اسـت    هاي ريزه در افسانه هدف از اين پژوهش مقايسة شخصيت
گيري از رويكرد ادبيات تطبيقي نشـان دهـد    مسئلة اصلي اين تحقيق آن است كه با بهره

در ايـن  . هايي دارند ها و تفاوت هاي ملل مختلف چه شباهت هاي ريزه در افسانه شخصيت
، ن ايرانـي هـاي كه ـ  هاي جهان افسـانه  هاي ريزه درافسانه پژوهش براي تطبيق شخصيت

بـه عنـوان شخصـيت اول و يـا       نهاها و چرايي قرار گرفتن آ آلماني و ژاپني از نظر ويژگي
هـاي كهـن ايرانـي اثـر      از افسـانه . شـوند  پردازي بررسي مـي  برگزيده و از منظر شخصيت

هـاي   جسـتيك نخـودي و نخـودي و ديـو؛ از افسـانه     ، هاي نخودو صبحي مهتدي داستان
و بندانگشـتي؛ و از  ، شسـتي ، دران گـريم ماننـد تـام بندانگشـتي    هـاي بـرا   آلماني افسانه

، -موموتارو-هاي فلورانس ساكاده و شوگو هيراتا ازجمله پسر هلو هاي ژاپني افسانه افسانه
  .اند وجبي در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته فينگيلي و نيم

   :سخ داده شودهاي زير پا شود به پرسش اين پژوهش تلاش مي مسئلة اصليِ براساس
هـايي از   به عنـوان نمونـه   آلماني و ژاپني، هاي ايراني هاي ريزه در افسانه شخصيت. 1
  هايي دارند؟ ها و تفاوت شباهت، ها هاي جهاني چه ويژگي افسانه
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پـردازي   آلماني و ژاپني چگونه شخصـيت ، هاي ايراني هاي ريزه در افسانه شخصيت. 2
  اند؟ شده

هـاي   هاي ريزه در افسانه ضية تحقيق اين است كه شخصيتها فر برمبناي اين پرسش
رسـد از   آلمان و ژاپن وجوه مشترك زيادي دارند و گـاه بـه نظـر مـي    ، ملل ازجمله ايران

ها در نقـش شخصـيت اصـلي و قهرمـان      اين شخصيت. اند هاي يكساني منشأ گرفته ريشه
انجام نيز به موفقيـت  شوند و سر داستان حضور دارند و اغلب با حوادث شگفت مواجه مي

خورد  هاي ريزه به چشم مي پردازي شخصيت هايي نيز در شخصيت البته تفاوت .رسند مي
  .هاي هويتي و قومي نويسندگان باشد كه شايد به دليل تفاوت

هاي مشترك بشر ديرين را در اندرون خود نهـان   هاي كهن عاميانة جهان يادمان قصه
مطالعـة  . »اعضـاي يـك پيكرنـد   «شوند كه آدميـان   ور مياند و به انسان امروزي يادآ كرده

هـاي   تواند در برداشـتن مرزهـاي فرهنگـي و برطـرف كـردن شـكاف       ها مي تطبيقي قصه
  .)159: 1394، حيدري(سازي به كار آيد  هاي جهان و جهاني ارتباطي ميان ملت

  

  پيشينة تحقيق

نامـه و مقالـه    ايـان پ، هاي زيـادي در قالـب كتـاب    هاي كهن پژوهش در زمينة افسانه
هـاي صـبحي از    اي با عنوان مكر و حيله در افسـانه  نامه ازجمله پايان .صورت گرفته است

االله  هـاي عاميانـة فضـل    نامة ديگري با عنوان بررسـي قصـه   و پايان) 1393(سعيده روستا 
امـا در زمينـة بررسـي و    ). 1391(مهتدي و هانس كريسـتين اندرسـن از زهـرا صـادقي     

تنهـا پـژوهش   . هـاي جهـان پژوهشـي يافـت نشـد      هاي ريزه در افسـانه  تتحليل شخصي
) 1395(از حسن ذوالفقاري  »شناسي افسانة نخودي قصه«منتشرشده در اين زمينه مقالة 

هـاي ايرانـي اسـت كـه بـه يكـي از        مقالاتي در كتـاب نقـد و تحليـل افسـانه      و مجموعه
امـا تـاكنون   ، شـته اسـت  هاي ريزه يعني نخـودي در ادبيـات كـودك توجـه دا     شخصيت

هـاي   نامة نويسندة مقالة حاضر در زمينة بررسـي و مقايسـة شخصـيت    پژوهشي جز پايان
 جايگـاه  بـه  تـوان  موضوع مـي  اين بررسي با .هاي جهان نوشته نشده است ريزه در افسانه

گونــه  ايــن چگــونگي و چرايــي و بــرد پــي جهــان هــاي درافســانه ريــزه هــاي شخصــيت
  .قرارداد بررسي مورد داستاني و روانشناختي منظراز را پردازي شخصيت
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  چهارچوب نظري تحقيق

ادبيات تطبيقي يكي از رويكردهاي مهم و ارزشمند حوزة علوم انساني است كه پـس  
بر اساس نياز عصر و با هـدف گسـترش   ، از ظهور مدرنيسم و نگاهي نو به انسان و جامعه

گسترش تفاهم و دوستي بين ، ير ملل جهانآشنايي با ادبيات و فرهنگ سا، دايرة ادبيات
ادبيات تطبيقـي  . هاي كشورهاي مختلف ظهور كرد ها و به هم نزديك كردن ديدگاه ملت

هاي هنري و فكري آن در  علاوه بر تقويت شخصيت قومي يك ملت و بيان سهم كوشش
هـا و   نقش مهمي در آشكار ساختن پيوندهاي فكري و فرهنگي ملـت ، ميراث ادب جهاني

در چنــين فراينــدي  .)21: 1388، پروينــي و كنجوريـان (تقويـت و اســتحكام مبـاني آن دارد   
تواند ضمن پيدا كردن جايگاه فرهنگي خود و استفاده از دستاورد ديگـر   فرهنگ ملي مي

شناخت و پويايي خـويش بـردارد و خـود را بـه     ، شناسي ها گامي در مسير آسيب فرهنگ
  .)5: 1392، وند ينيز( ها بشناساند فرهنگ ديگر ملت

رود و  هـاي مهـم در تحقيقـات ادبـي بـه شـمار مـي        مطالعات تطبيقي يكي از جريان
هاي ميراث ادبـي   ها و تفاوت به بررسي شباهت  نهادستاورد آن انتشار آثاري است كه در آ
 تـوان گفـت ادبيـات    مـي  .)44: 1395، رضـي (شـود   دو يا چند زبان مختلـف پرداختـه مـي   

اسـاس دو روش   مطالعـة بينازبـاني ادبيـات ملـل مختلـف بـر      ، اي سنتي گونه به، تطبيقي
ايـن تعريـف از اواخـر    . ها و تحليل تأثير و تأثر اسـت  ها و تفاوت توصيف و تحليل شباهت

 قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در جهـان رواج يافـت و هـر دو مكتـب اصـلي ادبيـات      
كه -مكتب فرانسوي . اند را پذيرفته كم و بيش اين تعريف) فرانسوي و امريكايي(تطبيقي 

هم در حوزة مورد مطالعه  -در نيمة نخست قرن بيستم مكتب مسلط ادبيات تطبيقي بود
مريكايي بر ايـن فكـر تأكيـد    آمكتب ، در برابر. تر است گيرانه شناسي سخت و هم در روش

يـات  توانـد حـوزة مطالعـاتي ادب    مـي ) شـنيداري ، ديـداري ، نوشـتاري (دارد كه هر متني 
هـا و   تطبيقي باشد و همچنين روش نقد تطبيقي هم فراتر از توصيف و تحليـل شـباهت  

هاي تاريخي و نوع ادبي اسـت   شاخص، بينش فلسفي، سبك، ها بر اساس درونمايه تفاوت
  . )117-116: 1391، نجوميان(

ادبيات تطبيقي مورد نظر است و بر اين اسـاس   در اين مقاله رويكرد مكتب آمريكايي
آنهـا    پـردازي  هـاي آثـار منتخـب و تحليـل درونمايـه و شخصـيت       شتر به بيان شباهتبي

. شـود  صرف نظر مي -طلبد كه مجال ديگري را مي-شود و از بحث اثرگذاري  پرداخته مي
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وجود پيونـد تـاريخي يـا اثرپـذيري و اثرگـذاري را در      ، محقق برجستة آمريكايي، رماك
هـاي زيباشـناختي و شـاعرانه را     بلكـه شـباهت   ،دانـد  حوزة ادبيات تطبيقي ضروري نمي

فرانسوا يوست نيز معتقد است بررسـي  . )149: 1387، چمي بزرگ(آورد  اساس به حساب مي
تـر و   هاي ادبي در فضاهاي قومي و فرهنگي مختلـف نتـايجي غنـي    ها و همساني شباهت
تـرين شـكل   زيـرا مطالعـة تـأثيرات در به   ، دهـد  تر از مطالعات تأثير به دست مـي  اساسي

در حـالي كـه دسـتة دوم معمـولاً     ، تواند ارتباطات خاص را ميان آثار ادبي آشكار كند مي
   .)71: 1398، يوست(دهد  شناختي و فلسفي را ارائه مي هاي زيبايي نتايج نگرش

  

  هاي جهان هاي ريزه در افسانه هاي شخصيت ويژگي

. ن خـود برخوردارنـد  هاي ريزه كودكاني هستند كه از محبت و عشق والـدي  شخصيت
بـا امـري   ، انـد  حالا كه به آرزوي خود رسـيده ، اند ها در انتظار فرزند بوده كه سالوالدين 

ها از تنهـايي و تـا حـدي از افسـردگي ايـن       در بيشتر افسانه. شوند رو مي غيرطبيعي روبه
دا با ورود اين كودكان شادي بـه خانـة آنـان راه پي ـ   . ها سخن به ميان آمده است خانواده

پوشـاند و والـدين از تـلاش     اين شادي غيرطبيعي بودن كودك را تا حدودي مي. كند مي
آزار و اذيت و تمسخر ديگران نـه تنهـا   . كنند براي رشد و آسايش كودكشان كوتاهي نمي

. كنـد  تـر مـي   بلكه آنها را در ادامة زنـدگي مصـمم  ، گذارد هاي ريزه اثري نمي بر شخصيت
، در بدو ورود آمادة هركاري هستند. هاي خاصي برخوردارند ييهاي ريزه از توانا شخصيت

. كنند كنند و بر ضعف جسماني خود غلبه مي ازخودگذشتگي مي، زنند دست به خطر مي
كه طي ماجراهايي بـدون  ، شود رويي آنها با حيوانات درنده يا منجر به بلعيدنشان مي رويا

همـين حيوانـات درنـده تبـديل بـه       شوند و يـا  ها رها مينترين مشكلي از شكم آ كوچك
ها از هـيچ كمكـي رويگـردان     شوند كه براي به هدف رسيدن اين شخصيت ياريگراني مي

اي از ميدان نبرد بـا   ترين صدمه هاي ريزه در طي داستان بدون كوچك شخصيت. نيستند
از . مشـوي  رو مـي  ها با اسـتثناهايي هـم روبـه    اما در اين افسانه. آيند اشرار سالم بيرون مي

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي ريزه بارز است مي هايي كه در بيشتر شخصيت ويژگي
  تولّد و حضور غيرعادي

صورتي جادويي پـا بـه ايـن دنيـا      اند كه به هاي ريزه قهرمانان بسيار كوچكي شخصيت
نگيزنـد؛  ا اند و يا آدميزادي با خلقت و تولدي حيرت آنان يا داراي منشأ گياهي. گذارند مي
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يكـي از باورهـاي اسـاطيري در    . »تبـديل گيـاه بـه انسـان    «: تولدي با ويژگي دگرديسـي 

ايـن تبـديل   . دگرديسي و تغيير شكل و ماهيت قهرمـان اسـت  ، هاي ايراني تبديل افسانه
موش و يا پري است و يا نبات و ، آهو، كردن قهرمان گاه به جانوراني چون طوطي/ شدن
مـثلاً  ، كننـد  دهد و گاهي او را تبديل مـي  سم تغيير ماهيت ميقهرمان گاهي با طل. جماد

شـايد  . اسـت  صورت تبديل نخود به انسان صورت گرفته مايه به اين بن، در افسانة نخودي
ترين عنصر داستاني افسانة نخودي اهميـت تغييـر و دگرديسـي و در نهايـت تولـد       اصلي

  . )70: 1394، ذوالفقاري(قهرمان از عنصر نباتي است 
هـاي عاميانـه    هـا و قصـه   افسانه، زايي در اساطير ترين عامل شگفت ها مهم پيكرگرداني

ايجاد هيجان و جـذب مخاطـب دارنـد    ، شوند و نقش بسزايي در تأثيرگذاري محسوب مي
هـاي ژاپنـي    تـوان در افسـانه   اين تغيير و دگرديسي را مي. )1: 1396، نيا عمران و پردل ذبيح(

هاي ريـزه حضـوري غيرعـادي و در     شخصيت. بندانگشتي هم ديدو ) موموتارو(پسر هلو 
برنـد و   پدرها و مادرهايشان معمولاً در كهولت به سـر مـي  . بيشتر مواقع غيرطبيعي دارند

رو بـه   از اين. اي ارزاني دارد هميشه به درگاه خداوند دست به دعا هستند تا به آنان هديه
نخود و (تولد اين فرزندان از طريق غلات  .اند هم قانع) فرزندي كوچك يا ضعيف(حداقل 

گيرد و حتي در مواردي با زايمان طبيعـي بـه دنيـا     صورت مي) هلو و سيب(يا ميوه ) جو
در بـدو تولـد قادرنـد صـحبت     . دوران نوزادي و خردسالي در آنها مشهود نيست. آيند مي

هـاي تولـد آنهـا در     شيوه. آيد انجام دهند راه بروند و هركاري كه از دستشان برمي، كنند
  :شده از اين قرار است بررسي ها افسانه

  زايش طبيعي . الف

زن دردش «: شـود  در افسانة نخودو شخصيت ريزه ماننـد ديگـر كودكـان متولّـد مـي     

اندازة يك شسـت كـه تمـام تـن و بـدنش از       يك بچه زائيد به ، گرفت و رفت سر خشت
اندازة يك نخود  ود و صورتش به همه چيز مثل آدم حسابي ب، دست و پا و چشم و گوش

  .)89: 1395، صبحي( »بود

: رود هاي برادران گريم هم از تولدّ طبيعي شخصيت ريزه سخن مـي  در يكي از افسانه
و حتـي اگـر بچـة مـا     ، اگر فقط يك بچه داشتيم، گويي راست مي«: زن آه كشيد و گفت«

زن ، چنـد روز بعـد  . »بودم من باز هم راضي، اندازة يك شست مثلاً به ، خيلي كوچك بود
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، تمام اعضاي بدن بچه كامل بود. ماه يك بچه به دنيا آورد كمي مريض شد و بعد از هفت
  .)41: 1386، برادران گريم( »اندازة انگشت شست بود  فقط قدش به

  امري غيبي . ب

نـد  ا ها زن و شوهري معتقد به دعا و راز و نياز با پروردگار مشغول در بيشتر اين افسانه
دعا و نيايش براي خواسـتن  . و اطمينان دارند كه خداوند فرزندي به آنان خواهد بخشيد

هاي برادران گريم و ساكاده و هيراتـا بـه    هاي صبحي و هم در افسانه هم در افسانه، فرزند
مـرد   بـه  شود كه خدا اي از برادران گريم به اين نكته اشاره مي در افسانه. خورد چشم مي

  :دهد مي پسري نششكن و ز هيزم
. كـرد  شكني با همسـرش زنـدگي مـي    روزي روزگاري در روستاي كوچكي مرد هيزم«

خواست كـه   اما بچه نداشتند و خيلي دلشان بچه مي. آنها زندگي خوب و راحتي داشتند
تا اينكه خدا بـه آنهـا پسـري داد و آنهـا     ، ها گذشت مدت... . اي بدهد خداوند به آنها بچه
  .)6-5: 1391، همان( »ندبسيار خوشحال شد

: وجبي هيراتا نيز دعا كردن و طلب فرزند از خداوند مطرح شـده اسـت   در افسانة نيم
آنهـا  . كردنـد  اي كوچك و زيبـا زنـدگي مـي    پيرمرد و پيرزني در دهكده، روزي روزگاري«

خواستند كه  كردند و از خدا مي هر روز و هر شب دعا مي، فرزندي نداشتند و براي همين
دفعه صدايي به  يك روز كه در عبادتگاه مشغول دعا بودند يك. آنها فرزندي هديه كندبه 

پسـر  ، نـوزاد . كـرد  نوزاد كوچولويي با صداي قشنگ و شيرين گريـه مـي  . گوششان رسيد
بعد هم چون پسرشان خيلـي كوچـك   ... اندازة يك بند انگشت بود خيلي كوچولو به خيلي

  .)2: 1396، هيراتا(گذاشتند  »وجبي نيم«بود اسمش را 

  ريشة نباتي. ج

هاي عاميانه كودك بدون وجود پدر و مادر و ازدواج و زناشويي ميان  در برخي از قصه
آيـد   هـاي طبيعـت ماننـد يـك پديـدة نبـاتي بـه دنيـا مـي          آنان به واسطة يكي از جلـوه 

نخودي شخصيتي گياهي اسـت كـه ريشـه در دوران    . )153: 1392، ممتاز و حسـيني  شكيبي(
كه گوشت جانوران غـذاي   -انسان پيش از تاريخ در دورة شكار . پرستي گياهي دارد توتم

كه زمـين و   -به توتم جانوري و در دوران گردآوري خوراك و كشاورزي اوليه- اصلي بود
اي داشتند و غذاي اصلي او گياهان  ها در زندگي او اهميت ويژه آب و گياه و گردش فصل
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كنـد كـه    در سرزمين ايران اين باور چنـان رشـد مـي   . قاد داشتبه توتم گياهي اعت -بود
از ايـن  . اند از بوتة ريواس آفريده شده، نخستين زوج انسان، مشي و مشيانه شود گفته مي

هاي گياهي مانند نارنج و تـرنج و نخـودي را در    هايي با شخصيت توان منشأ افسانه رو مي
بـاور بـه پيـدايش نخسـتين      .)40-39: 1394، نصراالله حاج(پرستي گياهي دانست  دوران توتم

اي بسياري از نژادها  بيني اسطوره انسان يا زوج بشري از گياه موضوعي است كه در جهان
ويـژه نمودهـاي    انسان بـا طبيعـت بـه   ، در ساية باور توتميك. و ملل انعكاسي آشكار دارد
شاخة نـي متولـد    هاي هندي انسان از در حماسه. انگاري است نباتي آن داراي حس يكي

شده و بنابر باور قبايل استراليايي ملبورن نخستين انسـان از درخـت ابريشـم زاده شـده     
، خـادمي كـولايي  ( .ند كه انسان از درخت موز به دنيا آمده استا در ماداگاسكار بر آن. است

هـا از درختـان و    در مالزي نيز اين تصور وجود دارد كه نخستين انسان. )238 -236: 1387
  .)53: 1383، كريستن سن(اند  بامبو بيرون آمده

در . آمـوزد  دار شدن را به زن و مـرد مـي   در افسانة جستيك نخودي درويشي راه بچه
يـك زن و شـوهري بودنـد    . يكي نبود، يكي بود«: شود اين افسانه نخود به بچه تبديل مي

يك روز درويشي آمد شد تا  نمي، اي پيدا كنند زدند بچه به هر دري مي. كه بچه نداشتند
بعد از چنـد  . ديگ را هم توي تنور بگذاريد. تو ديگ بريزيد، نخود بگيريديك من «: و گفت

گذاشت وسـط اتـاق كـه يـك     . زن ديگ را بيرون آورد. »...شود يك بچه روز هر نخودي مي

: گفـت . مردكه وحشت كـرد . زنيكه خوشحال شد. دفعه ديد نخودها از ديگ بيرون ريختند
اينهـا را جـارو كـرد و از در خانـه     . جارويي برداشت، »...هم چه كنم اين همه بچه راخوا مي«

... . فقط يكي از آنها كنار تنور قايم شده بود. اينها هر كدامشان يك جا رفتند. ريخت بيرون
راسـت  «: مرد گفـت . شان را نگه داري خواستي يكي زن بناي داد و فرياد گذاشت كه اقلاً مي

. »مـن اينجـام  ! باباجون«: آن نخود كنار تنور وقتي اين را شنيد گفت. »م نبودهيچ ياد، گفتي

. نخود از پوست درآمد و يك بچة كوچول مچولـو جسـت بيـرون   . رفتند آن نخود را آوردند
  .)97: 1395، صبحي( »پدر و مادر اسمش را گذاشتند جستيك

ده شده اسـت و حتـي   هاي ملل به جاي نخود از هلو و سيب نام بر در بعضي از افسانه
تـوان گفـت كـه پايـه و اسـاس ايـن        بنـابراين مـي  . توان به دانة جو نيـز اشـاره كـرد    مي

هـاي   ها و افسـانه  اسطوره، ژاپن سرزمين روايات. گردد ها بيشتر به گياهان برمي شخصيت
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در آيين شينتو . و بوديسم است -چندخدايي- فولكلوريك و كشوري متأثر از آيين شينتو
در واقـع  ، نمادي از انسان و روح اسـت ... درخت و، درياچه، رود، عي مانند كوهعناصر طبي

شـوند و بـراي    آور خـدايان محسـوب مـي    پيام -نباتات و حيوانات -همين عناصر طبيعي 
اي به نـام پسـر هلـو     هاي ژاپني شخصيت ريزه در افسانه. مردم ژاپن حالتي مقدس دارند

، گوشتي نرم و پوستي مخملي و لطيـف ، اي سخت اي است با هسته هلو ميوه. وجود دارد
كه رنگ آن سفيد مايل به صورتي است و تشابه آن به صورت معصوم و پاك كـودك دور  

اي از طـرف خـدايان در    توان پسرهلو را هديه بنابراين در آيين شينتو مي. از ذهن نيست
 ـ دگي خـود را  نظر گرفت براي پيرزن و پيرمردي مهربان كه در آرزوي داشتن كودكي زن

  .كنند سپري مي
بـه محـض آنكـه پيـرزن     «: آيد اي ريزه از داخل هلو بيرون مي در افسانة ساكاده پسربچه

آن . چشمش به هلوي بزرگي افتاد كه در رودخانه شناور بود، ها كرد شروع به شستن لباس
اقعـاً  پيرمرد هم گفـت كـه آن هلـو و   ... . ترين هلويي بود كه در تمام عمرش ديده بود بزرگ

بـه  . »بيا همين حالا هلو را نصف كنـيم و بخـوريم  «: گفت، او كه خيلي گرسنه بود. زيباست

ولي درسـت همـان   . پيرزن چاقويي بزرگ از آشپزخانه آورد تا هلو را نصف كند، اين ترتيب
 »!مـرا نبريـد  ! صـبر كنيـد  «: گفـت  لحظه صداي فريادي از داخل هلو به گوش رسيد كه مي

  .)10- 9: 1391، ساكاده( »ه شد و پسربچة كوچكي از آن بيرون آمدناگهان هلو شكافت

پري مهرباني دانة جويي بـه زن  . در قصة بندانگشتي ريشة وجودي او از دانة جو است
جو يكي از سازگارترين غـلات  . خواهد آن را بكارد تا به آرزويش برسد دهد و از او مي مي

، شـود و در كـل   خيز كشت مي ي حاصلاست كه در شرايط آب و هوايي مساعد و در خاك
  . آيد گياهي مقاوم و مهم در محصولات غذايي به شمار مي

روزي روزگـاري زن  «: آيد در اين روايت هيراتا دختر ريزه از كاشتن دانة جو به وجود مي

اش مشغول كـار   وقتي زن در خانه، روزي از روزها... . و شوهر جواني بودند كه بچه نداشتند
اين دانه را بكار تا بـه  «: اي شبيه دانة جو به او داد و گفت هرباني ظاهر شد و دانهپري م، بود

دانه رشد كـرد و بعـد از   . زن دانه را در گلداني كاشت و از آن مواظبت كرد. »آرزويت برسي

هـا   دختـر خيلـي كوچولـويي ميـان گلبـرگ     ، هاي گل باز شـد  وقتي گلبرگ. مدتي گل داد
  .)2: 1394، هيراتا( »!سلام مادر«: گفت، ن افتادتا چشمش به ز. نشسته بود
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  اعتماد به نفس

هـاي   ها و لياقت نفس عبارت است از ميزان شناخت فرد از خود و شايستگي اعتماد به
. هـاي گونـاگون قائـل اسـت     هاي خود در زمينـه  خود و ارزش و اعتباري كه براي توانايي

تمـرين و كسـب   ، هاي خود ز توانايياحساس اطمينان ا، نفس خودشناسي لازمة اعتماد به
شـده    هاي بررسـي  هاي ريزه در افسانه شخصيت. )29: 1389، پژوه به(هاي لازم است  مهارت

خيلـي  . شـود  خجالت و كمرويي در آنها ديـده نمـي  . نفس خاصي برخوردارند از اعتماد به
د فكـر  كنند و بدون آنكه به محدوديت جسمي خـو  زود خود را در دل پدر و مادر جا مي

بينـيم   مثلاً در افسانة جستيك نخودي مي، شوند راحتي آمادة خدمت به آنها مي به، كنند
يـك روز  «: خواهد كـه غـذاي پـدرش را ببـرد     نفس بالايي از مادرش مي كه او با اعتمادبه

مـان   خركچـي «: گفـت  – »كنـي؟  چرا فكر مـي «: گفت. جستيك ديد مادرش تو فكر است

. »تـواني  نمـي «: مادرش گفت. »بده من براش ببرم«: گفت. »ا موندهناهار بابات اينج. نيامده

مادرش هم ناهار شـوهرش را گذاشـت تـو    . خره اصرار كردلأبا. »توانم خوب مي. نه«: گفت

 »جسـتيك را هـم گذاشـت رو گـردن الاغ    . خورجين و خورجين را هم انداخت روي الاغ

د به نفس بالا و بدون هيچ ترسـي  جستيك با اعتما در اين افسانه .)98-97: 1395، صبحي(
جستيك راه افتاد تا نشاني خانة پادشـاه را  «: گذارد تا با پادشاه صحبت كند پا به دربار مي

مـن  «: بـا خـودش گفـت   . چه قدر نوكر و غلام دارد. ديد چه دستگاه عالي دارد. پيدا كرد

هـا را  نصـف ايـن طلا  ، حالا كه ايـن طـور اسـت   . كردم آن هم يكي مثل ماست خيال مي
چيـزي كـه   . ديد ننه كلاه سرش گذاشته، كيسه را باز كرد قسمت كند ».دهم بيشتر نمي

، چنـد تـا غـلام آمدنـد     »!آي پادشـاه ! آي پادشـاه «: فرياد زد. طلاست، توي كيسه نيست

مـا  . نه«: گفتند »مگر همة شماها پنج شش نفر پادشاهيد؟«: گفت »گويي؟ چه مي«: گفتند

پادشـاه روي تخـت   . غلام و نوكرهايش هستند، بيني اينجا هستند و تمام اينهايي كه مي
بگـو ببيـنم   «: شـاه ازش پرسـيد  ... ».خـواهم ببيـنمش   من مـي «: گفت ».طلا نشسته است

يك تكه نـان و ماسـت   «: گفت. جستيك ماند متحير چه بگويد. »چه كار داشتي؟! فسقلي

فرمـان داد جسـتيك را   . بدش آمدپادشاه ، باري »...آوردم با هم بخوريم، ام به من داد ننه

حالا كه مرا بـه  «: گفت. جستيك را دوباره بردند پهلوي پادشاه... بيندازند تو دوساق خانه
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  .)99: 1395صبحي، ( »...بپا دفعة ديگر اين كار را نكني ، زندان انداختي

: گويـد  در افسانة تام بندانگشتي هم او از توانايي خود براي رانـدن گـاري سـخن مـي    
تر  اگر تام كمي بزرگ«: آهي كشيد و گفت، وزي از روزها وقتي پدر تام كارش تمام شدر«

تام به مادرش نگـاه كـرد و    ».توانست به من كمك كند و گاري را در جنگل براند مي، بود

به شما نشان ، اگر شما اسب را به گاري ببنديد. توانم اين كار را انجام دهم من مي«: گفت

تام را كنار گوش اسب گذاشتند و گـاري بـه    ».كنم ه پدر كمك ميدهم كه چطوري ب مي

اسب همان كـار  ، به چپ برو يا به راست برو: گفت زد و مي تام با اسب حرف مي. راه افتاد
  .)9-8: 1391، برادران گريم(داد  را انجام مي

كنـد كـه خـدمت بـه سـرزمينش را       در افسانة پسر هلو او آنقدر احساس توانايي مـي 
به پـدر و  ، به پانزده سالگي رسيد -پسر هلو -هنگامي كه موموتارو «: داند خود مي وظيفة

ام و بايـد بـراي    حالا من بـزرگ شـده  . ايد شما هميشه با من مهربان بوده«: مادرش گفت

  .)10: 1391، ساكاده( »خدمت به سرزمينم كاري انجام بدهم

بخوانـد و آدم مهمـي بـراي     گيرد كه درس وجبي تصميم مي در افسانة هيراتا نيز نيم
مـن  «: وجبي به پدر و مادرش گفت روزي نيم«: نفس بالايي دارد كشورش باشد و اعتمادبه

خـواهم در آينـده آدم مهمـي     مـي . ام براي درس خواندن به پايتخت بـروم  تصميم گرفته
  .)3: 1396، هيراتا( »براي كشورم بشوم و كارهاي به درد بخوري انجام بدهم

  اجراجوييجنگجويي و م

شده جنگ با شر و بـدي و مبـارزه بـراي رسـيدن بـه       هاي بررسي ماية مهم افسانه بن
عـدالتي و ظلـم    بـاكي بـه پيكـار عليـه بـي      ها با دليري و بـي  اين شخصيت. پيروزي است

طلبـي و برقـراري عـدالت بـه      شخصيت ريزه براي حـق ، ها در برخي از افسانه. شتابند مي
، شود حق خـود  كند و در نهايت موفق مي را به مبارزه دعوت ميرود و او  دربار پادشاه مي

  . خانواده و مردمش را بگيرد
هاي بدهيبت است؛ موجوداتي كه بـه   ها جنگ در مقابل ديوها و غول در بيشتر افسانه

، هاي ريزه قرار دارد هايي كه بر محوريت شخصيت در افسانه. شوند نيروي شر شناخته مي
شخصـيت  . آيـد  ها به شـمار مـي   ترين صحنه هاي نابكار يكي از جذاب مبارزه با ديو و غول
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به جنگ موجـودات  ، گيري از هوش و ذكاوت خود ريزه به كمك شمشير سوزني و با بهره
كنـد كـه    موقع از كوچكي و چابكي خـود اسـتفاده مـي    رود و چنان به اي شرور مي افسانه

يـا شـرور را از پـاي    ، جـوي قهرمـان  جنگ. طرف مقابل ديگر ياراي ادامة مبـارزه را نـدارد  
  .يابد كند و به شيء جادويي دست مي آورد و يا او را مجبور به فرار مي درمي

. ماجراجويي و مبـارزه هسـتند  ، هاي ريزه در بدو ورود به خانواده آمادة سفر شخصيت
سـفر   تا جايي كه وسـائل ، كنند اما با ميل و اراده از آنها حمايت مي، پدر و مادر با نگراني

در ) چوب مخصوص غذا به عنوان عصا و سوزن را به جاي شمشير، پيالة چون كلاهخود(
جنگجويـان و مبـارزاني   ، آنها با وجود جثة بسيار كوچك و نحيـف . گذارند اختيارشان مي
دانند كه داراي استعداد و مهارت كـافي بـراي مبـارزه هسـتند و      آنها مي. نترس و ماهرند

پادشـاه  ، هـاي نابكـار   غـول ، بـه جنـگ ديـوان پليـد    ، د راه دهندبدون اينكه ترسي به خو
خواهي و مبارزه با  بلكه براي عدالت، طلبي پيكار آنها نه از روي جنگ. روند مي... ستمگر و

  . فقر و ستم است
 خـودتربيتي  رنـج «عاميانه  هاي قصه از بسياري مانند شده  بررسي هاي افسانه دراغلب

يكـي از  . )151: 1395، بهمني و علامي( »است شده داده نشان دشوار آزمون و سفر شكل در

. گـذر آيينـي اسـت   ، تـوان نشـاني از آن يافـت    هاي كهني كه در قصة نخودي مي مايه بن
هـاي خـاص در جوامـع بشـري      مراحل مهم زندگي چون زايمان و بلوغ با مناسك و آيين

ها قهرمان قصه در پي رسيدن به هدف بايـد از   در بسياري از اين افسانه. همراه بوده است
آورد و  گذر او از هـر مرحلـه در او دگرگـوني پديـد مـي     . مراحل دشوار و خطرناك بگذرد

او قهرماني است كـه مراحـل   ، ايان او ديگر همان نيست كه در آغاز راه بودهسرانجام در پ
اسـت   اي جديد از بلوغ و كمال رسيده دشوار را پيروزمندانه پشت سر گذاشته و به مرحله

  .)119: 1394، صديق(
  :در متن زير ماجراجويي جستيك كاملاً هويداست

اشتش تو جيبش و برد ديو گرفتش و گذ، جستيك آمد با دست خودش سيب بدهد«

مـادر ديـو   . »اين را براي من كباب كن تا بيايم و بخورم«: به مادرش داد و گفت، اش خانه

امـا  . هـا بـازي كـن    بـا ايـن  «: گفت. تنور را آتش كرد و دو تا قاپ طلا داد دست جستيك

هـا ايـن بـود كـه هركـه دسـت بهـش         خاصيت اين قـاپ . »مواظب باش نيندازي تو تنور
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شـد تـا بـه هيكـل ديـو       دقيقه بـه دقيقـه بـزرگ مـي    ، كرد با آنها بازي ميگذاشت و  مي
آن وقت رفت به مـادر ديـو   . جستيك وقتي قاپ را گرفت عمداً انداخت تو تنور. رسيد مي

پاچه شـد رفـت كـه از تنـور      مادر ديو دست. »نفهميدم قاپ از دستم افتاد تو تنور«: گفت

زود در تنور را گذاشت و رفت بـالاي تيـري   جستيك از عقب هلش داد تو تنور و ، درآورد
  .)100: 1395، صبحي( »كه آنجا بود

. نبـرد وحشـتناكي بـود   «: ها بسيار نترس و جنگجوست پسر هلو نيز در مبارزه با غول

هايش زخمـي   ميمون آنها را با ناخن، كوبيد هاي بدجنس مي قرقاول با نوكش بر سر غول
هـم آنهـا را    -پسرهلو-گرفت و موموتارو  زشان ميهايش گا اي با دندان سگ قهوه، كرد مي

آنهـا در مقابـل موموتـارو    . ها شكست خوردند سرانجام غول. كرد با شمشيرش زخمي مي
  .)15-14: 1391، ساكاده( »تعظيم كردند

صـبح يكـي از   «: افتـد  وجبي با ديو درمي در روايت هيراتا نيز شخصيت ريزه يعني نيم

. هوا طوفاني شد و باد شديدي وزيـد ، رفت به عبادتگاه مي روزها كه دختر حاكم براي دعا
روي دختـر   پيش، كلة چند ديو بزرگ و خطرناك و سر. يك دفعه اتفاق وحشتناكي افتاد

هاي زشت و وحشتناكش را به طرف دختر حـاكم دراز   رئيس ديوها دست. حاكم پيدا شد
! كمـك «: حـاكم فريـاد زد  دختر . »اي باشد به نظر چيز خيلي خوشمزه! هوم«: كرد و گفت

يـك دفعـه پسـرك     »!يكي مرا از دسـت ايـن حيـوان وحشـي نجـات بدهـد      ! كمك! واي

اش را بـه دسـت ديـو     وجبي از داخل جيب دختر حاكم بيرون پريد و شمشير سوزني نيم
 .)9-8: 1396، هيراتا( »اش بلند شد ديو فريادي از روي درد كشيد و ناله. كرد

: يكـي از مردهـا گفـت   «: ادران گريم نيز قابل توجه اسـت ماجراجويي تام در روايت بر

: شكن لبخنـدي زد و گفـت   هيزم »فروشي؟ آيا او را به ما مي! چه آدم كوچولوي باهوشي«

! بابـا «: اما تام آهسته بـه پـدرش گفـت    »!او پسر من است. فروشم وقت او را نمي من هيچ«

دهـم كـه بـه     قـول مـي  . لب استاين ماجراجويي براي من جا. اجازه بده من با آنها بروم
  .)12-11: 1391، برادران گريم( »زودي به خانه برگردم

  نبوغ و ذكاوت

هـا   اين شخصـيت . شويم رو مي هاي زيركانة قهرمان ريزه روبه ها ما با كنش در اين افسانه
از ... مبـارزه بـا ظلـم و    ، برقراري عـدالت ، براي رسيدن به اهداف خود از قبيل كسب ثروت
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، موقـع از هـوش سرشـار خـود     آنها با استفادة به. گذرند دشوار و پر پيچ وخم مي مسيرهاي
بيشـتر  . تـر بـه هدفشـان برسـند     گزينند تا زودتـر و راحـت   ترين راه را برمي بهترين و آسان

، هراسـند  آنـان از تهديـدها نمـي   . ناپـذير برخوردارنـد   هاي ريزه از هوشـي وصـف   شخصيت
به آنها كلـك  ، گذارند تيزهوشي سر دشمنانشان كلاه مي با، كشند هاي هوشمندانه مي نقشه

  .كنند ها عبور مي راحتي از نابساماني زنند و در بهترين فرصت به مي
بـه  . ديو ماتش برد«: دهد راحتي ديو را فريب مي در افسانة جستيك نخوديزيركانه و به

 »درآوردي؟ چـه طـور پـر   «: پرسيد. »پر درآوردم«: گفت »آنجا چرا رفتي؟«: جستيك گفت

ديـو خيـال كـرد     ».بعد رفتم دم شعلة آتش پردرآوردم، روغن نفت ماليدم به بدنم«: گفت

رفت روغن ماليد به تنش و رفت دم تنور كه يك دفعـه پـف زد و آتـش    . گويد راست مي
  .)101-100: 1395، صبحي( »گرفت

اي  تـام نقشـه  «: شود كشد مانع دزدي مي اي كه مي تام در روايت برادران گريم با نقشه

توانم بـه شـما كمـك     من مي. مرا با خودتان ببريد«: او گفت. كشيد و به دو دزد كلك زد

. توانستند كسـي را ببيننـد   اما نمي، شنيدند آنها صدا را مي! زده شدند مردها شگفت. »كنم

تـوانم از شـكاف    مـن مـي  «: تام گفت. وقتي آن پسر كوچك را ديدند خيلي تعجب كردند

مردهـا خوشـحال شـدند و قبـول     . »ها را براي شما پرت كـنم  خل بروم و پولپنجره به دا

وقتـي آنهـا بـه خانـة كشـيش      . كردند كه تام با آنها برود و در اين كار به آنها كمك كند
شـما  «: روي لبة پنجـره ايسـتاد و فريـاد زد   . انجام داد، تام كاري را كه گفته بود، رسيدند

تـو همـة   !!! هـيس «: دزدها ترسيدند و گفتند »اهيد؟خو هايي كه اينجا هست مي همة پول

  .)16-14: 1391، برادران گريم( »!كني اهل خانه را بيدار مي

در روايت برادران گريم حتي از باهوشي و زرنگـي شخصـيت ريـزه سـخن بـه ميـان       
هايش معلوم بود كـه همـه چيـز را     ولي از چشم، بندانگشتي با اينكه كوچك بود«: آيد مي

به طوري كه دست بـه هـر   . زودي نشان داد كه بچة باهوش و زرنگي است به و، فهمد مي
  .)42-41: همان( »شد موفق مي، زد كاري مي

هـا اسـتفاده    در افسانة ساكاده نيز شخصيت ريزه با زرنگي از پرت شدن حواس غـول 
ميمـون يواشـكي وارد قلعـه    ، ها حواسشان پرت شده بود در همان حال كه غول«: كند مي
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اي بـا سـرعت بـه درون قلعـه      سپس موموتارو و سگ قهـوه . دروازة قلعه را باز كردشد و 
 .)14: 1391، ساكاده( »هجوم بردند

وخـم بـه خانـة     هـاي پـرپيچ   شخصيت هوشمند ريزه در افسانة هيراتا با گذشتن از راه
امـا آرزوي  ، وجبي با اينكه خيلـي كوچـك بـود    نيم«: گويد رود و با او سخن مي حاكم مي

گي در دل داشت و براي رسيدن به آنها قـرص و محكـم بـه طـرف پايتخـت حركـت       بزر
ها و مشـكلات زيـاد و گذشـتن از     سرانجام پسرك بعد از پشت سرگذاشتن سختي... كرد
وجو كرد تـا   قدر پرس وجبي به راه افتاد و آن نيم... هايي پرپيچ و خم به پايتخت رسيد راه

: ن اجازه گرفـت و وارد خانـة حـاكم شـد فريـاد زد     وقتي كه از دربا. به خانة حاكم رسيد
  .)6-4: 1396، هيراتا( »!خواهم با شما حرف بزنم من مي، جناب حاكم«

  پذيري مسئوليت

كمك به پـدر  . دانند هاي ريزه خود را در مقابل خانواده و جامعه مسئول مي شخصيت
چينـي و   خوشه ،شخم زدن، بردن غذاي پدر سر زمين، شكني به جنگل در بردن چرخ هيزم

هـا در ايـن    دهند كه انگـار سـال   عيب و نقص انجام مي از كارهايي است كه آنها چنان بي... 
حس مسئوليت در آنها زنده است تا جايي كه وقتي نخودي كـوزة پـر   . اند كار مهارت داشته

آنِ  كه كـوزه را از - كند بدون توجه به افكار پدر و مادر  زني پيدا مي از اشرفي را هنگام شخم
   .آيد اش يعني پادشاه برمي درصدد رساندن آن به صاحب اصلي - دانند خود مي

: دانـد  در افسانة جستيك نخـودي او خـود را در مقابـل پـدر و مـادرش مسـئول مـي       
 ».زنـم  حـالا برايـت شـخم مـي    ، ناهارت را كه آوردم! بابا«: گفت. جستيك رفت سر شخم«

، صـبحي ( »شـروع كـرد بـه شـخم زدن    . »نمتـوا  خوب مي«: گفت ».تواني نمي«: پدرش گفت

1395 :98(.  
: خواهد جلـوي دزدي را بگيـرد   داند و مي تام نيز خود را در مقابل كشيش مسئول مي

شـويم   ما دزدكي وارد خانة كشيش مي«: گفتند آنها مي، دو دزد با هم گرم صحبت بودند«

ار دزدهـا را بگيـرد تـا    جلو ك ـ، بايد هر طور شده، تام فكر كرد ».دزديم هايش را مي و پول

  .)14: 1391، برادران گريم( »هاي كشيش را بدزدند نتوانند پول

 بـاوجود . دانـد  مـي  مسـئول  جامعـه  و خـانواده  قبـال  در را خود نيز و هلوياموموتار پسر
 تـا  رسـاند  مـي  هـا  جزيرةغـول  بـه  را خـود ، گيـرد  مـي  قرار سرراهش بر كه زيادي مشكلات
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هنگـامي كـه   . برساند دار حق به را حق و بياورد در چنگشان از را مردمش اموال و جواهرات
خواهـد جلـوي دزدي و    قدر احساس مسئوليت دارد كه مـي  آن، رسد او به پانزده سالگي مي
ام و بايد براي خدمت به سرزمينم كاري انجام  حالا من بزرگ شده« :كارهاي زشت را بگيرد

 »هـا  جزيـرة غـول  «اي هسـت كـه آن را    هجزيـر ، در ميان دريا، دست اي دور در نقطه. بدهم

آينـد و كارهـاي    كنند كه اغلب به اينجا مي هاي شرور زيادي زندگي مي آنجا غول. نامند مي
  .)10: 1391، ساكاده( »كنند؛ مثل دزديدن مردم و سرقت اموالشان زشتي مي

  
  هاي ريزه هاي شخصيت ها و تفاوت شباهت

اند و  ده همه در نقش قهرمان ظاهر شدهش  هاي بررسي هاي ريزه در داستان شخصيت
. جـوگر محسـوب كـرد   و هاي جسـت  توان آنان را از نوع شخصيت براساس نظرية پراپ مي

ها در طي عزيمت خود با حيوانات وحشـي چـون گـرگ يـا بـا موجـودات        اين شخصيت
هـاي قهرمـان و    شخصيت 1در جدول شمارة . شوند اي مانند ديو و غول مواجه مي افسانه
  .است  مشخص شده ها در اين افسانهشرير 

  هاي ريزه قهرمان و شرير در افسانه. 1جدول 
  شرير  قهرمان  نام افسانه  مليت افسانه

  :هاي ايراني افسانه
  صبحي

  نخودو
  جستيك نخودي

  نخودي و ديو

  و نخود
  جستيك
  نخودي

  گرگ
  پادشاه و ديو

  ديو

  :هاي آلماني افسانه
  برادران گريم

  تام بندانگشتي
  شستي

  ندانگشتيب

  تام بندانگشتي
  شستي

  بندانگشتي

  گرگ
خواست  نجاري كه مي

او را سر به نيست 
  .كند
  روباه

  :هاي ژاپني افسانه
  هيراتا، ساكاده

  - موموتارو -پسر هلو 
  فينگيلي

  وجبي نيم

  موموتارو
  فينگيلي

  وجبي نيم

   غول
  ديو
  ديو
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قـش اصـلي آن را   هـاي ريـزه ن   هايي كه شخصيت درونمايه يا مضمون اصلي در افسانه
. عـدالتي اسـت   كسب سواد و ثروت و مقابله با ظلم و بـي ، كمك به والدين، برعهده دارند

كوشند تا استعدادهاي خـود   هاي ريزه مي فينگيلي و ديگر شخصيت، بندانگشتي، نخودي
هـوش و مـاجراجويي خـود را بـه رخ خـانواده      ، توانـايي ، آنـان شـجاعت  . را نمايان كنند

رصددند تا اطرافيان مهر تأييد بر عمل آنهـا بزننـد و مايـة سـربلندي     همگي د. كشند مي
  : خوانيم مثل نخودو كه در ماجراي مربوط به او مي، شوند  خانواده و جامعه

شكن با سه چهار تا از همكارهاش راه افتاد كه بروند جنگل چوب خرد  يك روز هيزم«

كسـي را  ، مثـل اينهـاي ديگـر    كاشكي مـا هـم  «: با خودش بلندبلند گفت. بياورند، كنند

! بابـاجون «: نخودو شنيد و گفت. »آورد شكني ما را به جنگل مي داشتيم كه چرخ هيزم مي

  .)90-89: 1395، صبحي( »آورم غصه نخور من برات مي

از شما خيلـي ممنـونم   «: گويد به پدر و مادرش مي، شود فينگيلي نيز وقتي بزرگ مي

اما حالا بايد به اجتماع و ميان مردم بروم و ثروتمند و . كه مرا به اين خوبي بزرگ كرديد
  .)75: 1391، ساكاده( »خوشبخت شوم

ام بـراي   مـن تصـميم گرفتـه   «: گويـد  وجبي هم تصميمش را به پدر و مادرش مي نيم

خـواهم در آينـده آدم مهمـي بـراي كشـورم بشـوم و        مي. درس خواندن به پايتخت بروم
  .)3: 1396، هيراتا( »مكارهاي به درد بخوري انجام بده

. ها در انتظار فرزند هسـتند  ها زن و مرد پير يا حتي جواني مدت در بيشتر اين افسانه
در . آورد وجود مي نااميدي و تنهايي به، ها نوعي حس افسردگي فرزندي در اين خانواده بي

هـايي   دهويژه در خانوا به، شد اي براي ادامة بهتر زندگي محسوب مي گذشته فرزند سرمايه
كردند و كارهايي ماننـد كشـاورزي و    كه از طريق نيروي جسماني خود گذران زندگي مي

  .دادند شكني انجام مي هيزم
هـايي در صـفات و    هـا و تفـاوت   توان بـه شـباهت   مي، هاي ذكرشده با توجه به ويژگي

  :هاي ملل اشاره كرد هاي ريزه در افسانه هاي شخصيت خويشكاري
شخصـيتي   -تناقض در شخصـيت ، طراز هاي هم خانواده، د قهرمانتول: ها شباهت. الف

، زيركي و هـوش ، علاقه به خانواده و كمك به آنها، -بسيار كوچك و انجام كارهايي بزرگ
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كمك گرفتن از ياريگران و نوعي طنز در رفتـار و  ، خواهي ستيزي و عدالت ظلم، جنگاوري
  .شده است  هاي بررسي زه در افسانههاي ري هاي شخصيت ترين شباهت گفتار آنها از مهم

زن (جز موارد اسـتثنايي نظيـر افسـانة نخـودو      ها به هاي ريزه در اين افسانه شخصيت
، )89: 1395، صـبحي () اندازة يك شسـت  يك بچه زائيد به، دردش گرفت و رفت سر خشت

ريشـة نبـاتي   انـد و يـا    اند؛ يا از ميان بته و علفزار پيدا شده به طور طبيعي به دنيا نيامده
، طـور كـه از نامشـان پيـدا اسـت      همـان ، ها نخودي) ايراني(هاي صبحي  در افسانه. دارند

جسـتيك نخـودي و نخـودي و    ، ماننـد نخـودو  ، اندازة نخود هستند فرزنداني از نخود و يا به
اندازة يك بند انگشـت   فرزندان بسيار كوچك و به) آلماني(هاي برادران گريم  در افسانه. ديو
در . هـاي ديگـر   شسـتي و بندانگشـتي  ، مانند تـام بندانگشـتي  ، هايتاً يك انگشت هستنديا ن

تـر از   كوتـاه ، اندازة هستة هلـو  كودكان تازه متولدشده به) ژاپني(هاي ساكاده و هيراتا  افسانه
فينگيلـي و  ، - موموتـارو  - ماننـد پسـر هلـو    ، انگشت شست و يا يك بنـد انگشـت هسـتند   

طراز و از طبقة زحمتكش و حتي  هم آنان نيز از نظر طبقة اجتماعيهاي  خانواده. وجبي نيم
   .شوند محسوب مي... روستايي و، خياط، كشاورز، شكن فقير جامعه از قبيل هيزم
آنهـا در عـين ريزگـي و نحيفـي     . هاي ريزه كاملاً مشـهود اسـت   تناقض در شخصيت

هـدايت چـرخ   ، غـذاي پـدر   مانند بردن، دهند قادرند كارهايي را كه بزرگسالان انجام مي
هـا مهربـان و    همـة ايـن شخصـيت   . انجـام دهنـد  ... سـفر و مـاجراجويي و   ، شكني هيزم
، گذشـته  خـود  از. كنند در كمك به پدر و مادر كوتاهي نمي. مند به خانواده هستند علاقه

ديـو  ، با جثة بسيار كوچكشان به مقابله و جنگ اشراري چون پادشـاه . اند شجاع و باهوش
كننـد كـه همراهشـان     آنها در طي مسـير بـا يـاريگراني برخـورد مـي     . شتابند ميو غول 

  .گيرند شوند و در رسيدن به هدفشان از آنها كمك مي مي
رو  هـاي ريـزه روبـه    ها نيز با نوعي طنز در رفتار و گفتـار شخصـيت   جاي قصه در جاي

چـه كـار   ! سـقلي بگـو ببيـنم ف  «: شاه ازش پرسيد«: افزايد شويم كه بر زيبايي قصه مي مي

، ام به مـن داد  يك تكه نان و ماست ننه«: گفت. جستيك ماند متحير چه بگويد »داشتي؟

: ت به طـرف ديـو رفـت و گفـت    ئوجبي با دل و جر نيم«، )99: همان( »آوردم با هم بخوريم

  .)42: 1396، هيراتا( »!هايت را از دست بدهي؟ آيد چشم چيه؟ مثل اينكه تو هم بدت نمي«

سادگي دريافت كه آنـان   توان به هاي ريزه مي هاي مربوط به شخصيت افسانه با بررسي
هايي كه بـا جثـة بسـيار كوچكشـان      نمايندة مردم زجرديده و تا حدي فقيرند؛ شخصيت
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طلبـي و تقسـيم    موموتارو براي حـق . اند خواهان اجراي عدالت و گستردگي آن در جامعه
نخودو و تـام  ، وجبي از بيسوادي نيم. كند مي شده بين مردم جامعة خود اقدام ثروت ربوده

  .بندانگشتي از فساد و دزدي و جستيك نخودي از مال بادآورده بيزارند
سـتاني مردمـي كـه صدايشـان بـه جـايي        حـق ، نبود منجي براي خانواده يـا جامعـه  

طلبي خـود   مبارزه با شريراني كه آرامش جامعه را فداي زياده، عدالتي فقر و بي، رسد نمي
نبـود فرزنـد   . هاست هايي در طي قرن ها ريشة آفرينش چنين افسانه همة اين... اند و ردهك

اند و حالا كـه   ها در رنج و زحمت بوده نشان از نبود منجي است؛ پيرزن و پيرمرداني سال
جـا كوتـاه    آنها دستشـان از همـه  . خواهان آرامش و آسايش هستند، اند به فرتوتي رسيده

اي را هـر   دهنـده  آورند و با دعا و نيايش از پروردگارشان نجـات  دا مياست و تنها رو به خ
كنند كه هم ياور و مونس و هـم طالـب حـق و حقوقشـان      چند ناچيز و ضعيف طلب مي

آنهـا  . اي از عالم بالا و خواهان صـلح و برابـري هسـتند    باشد؛ فرشتگان كوچكي كه هديه
هـا تمـام    ايـن شخصـيت  . كننـد  ه مـي اند و در همـين راه مبـارز   پيشگام راستي و درستي

گيرند تا به موفقيت و شكوفايي برسند و همين  كار مي هاي خود را به استعدادها و مهارت
  .هايي شده است باعث ماندگاري چنين افسانه

  هاي گوناگون در اين پژوهش نشان از آن دارد كـه ريشـة بيشـتر ايـن     مقايسة روايت
قـدر زيـاد    هـا آن  نة نخودو و تام بندانگشتي شـباهت حتي در دو افسا. ها يكي است افسانه

  :است كه احتمال دارد يكي ترجمة ديگري باشد
  .آيند صورت طبيعي به دنيا مي نخودو و تام بندانگشتي منشأ نباتي ندارند و به. الف
  .اند شكن پدر نخودو و تام هر دو هيزم. ب
 ـ -شـكني  چرخ هيزم- نخودو و تام هردو براي بردن گاري. ج ه جنگـل بـه پدرشـان    ب

  .كنند كمك مي
نشينند و اسـب را بـا گـاري هـدايت      مي -كنار گوش حيوان-هردو روي سر اسب . د

  .كنند مي
  .بينند و درصدد خريد آنها هستند دو مرد در جنگل آنها را مي. ه
بعد از اصـرار نخـودو و تـام    . كنند پدران آنها در وهلة اول با فروششان مخالفت مي. و

  .فروشند شوند و در قبال پول يا طلا آنها را مي ن كار ميراضي به اي
  .كنند زنند و از دست آنها فرار مي هردو در ميان راه به مردها كلك مي. ز
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خواسـتند بـه خانـة     شنوند كـه مـي   هاي دو دزد را مي طور اتفاقي صحبت هر دو به. ح
  .آخوند و كشيش دستبرد بزنند

خواسـتند بـه دزدهـا     هردو مي. كنند تحميل مي نخودو و تام خودشان را به دزدها. ط
  .كمك كنند

كننـد و   اندازند و خدمتكار را از خواب بيدار مي هنگام دزدي هردو سروصدا راه مي. ي
  .گذارند دزدها پا به فرار مي

  .آورند هردو طي ماجرايي مشابه سر از شكمبة گاو و شكم گرگ درمي. ك
باني بـه آشـپزخانة منـزل خودشـان هـدايت      ز نخودو و تام گرگ را با حقه و چرب. ل

  .كنند مي
  .هر دو گرگ با خوردن غذاي فراوان ياراي رفتن و فرار ندارند. م
نخـودو و تـام   . درنـد  هـا را مـي   رسند و شكم گرگ پدر و مادر نخودو و تام سر مي. ن

  .گردند شان بازمي هردو سالم پيش خانواده
هاي آشكاري نيـز بـه    هاي ريزه تفاوت يتهاي مربوط به شخص در افسانه: ها تفاوت. ب

تفـاوت در  ، هـاي ريـزه از خانـه    تفاوت در هدف و علت عزيمت شخصيت. خورد چشم مي
آوردن و اسـتفاده از آن و   دسـت  چگـونگي بـه  ، وجـود عامـل جـادويي   ، رويارويي با اشرار

  . هاست چگونگي بازگشت آنها به خانه و خانواده از جملة اين تفاوت
براي مثـال  ، توان در هدف و علت دوري آنها از خانه و خانواده ديد را مي ها اين تفاوت

، شكني و بعد همراهـي بـا دو مـرد غريبـه     نخودو و تام بندانگشتي براي بردن چرخ هيزم
نخـودي بـراي   ، جستيك نخودي براي شخم زدن زمين و بردن خمرة اشـرفي نـزد شـاه   

فينگيلـي  ، پسر هلو بـراي دادخـواهي  ، بندانگشتي براي رويارويي با اجتماع، چيني خوشه
البتـه  . كنند خانه و خانواده را ترك مي... وجبي براي سوادآموزي و نيم، براي كسب ثروت

در  .توان از بعد اجتماعي و فرهنگينيز مـورد بررسـي قـرار داد    اين تفاوت در اهداف را مي
دگي را دنبـال  هـاي ريـزة ايرانـي بيشـتر اهـداف فـردي و خـانوا        ها شخصـيت  اين افسانه

هاي ريزة ژاپني از پيگيري اهداف شخصي و فردي فراتـر   اما بعضي از شخصيت. كنند مي
شخصـيت ريـزة افسـانة    ، بندانگشتي. گيرند هاي ملي و اجتماعي را نيز پيمي آرمان، رفته

  .كند آلماني نيز هدفي اجتماعي را دنبال مي
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نخودو و تـام بندانگشـتي   : بينيم مي ها با اشرار هم ها را در رويارويي اين شخصيت تفاوت
. زننـد  شـوند و بـا زيركـي بـه آنهـا كلـك مـي        با دزدهاي خانة كشيش و آخوند همراه مـي 

بندانگشـتي بـا كمـك    . كند شود و با آنها مقابله مي زندان و ديو مي، جستيك درگير پادشاه
جنگ غـولان دزد   پسر هلو به. گذارد كند و سر روباه كلاه مي عياران خزانة شاه را خالي مي

  . دهند جنگد و هردو دشمنانشان را شكست مي وجبي با ديوها مي نيم. رود جزيره مي
زن ديو به جسـتيك يـك جفـت    : شود ها ديده مي عامل جادو نيز در بعضي از اين قصه

اندازد و به اين بهانه زن ديو را توي تنـور   جستيك آن را در آتش مي. دهد قاپ جادويي مي
وجبـي چكـش    نـيم . آورد ينگيلي گرز جادويي جامانده از ديو را به دست مـي ف. دهد هل مي

  . رسند اندازة طبيعي مي كند و هر دو با تكان دادن آنها به جادويي را از آن خود مي
تـام  ، نخـودي ، جسـتيك ، نخـودو . هاي ريزه متنوع است همچنين بازگشت شخصيت

دست پر به آغوش پدر و مادر ، اجراهابندانگشتي و بندانگشتي و پسر هلو بعد از گذر از م
وجبي نيز با دختر حاكم و فينگيلي  نيم. اما سرانجام شستي مشخص نيست. بازمي گردند

  .كنند خانم ازدواج مي با شاهزاده
  

  گيري نتيجه

از نظـر شـكل و انـدازه بسـيار     ، طور كه از نامشان پيداسـت  هاي ريزه همان شخصيت
آنـان  . شـوند  يي كه به نخود و يا بند انگشت تشبيه مـي تا جا، اند تر از حد طبيعي كوچك
خواهند به پدر و مادر و جامعة خـود ثابـت كننـد كـه      اي هستند كه مي هاي ريزه قهرمان

ها با اينكه رشـد طبيعـي ندارنـد و در     اين شخصيت. توانايي انجام كارهاي دشوار را دارند
گـاه بـه عنـوان مـانعي در      ژگي را هيچاما اين وي، مانند گذر زمان به همان اندازه باقي مي

هاي ايـن پـژوهش    با بررسي و تحليل يافته. كنند مقابل رسيدن به اهدافشان قلمداد نمي
  :توان به نتايج زير دست پيدا كرد هاي جهان مي هاي ريزه در افسانه دربارة شخصيت

هـا و صـفات    گيآلماني و ژاپني داراي ويژ، هاي عاميانة ايراني هاي ريزه در افسانه شخصيت
همچنين آنان در اغلب مـوارد  . طلبي مثبت مشترك و مشابهي هستند مانند شجاعت و عدالت

پسـر هلـو كـه از ميـان هسـتة هلـو       ، هاي ايرانـي  ها در افسانه مانند نخودي، منشأ نباتي دارند
ولـد و  ت. گـذارد  اي شبيه به دانة جو پا به دنيا مـي  آيد و بندانگشتي كه از كاشت دانه بيرون مي

هـا قهرمانـاني    ايـن شخصـيت  . هاسـت  هاي بارز اين افسانه حضور غيرعادي آنها يكي از ويژگي
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هـا در ادبيـات    ريشه بـودن ايـن قصـه    ها نشان از هم باهوش و مبارزند كه اين شباهت، متعهد
فرزنـدي خـانواده    كند بي ها اولين چيزي كه توجه را جلب مي در تمام اين افسانه. عاميانه دارد

زحمـتكش و  ، زن و مردي در حسـرت داشـتن فرزنـد هسـتند؛ مـردان و زنـاني پـاك       . تاس
ابراز محبت به موجودي كـه چـه بسـا    ، داشتن امنيت بيشتر، خدادوست كه نياز به ادامة نسل

  .در آنها زنده است... از خود بيشتر دوستش خواهند داشت و 
هرمان بسيار كوچكي ها يكسان است؛ ق هاي ريزه در افسانه پردازي شخصيت شخصيت

كنـد تـا    كه در عين نحيفي و ريزگي و محبتي كه به خانه و خانواده دارد عزم سـفر مـي  
او از . هــايش بيفزايــد كنــد تــا بــر تجربــه او از كاشــانة خــود دل مــي. خــود را بيازمايــد

او . كند دار استفاده مي هاي خود در جهت برقراري عدالت و رسيدن حق به حق توانمندي
هـاي قدرتمنـد جامعـه     نفس بالايي برخـوردار اسـت كـه بـا شخصـيت      اعتماد بهاز چنان 

دسـت دزدهـا را رو   ، بـرد  خواهي را بـالا مـي   درفش عدالت، شود راحتي هم صحبت مي به
شود و دست پـر   كند و سرانجام پيروز اين ميدان مي ها و ديوها مبارزه مي با غول، كند مي

  . گردد نزد خانوادة خود بازمي
آور اميد و پويايي براي كودكاني هستند كـه از نـاتواني خـود     اي ريزه پيامه شخصيت

دهند كه چگونـه   ها به كودكان نشان مي اين شخصيت. كنند احساس ضعف و حقارت مي
بر جثة كوچك خود غلبه كنند و آن را چـون مـانعي در مقابـل ابـراز وجـود خـود قـرار        

و شگرف و تلاش براي به ثمر رسـاندن  هاي ريزه با انجام كارهاي بزرگ  شخصيت. ندهند
دهنـد كـه او    كشند و به كودك ياد مي بر نحيفي جسمي خود خط بطلان مي، اهدافشان

. خانواده و جامعه از هيچ كوششي دريغ نكند، نيز بايد در راه رسيدن به اهداف مهم خود
هسـتند كـه   كنند كه او در دنيا تنها نيست و همواره ياريگراني  آنان به كودك گوشزد مي

گونـه   ترين كاركردهـاي ايـن   درواقع يكي از مهم. كنند گاه از كمك به او كوتاهي نمي هيچ
برجسته كردن حضـور كـودك    -چرخد هاي ريزه مي كه بر حول محور شخصيت-ها  قصه

، نفـس  در ميان خانواده و جامعه و ارزش دادن به او براي ايجاد بالا بردن حـس اعتمادبـه  
  .همه و همه در تثبيت شخصيت كودك بسيار ارزشمند خواهد بوداست كه ... شجاعت و
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   چكيده
. او بـه پيـامبران يـادآوري شـده اسـت      شتر اديان بيان شده و فتنهمسئلة دجال در بي

كسـاني  ، مقصـود يوحنـا از دجـال   . يوحنا به او اشاره شده اسـت  بار در رسالهنخستين
و نيز هر روحي كه تجسم عيسـي  ، آراء گوناگون دارند، هستند كه دربارة تجسم مسيح

تـوان در  ري مفهوم دجـال را مـي  گي هاي شكلزمينه اما پيش. دجال است، را انكار كند
بـه ويـژه در كتـاب    ، هـاي اوليـه تـاريخ يهـود    شناسانه دوره مباحث مكاشفاتي و فرجام

هاي گوناگون آمده و در مـورد  اين موضوع در متون اسلامي نيز به صورت. دانيال يافت
، برخي معتقدنـد ، برخي معتقدند كه شخص است. اصل آن احتمالاتي داده شده است

مضـامين مربـوط   ، با ورود مضامين قرآني و اسلامي به ادب فارسـي . صف استنوع و و
قصـد  . به دجال نيز مورد استفادة شاعران قرار گرفته و در شعرشان انعكاس يافته است

هـاي  بـراي بيـان ديـدگاه    بلكه از آنهـا ، شاعران از بيان اين مضامين صرفاً تلميح نبوده
هر چند دجال شخصيتي منفـور  . انداستفاده كرده نماد، خود در قالب تشبيه و استعاره

همـين بازتـاب   ، اي نداشته است؛ با وجـود ايـن  است و در شعر فارسي بازتاب گسترده
غالـب اسـت و    »شـخص بـودن دجـال   «در شـعر فارسـي   .ويژه و قابل توجه اسـت ، كم

شاعران به احتمالات ديگري كه در متون اسلامي دربـارة او داده شـده اسـت تـوجهي     
چگونگي بازتاب دجال در دوحيطه متون اسـلامي و شـعر فارسـي را    ، اين مقاله.ارندند

اي ميـان ايـن دو   مقايسـه ، گيـري هاي جداگانه بررسي كرده و درضمن نتيجهدربخش
  .حيطه در اين موضوع به عمل آورده است

شـعر  ، روايـات اسـلامي  ، الزمـان  مهدي صـاحب ، عيسي مسيح، دجال: هاي كليدي واژه
  .فارسي

                                                 
     ايران، علامه طباطبايي دانشگاه، زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد: نويسنده مسئول *

enazary.65@gmail.com 
  e.taj37@yahoo.com                            ايران ،علامه طباطبايي دانشگاه ،گروه زبان و ادبيات فارسي استاد** 

 



28 
   1399 تابستان ،پنجاه و هفتمشماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  مقدمه 

عمـوم  . تـوان انكـار كـرد   تأثير قرآن و حديث و روايات اسلامي در ادب فارسي را نمي
اي در اند و در بسياري موارد اصرار ويـژه خود مسلمان بوده، شاعران و نويسندگان پارسي

كه كمتر آيه و روايتـي اسـت   اند؛ چنانآوردن آيات و روايات اسلامي در شعر خود داشته
در اين ميان روايـات مربـوط   . شاعران قرار نگرفته باشد سازي و اشارهونكه موضوع مضم

  .به دجال نيز توجه شاعران را تا حدي به خود جلب كرده است
، معلـوف (قيـر  ، ؛ آب زر)»دجال«: 1405، فيومي(دجال در لغت از به معناي بسيار دروغگو 

؛ جوشـش بـزرگ   )»دجـال « :1388، عبـدالكريم (گـروه بـزرگ   ، ؛ گوهر شمشير)»دجال«: 1381
آمـده اسـتو در    )»دجـال «: 1377، دهخدا(فريبنده و تلبيس كننده : )»دجال«: 1400، منظور ابن(

، )همـان ( فريبـد كند و مردم را مـي  كه در آخرالزمان ظهور مياست اصطلاح مردي كذاب 
  .)»دجال«: 1388، عبدالكريم(، )»دجال«: 1400، منظورابن(

بـه  . اسـت مقايسة دجـال در متـون اسـلامي و شـعر فارسـي      هدف اين مقاله بررسي و 
دجـال آورده شـده اسـت؛    بـارة  ابتدا نظريات اديان مختلف در، منظور رسيدن به اين هدف

سپس به بررسي دجال در متون اسلامي و شعر فارسـي پرداختـه؛ سـير بـازنمود دجـال و      
وضيح داده شده اسـت  مضامين مربوط به او از زمان ورودش به شعر فارسي تا شعر معاصر ت

  .اي ميان اين دو حيطه در اين موضوع به عمل آمده استمقايسه، گيري ضمن نتيجه و در
  

  لهئبيان مس

در بررسي مضامين مربوط به دجال در شعر فارسي و روايات اسلامي دومسـئله قابـل   
 آيا مضامين مربوط به دجـال در شـعر فارسـي و روايـات اسـلامي كـاملاً      . 1: توجه است

دجـال در شـعر فارسـي و روايـات     . 2سان هستند و هيچ تفاوتي بـا يكـديگر ندارنـد؟    يك
  اسلامي شخص است يا نوع و وصف؟

  

  پيشينة تحقيق

پژوهشـي انجـام نشـده    ، در بررسي تطبيقي دجال در شعر فارسي و روايـات اسـلامي  
  :بررسي كرده است است؛ اما دو مقاله وجود دارد كه سيماي دجال را در شعر فارسي
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دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني     ، دكتـر احمـد احمـدي   ، دجال در شعر خاقاني. 1
تنها به بررسي دجـال در   اين مقاله .172-153 ):173( 56، 1384بهار  )دانشگاه تهران(

  .شعر خاقاني پرداخته است
دوفصـلنامة  ، بازتاب تصوير دجال در شـعر فارسـي از احمـد گلـي و رقيـه رجبـي       .2

ايـن مقالـه    .127-148 صص، 26شماره ، سال دهم، 89ار و تابستان به، تخصصي علامه
اي را در مورد دجال از كتب مذهبي گوناگون آورده و سپس به بيان ابتدا مطالب پراكنده

، نتيجه گيـري ايـن مقالـه   . پرداخته استنكاتي كلي در مورد بازتاب دجال در شعر فارسي
و هـم در  ، هـم در مقدمـه  ، مقالـه . اسـت  ارتباط به موضـوع مقالـه  تأثري و بي، غيرعلمي

  . كندگيري فقط به بيان مطالب مربوط به دجال در متون مذهبي اشاره مي نتيجه
  

    ضرورت تحقيق

بـا  اما اي نداشته است؛ دجال شخصيتي منفور است و در شعر فارسي بازتاب گسترده
اي بـراي   زمينـه  دجال و مضامين مربوط به او. ويژه و قابل توجه است، همين بازتاب كم

در اين زمينه تنهـا دو مقالـه   . هاي خود بپردازد شاعر ايجاد كرده است كه به بيان انديشه
نوشته شده است كه به صورت كامل و منسـجم بـه بررسـي موضـوع     ) ذكر شد كه قبلاً(

به صورت منسـجم بـا اسـتفاده از    ، اما مقالة حاضر از ابتدا با بيان روش خود. اندنپرداخته
، اين پژوهش هم در حـوزه مطالعـات دينـي   .معتبر به بررسي موضوع پرداخته است منابع

ي بـه كـار محققـان و    ختشنا هم در حوزه مطالعات ادبي و هم در حوزه مطالعات اسطوره
  .پژوهشگران خواهد آمد

  
  بحث

  دجال در اديان مختلف

  .و در مورد او سخن گفته شده استشده  طرحلة دجال در بيشتر اديان ئمس
كسـاني  ] دجال[يوحنا به دجال اشارت رفته و مقصود يوحنا از  بار در رسالهنخستين«

 3:4اول يوحنـا   كـه در نامـه  چنـان . آراء گونـاگون دارنـد  ، تجسم مسـيح  است كه درباره
كه عيسي مجسم شده را انكار كند از خـدا نيسـت و ايـن اسـت روح     هر روحي«: گويد مي
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 18: 2نيـز در اول يوحنـا  . »د و الان هـم در جهـان اسـت   آيايد كه او ميدجال كه شنيده
نيز در اول  ».اندالحال هم دجالان بسيار ظاهر شده، آيدايد كه دجال مي شنيده«: گويد مي

آن دجـال  ، كه مسـيح بـودن را انكـار كنـد    گو كيست جز آندروغ«: گويد مي 22: 3يوحنا
  .)دجال :1370، هاكس( »نمايداست كه پدر و پسر را انكار مي

را  »وحـش «. انـد بسياري جانور كتاب مكاشفه يوحنا را منطبق بر ضد مسـيح دانسـته  
. در اين وقت جاندار عجيب ديگري ديدم از زمين آمـد «: يوحنا چنين توصيف كرده است

پيش چشـمان  ، هاي بره بود و صداي وحشتناكش مثل صداي اژدهادو شاخش مثل شاخ
بـزرگ و  ، آوردزد؛ مثلا از آسمان آتش به زمين ميهمه دست به معجزات باور كردني مي

ساخت روي دسـت يـا پيشـاني خـويش      برده و آزاد را وادار مي، كوچك و فقير و غني را
توانسـت شـغلي بـه دسـت آورد يـا      هيچ كس نمـي . علامت مخصوصي را خالكوبي كنند

بـر خـود   يعني اسـم يـا عـدد او را    ، مگر اينكه علامت مخصوص اين جاندار، چيزي بخرد
توانـد عـدد جانـدار را     مـي ، اين خود معمايي است و هر كه با هـوش باشـد  . داشته باشد

 666اسم يك انسـان اسـت و مقـدار عـددي حـروف اسـم او بـه        ، اين عدد. محاسبه كند
  .)11-18آيات ، 13باب ، مكاشفه يوحنا( »رسد مي

ايـن باورنـد كـه     اي بـر  عـده . است FFF ها يكي از نمادهاي مورد استفاده شيطان پرست
FFF  زيرا ، است 666همانF         ششمين حرف از حـروف زبـان انگليسـي اسـت كـه بـا ايـن

  .(Barkun,1994: 103)توضيحات آنتي كريست باز هم جرياني باطل است بر ضد حق پرستي 
  :كنندبه دجال اشاره مي، مفسران اناجيل با استفاده از مكاشفه يوحنا اغلب تقريباً

 .)12: همـان ( »اژدهاي آتشگون«برخي به  .2 .)11آيه : 7باب ، يوحنا( »وحش«برخي به  .1
، بسياري از محققـان  .4. )به بعد 13: همان(برخي به وحشي كه ده شاخ و هفت سر دارد  .3

گفـت   سخن مـي  »داشت و مانند اژدها »هاي بره دو شاخ مثل شاخ«دجال را بر وحشي كه 
يا در نهايـت   )17: همان( »سر و ده شاخ داشت يا بر وحش قرمزي كه هفت )13: 11، همان(

، همـان (ها را گمراه خواهد كرد  از زندان خود خلاصي خواهد يافته و امت«به شيطاني كه 

 .(The Catholic Encyclopedia, 2002: Antichrist )دانند منطبق مي )20: 7
  :در يك جمع بندي كلي سه رويكرد اصلي به ضد مسيح وجود دارد
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، آنتيخيـوس : ماننـد ، زيستند و هـلاك شـدند   اصي كه در قرون گذشته مياشخ) الف
 .( Encyclopaedia of Religion and Ethics:Antichrist)امپراطور روم ، اپيفاني و نرو

حـاكم جبـار   ، كـه بـه قـدرت روم   ، يك روح شرير يا يـك نظـام اجتمـاعي كلـي    ) ب
يا برخي از سياستمداران و رهبران پيامبران دروغين و ، اژدها در مكاشفه يوحنا، اورشليم

  .)همان(ديني جهان اشاره دارد 
كسي كه در آينده خواهد آمد و جلوه اصـلي او مخلـوق هولنـاكي در آخرالزمـان     ) ج

در زمـان پايـاني برخـي از    . در حقيقت مقدمه آمدنش هستند، است و دجالان پيش از او
ه و تعـاليم شـياطين تمسـك مـي     داران از دين برگشته بـه ارواح اغواكننـده گمـرا   ايمان

  . (Pink, 1988: 2-21)جويند
العـاده  اما يهوديان هم به ظهور كسي كه با خدا خصومت ورزد و داراي قـدرت فـوق  «

چنين شـخص كـه ظـاهر    باب يازدهم از صفات اين، در كتاب دانيال. اندباشد معتقد بوده
صـورت رمـز و اشـاره از    وگو شده و در باب هفتم همين كتاب هم در  خواهد گرديد گفت

بـرد و بـا او   او كسي است كه پادشاه را از ميان مي، دشمن خدا سخن به ميان آمده است
  .)478: 1350، خزائلي( »ورزد و دوران تسلط او سه سال و نيم استخصومت و دشمني مي

توان در مباحث مكاشـفاتي و فرجـام   هاي شكل گيري مفهوم دجال را ميپيش زمينه
به ويژه در كتاب دانيـال يافـت كـه در آن از پادشـاه     ، هاي اوليه تاريخ يهودرهشناسانه دو

، تـازد آيد كه دشمن خداوند است و در رأس سپاهي بزرگ ميشروري سخن به ميان مي
كند و معبد خداونـد را بـه    سه سال و نيم حكمراني مي، داردسه پادشاه را از ميان بر مي

كه در ميان يهوديان و سـپس  ، اين پيشگويي. كند ران ميآلايد و ويها ميبدترين آلودگي
پادشـاه يـا   ، موجـب آن شـد كـه در هـر دوره    ، مسيحيان از اعتبار خاصي برخوردار بـود 

موضـوع ايـن پيشـگويي بـه شـمار آيـد و همـه        ، وري كه نمونه چنين ظالمي بـود تامپرا
، طـول تـاريخ  در ، به همين سـبب . هاي ديگر اين شخصيت به او نسبت داده شود ويژگي

و سرانجام نرو شخص مورد نظـر ايـن   ، پومپي و كاليگولا، كساني چون آنتيوخوس چهارم
  .(Encyclopadia Britannica: Antichrist)پيشگويي شمرده شدند 

ايـن اسـت كـه در    ، از جمله چيزهـايي كـه زرتشـت در كتـاب زنـد و اوسـتا گفتـه       «
سـت  ا »مرد دانشمند«ت و معناي آن اس »استديريكا«آخرالزمان مردي پيدا شود كه نامش 
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اي پيدا شود كـه آفـت در مملكـت او    در زمان او پتياره. و او جهان را به دين و عدل بيارايد
بـر اهـل عـالم مسـلط گـردد و       »استديريكا«پس از آن ، بيفكند و بيست سال حكومت كند

سـتين خـود   هـاي تغيـر يافتـه را بـه حالـت نخ     عدل را زنده كند و ستم را بميراند و سنت
 برگرداند و ملوك او را منقاد گردند و امور زير امر او قرار گيرد و او دين را ياري دهد و امـن 

  .)182: 1380، رضي( »ها از بين برودها و محنتو آرامش به وجود آيد و فتنه
كشند كـه ايـن حكومـت    كامل را انتظار مي حكومت عادله، مسلمين نيز مانند ساير ملل«

ي و دوره »دجـال «زمـان  ، دوران ظلمـت . نهايـت ظلمـاني خواهـد آمـد    وران بـي پس از يك د
، رسـد كـه ايـن تعبيـر    به نظر مـي . السلام استعليه »مهدي موعود«دوران ، سعادت و روشني

  .)191: 1369، ياحقي( »بيان ديگري از مبارزه خير و شر و پيروزي نهايي يزدان بر اهريمن است
  دجال در روايات اسلامي

  دجالاصل 

  :احتمالاتي داده شده است در روايات اسلامي در مورد اصل دجال
  .)526: 1405، صدوق(كند الزمان ظهور ميمردي كذاب كه در آخر .1

دجال ادعاي خـدايي  « :امام صادق در روايتي از پيامبر در مورد اوصاف دجال گفته است
ها و الخمرها و غناخوانو دايم هفتاد هزار يهودي و اولاد زنا، كند و در روز اول خروجشمي

  .)298: 1384، شريف قرشي( »كنندها از او پيروي مياصحاب يهود و اعراب و زن
به همه پيامبران در باره دجـال  «:كند كه فرمودنقل مي) ص(انس بن مالك از پيغمبر 

  .)همان( اندرز و هشدار داده شده است
  . ب مردم باشندكار كه در صدد فريگو و فريبگروهي دروغ .2 

 پندارنـد ظـاهر شـوند   قيامت بر پا نشود تا اينكه سي نفر دجال كه خود را پيغمبر مي
  .)2/322: 1410، داوود ابي(

: 1409، متقي هندي( بيش از هفتاد هزار دجال خروج خواهد كرد، پيش از خروج دجال

14/200(.  
از ايـن  ، وايـات در ر. گراسـت گـوي حيلـه  بـه معنـاي دروغ   »دجـل « از ريشـه  »دجال«

، دوازده و در برخـي سـي  ، در برخـي . فراوان نام برده شده است، گويان ها و دروغ»دجال«
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فـردي كـه در دروغگـويي و    ، هـا »دجـال «از ميان ايـن  . شصت و هفتاد دجال آمده است
ظهـور   نشانه، تر است بزرگ او از همه دجالان و فتنه فريبي سرآمد همه گري و مردمحيله

: بايد گفت كه ما دو نـوع دجـال داريـم   ، بر اين اساس. و يا برپايي قيامت است) ع(مهدي
آيـد و ديگـري   هـا مـي  »دجـال « يكي همان دجال حقيقي و واقعي است كه پس از همـه 

 »زننـد كاري و تحميق و گمراهي مردم ميگويند كه دست به فريب  گروهي شياد و دروغ
  .ي و حقيقي است؛ دومي مجازي و استعارييعني اولي اصل .)192: 1357، مكارم شيرازي(

دجال كنايه  .4؛ )294: 1375، جمعي از نويسندگان(همان سفياني است ، مراد از دجال .3
، مكـارم شـيرازي  (و  )295: همان(. از كفر جهاني و سيطرة فرهنگ مادي بر همة جهان است

اق خارجي ندارد و كه مصد ...سيمرغ و ديو و: مفهومي ذهني است؛ مانند .5؛ )198: 1357
  .)342: 1362، عمادزاده(كند مصداق واقعي آن در وجود معدودي از بشر صدق مي

  اوصاف دجال

زشت و ناپسـند اسـت كـه حكايـت از آلـودگي و شـرارت او       ، صفات دجال در روايات
، هاي گوناگون نقل شـده صورتكند و در روايات پيامبر اسلام كه از افراد مختلف و به  مي

  : ده است كه در اكثر موارد با هم تفاوت دارندچنين آم
، بخـاري (چشـم راسـت او كـور اسـت      ؛)7/337: 1408، هيثمـي (چشم چپ او كور است 

ــرار دارد ؛چشــمش وســط پيشــاني)8/172: 1401 ــن ماجــه(اش ق ــي، اب ــاب ــين  ؛)2/1536: ت ب
، مسلم(خواند شده است كه هر مسلماني آن را مي »كافر نوشته «يا  »ك ف ر«هايش  چشم

 ؛)8/79: 1401، بخـاري (موهايش نرم و صـاف و تـا پاهـايش فروهشـته اسـت       ؛)8/195: تابي
گويد اين بهشت و اين همراه او دو كوه از دود و آتش و كوهي از درخت و آب است و مي

  .)4/528: تابي، مسلم(جهنم است 
ر پيشـاني  چشم راست ندارد و چشم ديگرش د: روايت شده است) ع(نيز از امام علي 

درخشد؛ چيزي در چشم او وجود دارد كه گـويي آميختـه    اوست و مانند ستاره صبح مي
  .)527: 1405، صدوق( به خون است

  خر دجال

در مورد چهارپايي كه دجال برآن سوار است نيـز روايـات زيـادي وجـود دارد كـه از      
  :توان به موارد زير اشاره كردجمله مي آن
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  .)529: 1405، صدوق( »عرض ما بين أذُُنيَه ميلٌ، حمارِإنَّه يخْرُج عليَ الْ«
    . وي بر الاغي سوار است كه بين دو گوشش يك ميل فاصله است

 »هبركي راعاً، و له حمارعون ذإرب هَما بين أذُُني 14/325: 1409، متقي هندي( »عرض(.  
  .رع استهايش چهل ذدجال بر مركبي سوار است كه فاصلة بين گوش

رسد و آن نغمات باعث جذب شدن مردم اي به گوش مينغمه، از هر موي الاغ دجال
  .)323: 1377، الهامي( سست و ناپرهيزگار به او است
  جساسه در خدمت دجال
حيواني عجيب و بسيار پرمو است؛ ، جساسه، هاي معتبرنامهبنابر متون اسلامي و لغت

كه در  )1/226: بي تا، حائري يزدي( شودشناخته نمي سر از دمش، به حدي كه از زيادي مو
رساند و در آخرالزمان با دجال ظـاهر  جزاير باشد و اخبار را به دست آورده و به دجال مي

و  )1/178: 1389، دميـري ( كنـد و در جزاير بحر قلزم زندگي مي) »دجال « :دهخدا( شودمي

  .)124: 1345، قزويني(
  مكان خروج دجال

، روايـات متفـاوتي نقـل شـده اسـت؛ چـرا كـه در روايتـي        ، ان خروج دجالكم دربارة
  .آمده است... در روايتي اصفهان و در رواياتي خراسان و، سجستان

  .)526: 1405، صدوق( »يخرُج منْ بلدْةٍ يقالُ لَها إصفهانُ«:فرمايندمي) ص(امام علي 
  .گوينداو از شهري كه آن را اصفهان مي

  .)2/135: تابي، ابن ماجه( »إنَِّه يخرجُ منْ خلََّةٍ بين شام و العْراَقِ«:فرمود) ص( پيامبر اكرم
  .كنددجال از ميان شام و عراق خروج مي«
    .)249: 1424، حلي( »الدجالُ يخرُج باِلمْشْرقِِ سجسِتانَ«

      . كنددجال از مشرق و از سجستان خروج مي
  .)16/599: 1409، متقي هندي( »من المروِ من يهوديتهايخرُج الدجالُ «

  . كنددجال از ميان يهوديان مرو خروج مي
  پايان كار دجال

خيـزد و چـه كسـي او را بـه قتـل      در مورد اينكه دجال با چه كسي به مقابلـه برمـي  
  :رساند روايات متعددي وجود دارد؛ از جمله مي
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يعنـي   »جبـل دخـان  «ي بن مريم دجـال را در  گفته شده كه عيس«: گويدابن اثير مي 
  .)13/970: 1350، مجلسي( »رساندكوه دود به قتل مي

... اگر در بعضي از روايات سني و شيعه و مسيحي و. قاتل دجال خود امام زمان است«
خصوص كه مسيحيان اشتباه در تطبيق است؛ به، كشدرسيده كه حضرت عيسي او را مي

  .)13/969: همان( »داننددي موعود عيسي بن مريم ميجاي مهمنجي عالم را به
  دجال در شعر فارسي

دجال از قرن پنجم وارد شعر فارسي شـده اسـت و در شـعر كسـاني ماننـد قطـران        
امـا  . شودمسعود سعد و عنصري ظاهر مي، اميرمعزي، ابوالفرج روني، ناصرخسرو، تبريزي

هـا  بيش از ديگر دوره، اعران قرن ششمدر بين ش، بسامد كاربرد مضامين مربوط به دجال
بيشترين استفاده را از اين ، مورد 16مورد و سنايي با  25خاقاني با ، هادر ميان آن. است

آن ، ترين دليل پرداختن خاقاني به اين مضـامين شايد بتوان گفت مهم. اندمضامين كرده
مفـاهيم و اصـطلاحات   اي در آوردن اصرار ويـژه  آشناست و با آيين مسيحيت اوباشد كه 

 موضوعي، گيرد قرار مياين آيين در شعر خود دارد و از آنجا كه دجال در تقابل با عيسي 
 .پردازي او شده استبراي مضمون

گـذار  پايـه ، بار سنايياولين. بازتاب ويژة دجال در اشعار عرفاني است، در شعر فارسي
خـويش سـود جسـته و دجـال بـا      هـاي   از داستان دجال براي بيان انديشه، شعر عرفاني

، دجـال و مـركبش در ايـن اشـعار    . مفاهيم عرفاني و زاهدانه در شعر او گره خورده است
) ع(و مهـدي ) ع(كه در تقابل با عيسيگاهي نماد جسم و گاهي نماد نفس هستندو زماني

، تقابل جسم و نفس بهيمي با روح مطرح است؛ بـه ايـن معنـا كـه شـاعر     ، گيرند قرار مي
  .)1(دهدو مهدي را نماد روح و دجال يا مركبش را نماد نفس و جسم قرار ميعيسي 

از مضامين مربوط به دجال براي بيـان  ، بعد از سنايي شاعران ديگر نيز به پيروي از او
  .اندتفكرات عرفاني خويش استفاده كرده

  .)2(خوانندفلاسفه را دجالان يوناني مي، عطار و عراقي
هجران از عالم معناست كـه مولـوي از آن شـكوه    ، )3(مولويدجال در غزليات شمس 

چشـم ملعـون ضـد    و همـان يـك   )4(دهد بار خود را نشان مييك، كند و در مثنوي او مي
شـود تـا ترسـايان را    او در نقش وزير مكار در صحنة شعر مولوي ظاهر مـي ، عيسي است
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در باطن كسي اسـت  ، است گويد اين وزير كه در ميان آنان نايب عيسي مولانا مي. بفريبد
گذشـته از  ، رسد مولوي با تشبيه وزير مكار بـه دجـال  به نظر مي. مانند دجال، چشميك

  .زندبه دشمني مسيح و دجال نيز گريز مي، خواهد زشتي وزير را بيان كندمي نكهاي
انعكـاس داشـته    )5(بيشودجال در شعر شاعران ديگر عصر مولوي و بعد از آن نيز كم

صائب نيز هماننـد سـنايي و   . كندگيري پيدا مينمود چشم، است تا اينكه در شعر صائب
هـاي عرفـاني خـويش    شاعران عارف ديگر از مضامين مربوط به دجال براي بيان انديشـه 

تقابل عيسي و دجال بـراي او  ، است معادلهكه استاد مسلم اسلوبجويد و از آنجا سود مي
  .هاي زيبا بيافريندكند كه اسلوب معادلهرا ايجاد مياين زمينه 

براي توصيف فضاي عدليـة وقـت   ، الممالك فراهاني از مضامين مربوط به دجالاديب
و شـفيعي   )8(احمـد عزيـزي  ، )7(و از شاعران معاصر حميـد سـبزواري  . )6(كنداستفاده مي

ع عصر پهلوي را طلـوع  شفيعي كدكني اوضا. در شعر خود به دجال اشاره دارند )9(كدكني
  .زندداند و به كشت وكشتارهاي عصر پهلوي تعريض ميصبحدمان خروج دجال مي

واقعه دجال در روايات فولكوريك هم آمده و اگر به داستان ظهور دجـال در ادبيـات   «
متوجه خواهيم شد كه تا چه اندازه مردم عامي بر اين واقعـه بـاور   ، تركي نظري بيفكنيم

 .)89: 135، رجبي گلي و( »دارند
  وصاف دجالا

  چشم بودن دجاليك

داننـد و بـر   چشم مـي او را يك، اندبيشتر شاعراني كه دربارة دجال سخن گفته تقريباً
  .اندها و تعبيرات متفاوت آفريدهآرايه، چشم بودناساس يك

ــين   او  ــم لع ــك چش ــال ي ــر دج ــه س   ب
  

ــين     ــم المعـ ــاد رس نعـ ــدا فريـ   اي خـ
  

  )16: الف1379، مولوي(    
  سـوزن چنـين دجـال چشـم اسـت     چرا 

  

ــأوا      ــت م ــي ياف ــب عيس ــدر جي ــه ان   ك
  

  )41/ 1: 1375، خاقاني(    
 كور بودن دجال

چشـم  دجـال را يـك  ، انـد كه بيشتر شاعراني كه دربارة دجال سخن گفتـه باوجوداين
در ، االله ولـي نعمـت شـاه ، صفاي اصفهاني، عمادالدين نسيمي، اميرخسرو دهلوي، دانند مي
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اند؛كه بر بي بصيرتي و كوري درون دجال نيـز  ود كوربودن را به دجال نسبت دادهشعر خ
  .دلالت دارد

  تر گردد ز پند معنـوي دانـاي خـام   خام
  

  بــاد عيســوي دجــال كــوركـورترگردد ز    
  

  )330: 1361، امير خسرو دهلوي(    
  اي عاشـق ، مگو با منكر رويش حديث آن لب

  

  سـي كه در دجال نابينا نگيـرد نفخـة عي    
  

  )291: 1372، نسيمي(    
  دجـــــال نبـــــرد راه بـــــر مهـــــدي

  

ــادرزاد     ــور مــ ــد كــ ــيد نديــ   خورشــ
  

  )4: 1337، صفا(    
  ده چيــــز نبــــي حــــق بــــه امــــت

  

ــت    ــت قيامـــــ ــود علامـــــ   فرمـــــ
  

ــد  ــان برآيـــــــ   اول دود از جهـــــــ
  

ــد     ــي نپايــ ــس از آن بســ ــا پــ   دنيــ
  

  آنگـــــه دجـــــال كـــــور نـــــاخوش
  

ــش      ــو آب و آتــ ــردد چــ ــدا گــ   پيــ
  

  )813: 1355، شاه نعمت االله ولي(    
  خر دجال

به عقيدة شـاعران همـراه دجـال خـري اسـت كـه سـرگين آن بـراي پيـروان او بـه           
  :ماندازخرماست و آوازش به نغمة هزارآوا مي
ــد    ــري باش ــال را خ ــودم دج ــنيده ب   ش

  

  كه پيروان را سرگين او بـه از خرماسـت    
  

  نهيق آن خر و آواز تيـزش از بـم و زيـر   
  

  واســتبــه گــوش آنــان چــو نغمــة هزارآ  
  

  )92: 1355، اديب الممالك(      
  چون سگ درنده گوشـت يافـت نپرسـد   

  

  اسـت يــا خـر دجــال  كـين شـتر صــالح     
  

  )120: 1340، سعدي(    
  جساسه

  .دانندالممالك فراهاني جساسه را همان خر دجال ميشيخ محمود شبستري و اديب
ــه   ــا چگونــ ــور تــ ــال اعــ ــر دجــ   نگــ

  

ــه    ــالم نمونــ   فرســــتاده اســــت در عــ
  

ــ ــه بـ ــاس نمونـ ــرد حسـ ــين اي مـ   از بـ
  

ــاس      ــت جس ــامش هس ــه ن ــر او را ك   خ
  

  )83: 1382، شبستري(    
  سميرغ نشان گـرد ، وقت است كه هر موري

  

  وز باد بهاري مست چون باده كشان گـردد   
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  دجال به جساسـه ، وقت است كه بندد زين
  

  كژدم به كشـيك آيـد در خانـه چلپاسـه      
  

  )516: 1355، اديب الممالك(    
  طبل دجال  

  :طبلي را براي دجال قائل شده است، نامهنظامي گنجوي در اقبال
ــز    ــل تيـ ــهر از آواز آن طبـ ــه شـ   همـ

  

ــتخيز     ــون رسـ ــتند چـ ــفته گشـ   برآشـ
  

  دويدنـــد بـــر طبـــل كĤمـــد نفيـــر    
  

  چـــو بـــر طبـــل دجـــال برنـــا و پيـــر  
  

  )219: 1378، نظامي(    
  مكان خروج دجال

عتقدنـد كـه نشـيمن    مكان خروج دجال در شعر فارسي اصـفهان اسـت و شـاعران م   
  .باشدچاهي در اصفهان مي، دجال

  به چـاه وبـل بـود سـرنگون مخـالف تـو      
  

  بدان مثابه كه بـه چـاه اصـفهان دجـال      
  

  )509: 1336، قاآني(      
  از صفاهان ز چه سخت نفوري كاين شـهر 

  

  بنگَه محتشـمان اسـت و كريمـان زمـن      
  

  نوز دجال از اين شهر نكرده است خروج
  

  چه افريشـته از اهـريمن  كش نفوري تو   
  

  )548: 1365، بهار(    
  تقابل دجال با حضرت مهدي و حضرت عيسي

داننـد  حضرت عيسي و برخي حضرت مهدي را كشندة دجـال مـي  ، برخي از شاعران
درواقع تنها بيان يك واقعـه  ، شودكه اين تقابل مطرح ميزماني. نشانندودر تقابل با او مي
، ا شاعر رويارويي چيزهايي ديگر مانند رويارويي عقـل و عشـق  اي است تنيست؛ بلكه زمينه

علاوه براين شـاعر دو  . را به تصوير بكشد... خوبان و بدان و ، بخل و سخاوت، زمستان و بهار
ضديت دو چيز و گاه برتري چيزي بر چيـزي  ، گاه قصدش از تقابل: چيز را نيز در نظر دارد

هـا و  ضـديت آن ، گيـرد تان در برابر بهار قـرار مـي  كه زمسبه عنوان مثال زماني، ديگر است
  .منظور است، گيرد برتري روح بر جسمكه روح در برابر جسم قرار ميزماني

  وار بخـــل جهـــانگـــر بگيـــرد دجـــال
  

  بود سخات چـو عيسـي كشـندة دجـال      
  

  )248: 1338، سوزني سمرقندي(    
  افسرسـلطان گـل جانـب بسـتان رســيد    

  

  ...ايـان رسـيد  لشكر ديمـاه را عمـر بـه پ     
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  عيسي گردون نشـين گـردن دجـال زد   
  

  مهدي كشور گشا صـاحب دوران رسـيد    
  

  )57: 1349، نورعليشاه(    
  روح فلك سوار مقيـد بـه جسـم نيسـت    

  

  عيسي سوار مركـب دجـال چـون شـود      
  

  )1/309: 1383، صائب(    
  مال را دجال دان و عشق را عيسي شـمار 

  

  نچون شدي از خيل عيسي گردن دجال ز  
  

  )974: 1341، سنايي(    
  تــو ابلــيس دشــمنان تــو آدمــي و همــه

  

  دجــال تــو تـو مهــدي و همــه حاســدان   
  

  )285: 1372، انوري(    
  

 گيرينتيجه

هاي گوناگوني كه دربارة مشخصـات دجـال از معصـومان شـده     هرچند در پي پرسش
اي از ن در هالـه چنـا اند؛ اما اين موضوع هـم هاي او پرداختهاست و ايشان به بيان ويژگي
انـد؛ بـه مـرور زمـان شـاخ و      رسد به احاديثي كه روايت كردهابهام قرار دارد و به نظر مي

هاي شگفتي كه در روايـات بـراي او   گروهي دجال را باوجود ويژگي.برگ داده شده است
داننـد كـه در آخرالزمـان ظـاهر شـده و بـه       موجـودي واقعـي مـي   ، برشمرده شده است

او را موجـودي نمـادين   ، ايهـاي افسـانه  دازد و گروهي به دليل ويژگـي پركاري مي فريب
بـر ايـن   ، انـد اند و معتقدند روايات در مورد او بيشتر به زبان استعاره سخن گفتـه دانسته
ها خواهند بـود  نوع دجال است؛ پس دجال، شخص دجال نيست، منظور از دجال، اساس

و نيرنگ درصدد فريب مردم هستند؛ ولي بـا  نه دجال؛ يعني افرادي كه با توسل به حيله 
اين حال ممكن است يكي از آنان كه تبلور اين صفات در وي از همه بيشتر اسـت نشـانة   

 .ظهور باشد
نظـر از   صـرف - مضامين مربوط به دجال ، با ورود مضامين قرآني و اسلامي به ادب فارسي

كـه در ادب فارسـي انعكـاس پيـدا      نيز ازجمله اين مضامين است - اند يا واقعيتكه افسانهاين
  .هرچند اين انعكاس زياد نيست؛ ولي همين مقدار كم نيز قابل بررسي است. كرده است

اي كه بين مضامين مربوط به دجال در متـون اسـلامي بـا    اساس بررسي و مقايسه بر
  :بازتاب آن ها در ادب فارسي انجام شده است؛ چند چيز قابل توجه است

دجال در متون اسلامي چنـد احتمـال وجـود دارد كـه دو احتمـال      در مورد اصل  .1
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غالب است و  »شخص بودن دجال«شخص بودن و نوع بودن غلبه دارد؛ اما در شعر فارسي
  . شودتوجهي نمي، به احتمالات ديگري كه در متون اسلامي وجود دارد

رشـده  هاي ظاهري متعددي كه در متون اسـلامي بـراي دجـال ذك   از ميان ويژگي .2
كوربودن را نيز بـه او  ، براينچشم بودن او توجه دارند و علاوهشاعران فقط به ويژگي يك

بـراي دجـال   ) كور بودن دجـال (كه در متون اسلامي به اين صفتاند در حالينسبت داده
   .اي نشده استاشاره
ها راكشـنده دجـال و   عيسي و برخي هر دوي آن، مهدي؛ برخي، برخي از شاعران .3

يـي باشـد كـه در خـود روايـات      شايد اين برخاسـته از دوگـانگي  ، دانندتقابل با او مي در
 .داندمهدي را كشندة دجال مي، عيسي و روايتي، كه روايتيموجود است؛ چنان

شـايد بـه   ، نشـاند كه شاعر تنها عيسي و يا تنها مهدي را در تقابل با دجال مـي زماني
ايت را ديده و بـر اسـاس همـان يـك روايـت شـعر       يك رو، شاعر، اين علت باشد كه تنها

هاي ها و استدلالسروده است و يا شايد شاعر روايات متناقض را ديده و بر اساس ديدگاه
و زماني كه شاعر هم مهدي و هم عيسي را در .ها را برگزيندترجيح داده يكي از آن، خود

واسـته يكـي را بـر ديگـري     دهد شايد به اين دليل باشد كه شـاعر نخ برابر دجال قرار مي
، كـه مهـدي  اي براي بيان عقايد او شده است و ايـن مايهدست، فقط، برگزيند و اين تقابل

  .اهميت بوده استبرايش بي، كشد يا عيسيدجال را مي
  . چهارمين نكته در ارتباط با خر دجال و جساسه است .4

حيواني است ، ساسهج. در متون اسلامي جساسه و خر دجال دو چيز متفاوت هستند
مركبـي  ، رسـاند ولـي خـر دجـال    كند و اخبار را به دجال ميكه براي دجال تجسس مي

، هرچند اكثـر شـاعران خـر دجـال را    ، و در ادب فارسي. است كه دجال بر آن سوار است
الممالـك  شيخ محمـود شبسـتري و اديـب   ، كه اشاره شددانند اما چنانمركب دجال مي

  .كنندم همان خر دجال معرفي ميفراهاني جساسه را ه
، كرمان، خراسان، مكان خروج دجال را اصفهان، متون اسلامي: مكان خروج دجال .5

  .داننداند؛ اما شاعران تنها اصفهان را مكان خروج او ميبيان كرده... مرو و 
اين نكته كه طبلي براي دجال وجود داشـته باشـد   ، در متون اسلامي: طبل دجال .6

طبلـي را بـراي دجـال قائـل شـده      ، نامهخورد؛ ولي نظامي گنجوي در اقبالنميبه چشم 
يكي از صداهايي باشـد كـه از خـر دجـال بـه      ، منظور نظامي از صداي طبل، شايد .است
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  .رسد گوش مي
اين مضامين را يا خود شاعران دربارة دجال ساخته و پرداخته اند يـا  ، رسدبه نظر مي

باورهـاي مـردم   ، هاي اديـان ديگـر  هاي اسلامي؛ انديشهنديشههاي ديگري جز ااز انديشه
كه خاقاني به دليـل آشـنايي يـا آئـين     بر ذهن شاعران تأثير داشته است؛ چنان... زمانه و

  برد اصطلاحات اين دين را به وفور به كار مي، مسيحيت
  

  نوشت پي

  باشــــم دجــــال چــــرا خــــر بنــــده. 1
  

  وثـــاقي  هـــم  بامســـيحا كـــردم  چـــو  
  

  )284: 1375، عراقي(    
ــي   ــالا نمـ ــه بـ ــس بـ ــم كـ ــد باجسـ   رسـ

  

ــال   ــوار دج ــه خرس ــي  ب ــي نم ــدعيس   رس
  

  )3/2790: 1383، صائب(    
ــد بــه روح جســم نيســت فلــك ســوار مقي  

  

  عيســي ســوار مركــب دجــال چــون شــود   
  

  )1956/ 2: همان(     
ــد. 2 ــارد چنـــــ ــان بـــــ   از متكلمـــــ

  

  وزفلســــــــفيان عقــــــــل فعــــــــال  
  

ــم ــفه هـــ ــلام فلســـ ــذار همكـــ   بگـــ
  

ــر ف   ــوليان دازبهــــــ ــضــــــ   الخــــــ
  

  شـــــو همـــــنفس روح عيســـــي بـــــا
  

  دجــــال جــــدل بــــراي شــــو بگــــذار  
  

  )340: 1375، عطار(    
  سـت  دجال هجر بر سرم از غـم قيامـت  . 3

  

ــون   ــد فس ــارم لاب ــي و تيم ــت عيس   آرزوس
  

  )196: ب1379، مولوي(    
ــه. 4 ــر او بـ ــمدجاليـــك سـ ــين چشـ   لعـ

  

ــدا اي   ــادرس خــ ــين فريــ ــم المعــ   نعــ
  

  )16: الف1379، مولوي(    
  تا زتو دجال نفست را خر اندر آخر است .5

  

  اي عيسي اگر مريم همي زايـد تـو را    تو نه  
  

  )788: 1341، سيف فرغاني(    
  نگـــذاريم ســـيم و زر دنيـــا بـــر دل غـــم

  

  نگـــذاريم عيســي  بـــه دجــال  خـــر بــار   
  

  )3/2790: 1380، صائب(     
ــه رو   ــت از چ ــم اس ــال چش ــوزن ار دج    س

  

ــان    ــيج ــد عيس ــه ش ــرش ب ــنن مه   مفت
  

  )591: 1336، قاآني(    
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  گـل را گرفـت   چشـم عيسـي   گيتي دجال
  

  از تــن كشــيد تــن بــه ســر دار زد پيــرهن  
  

  )138 :1355، اديب المماللك(    
  فضا و ساحت عدليه يا رب از چپ و راسـت . 6

  

  چراسـت  پرستدار و دينتهي ز مردم دين  
  

ــنم     ــا ببي ــه ت ــا ك ــب دارالقض ــدم بجان   ش
  

  قضاسـت  سـرير  آنكـه بـر   چگونه حكم كند  
  

ــردم  ــان كـ ــوره گمـ ــتم از در مقصـ   گذشـ
  

ــم بـــن باعوراســـت    ــه بلعـ ــام و خانقـ   مقـ
  

  نشسته ديـوي كـه هـر كـه ديـدش گفـت      
  

ــاب برصيصاســت    ــب من ــم و ناي ــل بلع   وكي
  

  رخــش ميانــه دســتار ســبز و ريــش ســياه
  

  بسان ابـر سـيه در ميـان ارض و سماسـت      
  

ــيش روي ــه پـ ــي، بـ ــدراني اهريمنـ   مازنـ
  

  نطـق دل فرساسـت  ، كـاه نشسته با دم جان  
  

ــراي شــكار   ــريمن ب ــا اه ــوي ب   چنانكــه دي
  

  به قول عامه پي بند و بست و جفت و جلاست  
  

  چو نامذ ايـن دو بپرسـيدم از يكـي ذگفتـا    
  

  رئـيس جـز اسـت   ، نخست منكـر روز جـزا    
  

  زاده ذنرغــول مــاده آنكــه بنـــام   شــريف 
  

  زاده بد اكنـون شـريف بـر علماسـت    شريف  
  

ــدي از اولاد  ــد و اولاددوم وليـ ــت بيـ   اسـ
  

  كه نه به چهر ورا شرم و نه بـه ديـده حياسـت     
  

   شـــنيده بـــودم دجـــال را خـــري باشـــد
  

  كه پيـروان را سـرگين او بـه از خرماسـت      
  

ــر  ــم و زي   نهيــق آن خــر و آواز تيــزش از ب
  

ــت     ــه هزارآواس ــو نغم ــان چ ــوش آن ــه گ   ب
  

  را اصــــپهاني دجــــال بديــــدم كنــــون
  

  سـت به پشـت آن خـر مازنـدراني آمـده را      
  

  )92 :1355، اديب المماللك(    
  آمد امام محتشم كـز كفـر بسـتاند علـم    . 7

  

  وز جان اربـاب سـتم گيـرد دمـار ديگـري       
  

  كش بنمود خـوش رخسـار خـوش   آن مهدي دجال
  

  تا در دل دشمن زند اينـك شـرار ديگـري     
  

  )188 :1368، سبزواري(    
  صفوف زاده سـفيان شكسـت از هيبـت   . 8

  

  ل رو ســياه رســيدز ضــربتي كــه بــه دجــا  
  

  )172 :1368، عزيزي(    
  طلــوع صــبحدمان خــروج دجــال اســت. 9

  

ــي     ــه راه م ــل و لال ــه گ ــه آب را ب ــددك   بن
  

  هـــاي مـــاهوتيو روشـــني را بـــه جعبـــه
  

ــه    ــون را در شيشـ ــته و خـ ــاي سربسـ   هـ
  

ــه  ــل و لال ــه گ ــاغ را ب ــذيشو ب ــاي كاغ   ه
  

  .آذيـــــــــن بســـــــــته، فجيـــــــــع  
  

  )62 :1357، شفيعي كدكني(    
  



   43 / و همكارالهام نظري ؛ ...  تطبيقي دجال در شعرو تحليل  بررسي 

  ع مناب

  .دارالفكر، بيروت، 2ج، سنن) تابي(ابن ماجه 
  .دارالمعارف، جابي، العربلسان) 1400(محمد ابن مكرم ، ابن منظور
  .دارالفكر، بيروت، 2ج، سنن) ، م1990/ق1410( ابن داوود

، تهـران ، تصـحيح وحيـد دسـتگردي   ، ديـوان اشـعار  ) 1355(محمدصـادق  ، اديب الممالـك فراهـاني  
  .كتابفروشي فروغي

  .چاپ دوم، السلاممكتب، قم، آخرين اميد) 1377(داوود ، الهامي
  .جاويدان، تهران، درويش، به اهتمام م، ديوان اشعار) 1361( ناصرالدين، امير خسرو دهلوي

 -علمـي ، تهـران ، مـدرس رضـوي  ، به اهتمام محمد تقي، 1ج، ديوان اشعار) 1372( اوحدالدين، انوري
  .فرهنگي

  .دارالفكر، بيروت، 8ج، حيحص) م1981/ق1401( بخاري
  .علمي، تهران، به كوشش محمود رفعت، نغمة كلك بهار) 1365(محمدتقي ، بهار

  .ايلام، انگلستان )م2017( )هزاره نو ترجمه( ترجمه كتاب مقدس 
  .دفتر تبليغات اسلامي، قم، چشم به راه مهدي) 1375(جمعي از نويسندگان 

  .موسسه الاعلمي، بيروت، 1ج، اصب في اثبات الحجة الغائبالزام الن) 1422( علي، حائري اليزدي
  .ش1382/ ق1424، المكتبة الحيدرية، ]جابي[، المحتضر، حسن بن سليمان، حليّ

  .مركز، تهران، ويراستة جلال الدين كزازي، 1ج، ديوان اشعار) 1375(الدين بديل، خاقاني
  .يركبيرام، تهران، چاپ دوم، اعلام قرآن )1350(محمد ، خزائلي
  .موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، تهران، 1ج، الحيوان الكبريةحيا) 1389(الدين شيخ كمال، دميري
  .دانشگاه تهران، تهران، زير نظر دكتر معين و جعفر شهيدي، نامهلغت) 1377(اكبر علي، دهخدا
  .بهجت، ]جابي[، حكمت خسرواني) 1380(هاشم ، رضي

  .كانون معرفت، تهران، به كوشش مظاهر مصفا، كليات سعدي )1340(الدين مصلح، سعدي شيرازي
  .كيهان، تهران، ونداي وصادق آينهاالله خامنهآيت بامقدمه، ديوان اشعار )1368( حميد، سبزواري

  .كتابخانة ابن سينا، تهران، با سعي واهتمام مدرس رضوي، ديوان اشعار) 1341( ابوالمجد، سنايي
، تهـران ، حسـيني تصـحيح ناصـرالدين شـاه   ، ديـوان اشـعار  ) 1338( ينالـد شمس، سوزني سمرقندي

  .اميركبير
  .دانشگاه تهران، تهران، االله صفابه اهتمام وتصحيح ذبيح، 1ج، ديوان) 1341( سيف فرغاني

  .االله وليخانقاه نعمت، تهران، به سعي جواد نوربخش، كليات اشعار) 1355(االله ولي نعمتشاه
  .زوار، تهران، محمد رضا برزگر، گلشن راز) 1382(شيخ محمود ، شبستري

، قـم ، ترجمه ابوالفضل اسـلامي ، )عج(المهدي زندگاني خاتم الاوصياء امام) 1384(باقر ، شريف قرشي
  .فقاهت



44 
   1399 تابستان ،پنجاه و هفتمشماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  .توس، تهران، از زبان برگ )1357( محمدرضا ،شفيعي كدكني
  .لمع، تهران، 3و 2، 1ج ، ديوان اشعار) 1383( محمدعلي، صائب تبريزي

  .مؤسسة النشرالاسلامي، قم، كمال الدين و تمام النعمة، )ش1363/ق1405(، صدوق
، به اهتمام و تصحيح احمـد سـهيلي خوانسـاري   ، ديوان اشعار) 1337(محمدحسين ، صفاي اصفهاني

  ، اقبال و شركاء، تهران
  .تشاراتموسسه ان، دانشگاه نهران، تهران، 2ج، الإربمنتهي) 1388(عبدالرحيم ، عبدالكريم

  .كتابخانة سنايي، تهران، به كوشش سعيد نفيسي، كليات اشعار )1375(فخرالدين ، عراقي
  .كتابخانة سنايي، تهران، به كوشش سعيد نفيسي، كليات اشعار) 1375( فريدالدين، عطار

  .كتاب نيستان، تهران، قوس غزل )1386( احمد، عزيزي
  .قائم، تهران، لزمانازندگاني حضرت صاحب) 1362(حسين ، عماد زاده

  .دارالهجر، تهران، المصباح المنير) 1405(احمد بن محمد ، الفيومي
  ].نابي[، ]جابي[، تصحيح و مقدمة محمدجعفر محجوب، ديوان) 1336(االله حبيب، قاآني شيرازي

، به تصحيح و مقدمـه منـوچهر سـتوده   ، الموجوداتالمخلوقات و غرايبعجايب) 1345(زكريا ، قزويني
  ].بي نا[، هرانت

، دوفصلنامة تخصصي علامـه ، »بازتاب تصوير دجال در شعر فارسي«، ) 89(، رقيه، احمد و رجبي، گلي
  .127-148صص، 26شماره ، سال دهم
  .مؤسسة الرسالة، بيروت، 16و14ج، كنزالعمال، م1989/ق1409، المتقي الهندي

  .جاويدان، تهران، انيترجمةعلي دو، 13ج، بحارالانوار) 1362(محمد باقر ، مجلسي
  .دارالفكر، بيروت، 8ج، صحيح ]تابي[مسلم النيسابوري 

  .ايران، تهران، المنجد) 1381(لوئيس ، معلوف
  .هدف، قم، انقلابي بزرگ، مهدي )1357( ناصر، مكارم الشيرازي

  .يراميركب، تهران، به سعي و اهتمام رينولد نيكلسون، مثنوي معنوي) الف 1379(جلاالدين ، مولوي
، زادهجواد سلماس با مقدمة، به اهتمام جواد اقبال، كليات شمس تبريزي) ب1379( -------------

  .اقبال، تهران
، تهران، به كوشش يداالله جلالي پندري، زندگي و اشعارعمادالدين نسيمي )1372(عمادالدين ، نسيمي

  .نشرني
  .خانقاه نعمت االله ولي، رانته، به سعي جواد نوربخش، ديوان) 1349(نورعليشاه اصفهاني 

به ، تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، نامه يا خردنامهاقبال) 1378(ابومحمد ، نظامي گنجوي
  .قطره، تهران، كوشش سعيد حميديان

  .اساطير، تهران، قاموس كتاب مقدس) 1377(هاكس 
  .دارلكتب العلميه، بيروت، 1ج، مجمع الزوائد) م1988/ق1408( هيثمي



   45 / و همكارالهام نظري ؛ ...  تطبيقي دجال در شعرو تحليل  بررسي 

  .سروش، تهران، فرهنگ اساطير و اشارات ادبيات فارسي، ) 1369(محمدجعفر ، ياحقي
 

Barkun, Micheal (1994) Religion and God, London, chapel Hill. 

Society of Gentlemen (1915) Encyclopedia Britannica, vol2, Cambridge, 

Cambridge University Press.  
James Hasting (1980) Encyclopedia of Religion and Ethics, vol1, Edinburgh, 

T&T, Clark.  
Herbermann, Charles George (1907) The Catholic Encyclopedia, New York, The 

Robert Appleton Company (RAC).  
Pink, A, W (1988) The Antichrist A Systematic Study of Satans Counterfeit 

Christ, USA, Kregel Publications. 



 



 » پژوهش زبان و ادبيات فارسي« فصلنامه علمي

  47 - 76: 1399 تابستان، مهفتو  پنجاهشماره 
  29/11/1399: تاريخ دريافت
  15/04/1400: تاريخ پذيرش
  هشيوپژ: نوع مقاله

  

  مقايسه پادشاهي بوران ساساني در شاهنامه و منابع تاريخي

  )در بررسي انتقادي يك بيت چالش برانگيز( 

  

  *نعمتي جودي  اكرم

   چكيده
 در شاهنامه بـه نيكنـامي   بوران در آستانه فروپاشي ساسانيان به پادشاهي رسيده و

يكي دختـري  « :گويد مي فردوسي در آغاز پادشاهي او، همه ستوده شده است؛ با اين

ايـن بيـت در تنـاقض بـا ابيـات       .»چو زن شاه شد كارها گشت خـام /نام بود بوران به

ناشي از پادشـاهي ايـن   ، د تباهي اوضاع مملكت در آن زمانكن بعدي است و القا مي
يـك حقيقـت    كدام، از دو سوي تناقض« ال كهؤدر پي پاسخ به اين س. زن بوده است

 روايـت شـاهنامه از  ، نويسنده مقاله ،»تواند باشد علت تناقض يادشده چه مي« و »دارد

تحقيـق نشـان   هـاي   داده. اسـت  منـابع تـاريخي زده   كشورداري بوران را به محـك 
تـر از   مفصـل ، بوران وجود ندارد و تمـام مورخـان   ةدهد هيچ گزارش منفي دربار مي

پـس چـرا فردوسـي چنـين     . انـد  كشورداري وي را به نيكي گزارش كرده، فردوسي
كه بيت مزبور  به اين نتيجه رسيده است، با طرح احتمالاتي، سروده است؟ نويسنده

فردوسـي بـه    بلكـه ناشـي از التـزام   ، ورانب ـ كشـورداري  نه در ارتبـاط بـا چگـونگي   
رديابي . هايي بوده كه در سايه باورهاي ديني روزگار وي شكل گرفته بود فرض پيش
قومي كـه زمـام   « :رساند مي) ص( منسوب به پيامبر ها ما را به اين حديث فرض پيش

ن اعتبـار آ ، اسناد حديث .»شود هرگز رستگار نمي، امور خود را به دست زني بسپارد

 ةدر منـابع متقـدم شـيعي هـم نيامـده اسـت؛ امـا سـاي        حـديث  كند و  نمي تأييدرا 
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كـه اگـر    است فرض شده در جامعه فردوسي موجب اين پيش فرهنگي اجتماعي آن
پـس شـاعر در تنـاقض ميـان آن حقـايق      . شـود  مملكت خراب مي، زن پادشاه شود

سـرودن داسـتان    تنـاقض در ، اش مانده و نتيجـه  اجتماعي فرض تاريخي و اين پيش
  . كند نمي تأييدبه زنان را  نگاه منفي، است؛ هرچند كليت شاهنامه بوران شده

  

تـاريخ  زنـان شـاهنامه،   ، شـاهنامه ، فردوسـي ، بـوران ساسـاني  : هاي كليدي واژه
  . پادشاهي زنان، ساسانيان
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  مقدمه 

، ايگـاه ايـن ج . اي در شـاهنامه دارنـد   فرمانروا و سلحشور جايگاه ويـژه ، زنان خردمند
موقعيـت مثبـت زنـان در جامعـه باسـتاني ايـران كـه         .1: مرهون دو مؤلفـه مهـم اسـت   

نگاه مثبت خود فردوسي كه در مقايسه  .2. است هاي شاهنامه متعلق به آن دوره داستان
بـوران ساسـاني جايگـاه    ، همـه  بـا ايـن  . از افق بازتري برخـوردار اسـت  ، با بيشتر شاعران

  .نكرده استسزاواري در شاهنامه پيدا 
، هاي پاياني دولت ساسانيان بر تخت نشسته و فردوسي در فرصـتي كوتـاه   او در سال

بينـيم كـه    ناباورانـه مـي  ، همـه  بـا ايـن  . توصيف كرده اسـت ، پادشاهي او را به نيكي تمام
چـو زن شـاه شـد كارهـا     /يكي دختري بود بوران به نـام « :كند داستان او راچنين آغاز مي

  . در تناقض آشكار با ابيات بعدي است اين بيت .»گشت خام

روايت شاهنامه را بـا  ، آزمايي دو سوي تناقض و علت تناقض نويسنده مقاله در راستي
مقدسي و دينوري تطبيق ، مسعودي، يعقوبي، معتبرترين منابع كهن تاريخي مثل طبري

لـق را نيـز   مط كـوب و خـالقي   زرين، بهار، سن كريستن، خران مانند نولدكهأداده و آثار مت
  . بررسي كرده است

تـوان  ، دهد كه بوران نسبت به ديگـر پادشـاهان دوره فتـور    بررسي تاريخي نشان مي
توجـه بـه   ، دادگري با مردم. خارجي و نظامي دارد، هاي مختلف داخلي بالاتري در عرصه

 ـانعقاد قرارداد دائمي صـلح بـا امپرا  ، آباداني كشور هـاي   ور روم و پايـان دادن بـه جنـگ   ت
نصب فرماندهان نظامي و نظـارت ميـداني بـر تحـولات     ، مقابله با حمله اعراب، رسايندهف

در مقـام داور بـه حـل و    ، زماني هم كه پادشـاه نيسـت  . جنگ از ابعاد كشورداري اوست
تـرين و مقتـدرترين كنشـگران     پردازد و در عـين حـال از فعـال    فصل مناقشات مردم مي

  . است يعرصه سياست و سلطنت در معضلات كشور
ميزان توجـه فردوسـي بـه بـوران در مقايسـه بـا        -اولاًبينيم  مي، در بررسي پژوهشي

بسيار اندك است و حجم ناچيزي از شـاهنامه  ، و در مقايسه با تاريخ، هاي ديگر شخصيت
 فردوسي از ميان تمام حوادث مهم مربـوط بـه بـوران    -ثانياً. دهد را به خود اختصاص مي

پـردازد كـه بيشـتر جنبـه خانـداني دارد و بـه        زاده خردسـالش مـي  تنها به انتقـام بـرادر  
اش بـا   اش با دول خـارجي و مقابلـه   رابطه، هاي سياسي اجتماعي او در سطح ملي فعاليت
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كه خرابي اوضاع مملكـت  اي دال بر اين قرينه، در تاريخ -ثالثاً. كند حمله اعراب توجه نمي
وجـود نـدارد و بيـت مـورد بحـث      ، باشـد در آن مقطع زماني ناشي از پادشاهي وي بوده 

  . دكن نمي تأييد يتاريخمنابع  راشاهنامه 
 .1:كنـد  طـرح مـي  ، التفـاتي فردوسـي بـه بـوران     نويسنده سه فرضيه را براي علت كم

او شـاعر   .2بوران نداشته كه از آنها استفاده كند؛ ةبارردوسي اطلاعات تاريخي لازم را درف
عاملي بيرون از خود فردوسي سـبب   .3ان مشكل داشته؛ستيزي بوده و با پادشاهي زن زن

  . له شده استئاين مس
فردوسـي در سـرودن شـاهنامه     اولاًشـوند؛ زيـرا    ترديـد رد مـي   فرضيه اول و دوم بي

اش را از منابع كهن و روايات شـفاهي   پژوهشگري تواناست كه اطلاعات مورد نياز حماسه
، به علت نزديكي به عصر فردوسـي  بوران طبعاًاطلاعات مربوط به ساسانيان و . گيرد برمي
، تر از پيشينيان بوده اسـت؛ ذكـر جزئيـات پادشـاهي خسـروپرويز      دسترسدر تر و  كامل

گواه اين مطلـب  ، رغم عبور شتابزده از پادشاهي بوران شيرويه و يزدگرد در شاهنامه علي
رين شاعران در مسـائل  ت انديش بلكه از مثبت، ستيز نيست فردوسي نه تنها زن ثانياً. است

 ةدهـد كـه پادشـاهي زنـان هـم سـوژ       هاي پيشين شاهنامه نشـان مـي   بخش. زنان است
. و پادشـاهي همـاي    هاي اوست؛ مانند داستان شـهر هـروم    پردازي مناسبي براي داستان

تـري   مناسـب  ةسـوژ ، سـرايي دارد  پس پادشاهي بوران كه ظرفيت بيشتري براي حماسـه 
  . تواند باشد مي

مهمترين عوامل اثرگذار اجتمـاعي  . گشايد مجهول مقاله حاضر را مي، رضيه سوماما ف
مواجهه با سلطان محمود  فردوسي در. دو ركن حكومت و دين است، بيرون از خود شاعر

اعتنايي به هويت نژادي و معتقدات او نشـان داده كـه سـرودن شـاهنامه در      غزنوي و بي
قداسـت معتقـدات دينـي و    . ون ديگـري اسـت  سيطره حكومت نيست؛ اما عامل دين از ل

مانعي است در برابر هر آنچه تصـور شـود بـا ديـن     ، نفوذ آن در آحاد جامعه و خود شاعر
، برخلاف جامعه باستاني ايران، پادشاهي و دخالت زنان در سياست و حكومت. زاويه دارد

  .و متوليان دين نداشت جايگاهي در ميان مسلمانان

شهور بود كه وقتي خبر بر تخت نشسـتن بـوران را بـه حضـرت     در روزگار فردوسي م
هرگـز  ، قومي كه زمام امـور خـود را بـه دسـت زنـي بسـپارد      « :فرمود، دادند) ص( محمد
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از نظـر محتـوا و    اين سـخن در منـابع متقـدم حـديث شـيعه نيامـده و       .»شود رستگار نمي

نظر از ايـن كـه    ؛ اما صرفراويانش هم اشكالاتي دارد ةنمايد؛ سلسل استدلال پذيرفتني نمي
شـد   به عنوان حديث شناخته مي، فردوسي  در روزگار، صادر شده باشد يا نه) ص( از پيامبر

  . داد قرار مي تأثيرو مورد اعتقاد مسلمانان بود و موقعيت سياسي اجتماعي زنان را تحت 
ر تـاريخ  از سويي امانتدا، خواهد پادشاهي بوران را گزارش كند لذا فردوسي وقتي مي 
را در  فات نيـك و كارهـاي مثبـت بـوران    ص ـ ،هاي باستاني است و بر اساس آن مايه و بن

ــاهي ــياش  دوران پادش ــزارش م ــد گ ــذرا( كن ــد گ ــه   )هرچن ــزم ب ــر ملت ــوي ديگ و از س
هايي به عنوان الزامات ديني زمان خويش است كه بر اساس آن اگـر زن شـاه    فرض پيش
هـا   فـرض  حقـايق تـاريخي بـا پـيش    ، اين دو سو  شود؛ در كشاكش كارها خراب مي، شود

گردد و بسياري از ابعاد برجسته حكمرانـي بـوران بـه     شاعر دچار تناقض مي، آميزد درمي
  . رود محاق مي

رود شاعر حماسي راوي محض وقايع تاريخي باشـد؛ بلكـه    بديهي است كه انتظار نمي
جـوي  و و جسـت ، يع مشابههاي داستاني وقا گيري وي از ظرفيت سخن بر سر تفاوت بهره

  . علت آن است
  

  پيشينه تحقيق

پراكنده و آميخته بـا مطالـب نادرسـت    ، بوران ساساني اندك ةاطلاعات تاريخي دربار
هـايي   جـو در نمايـه  و جسـت . هاي متعدد تكرار شده است ها و نوشته است كه در پژوهش

دهـد   ان مـي و پرتال جامع علوم انسـاني نش ـ  ,sid,irandoc,noormags,magiranمثل
 اي از پادشـاهي بـوران ساسـاني در ادبيـات     رشـته  موضوع مقاله حاضر كه بررسـي ميـان  

هاي محققـان نـدارد؛ حتـي برخـي ابعـاد       اي در پژوهش پيشينه، و تاريخ است) شاهنامه(
تاريخي پادشاهي بوران كه از منابع معتبر كهن استخراج و در مقاله حاضـر بررسـي    صرفاً

  . شود اي تاريخي معاصر ديده نميه در پژوهش، شده است
 ماننـد ، انـد  نگاشـته  »زن در شـاهنامه « هاي ادبي بـا موضـوع   پژوهشگراني كه پژوهش

محمدحسـين  ، )1394( فـر  امير اكبري و فاطمه مسـيح ، )1348( الملوك مصاحب شمس
تـوجهي بـراي بـوران قائـل      جايگاه قابـل ، )1396( اكرم صالحي هيكويي، )1396( مجدم
اند بوران در شاهنامه اقدام خاصي نكـرده اسـت كـه بتـوان      اذعان كرده برخي اند و نشده
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تحليل شخصيت و نقش زنـان  « در مقاله نقي مثل حسين علي( هاي شخصيتي او را برشمرد ويژگي

چو زن شاه شد ( برخي ديگر هم وقتي به مصرع مورد بحث. )1390 ،»هاي شاهنامه در داستان

جـايش را خـالي و بحـثش را    ، را محترمانه حذف كـرده  آن، اند رسيده) كارها گشت خام
محمـدجعفر يـاحقي و فرامـرز    ( »اين نظر شخصي شاعر اسـت « ند ا اند و گفته مسكوت گذاشته

. )1387 ،»هاي فروپاشـي حكومـت ساسـاني بـر اسـاس شـاهنامه فردوسـي        زمينه« كلات در مقاله آدينه

ملكه ساسـاني و پژوهشـي در   ، ندختپادشاهي پورا« هم در مقاله زاده بياني كه ملك چنان

اينهـا نشـان   . گذاشـته اسـت   را خالي مذكورجاي مصرع ) 1348( »هاي زمان او باره سكه

توجيهي نداشته است؛ اما درپي يـافتن علـت   ، دهد كه مصرع مزبور براي پژوهشگران مي
  . اند آن و تحليل تناقض فردوسي نيز نبوده

كند كه پژوهشگر در آنها به بررسي داسـتان   ها انتظار ايجاد مي عناوين برخي پژوهش
. شـود  بوران و اولين بيتش در شاهنامه پرداخته باشد؛ لكن آنجا هم انتظار بـرآورده نمـي  

  :هاي زير از اين دست است پژوهش
   )1384( تاليف ابوالفضل خطيبي »ستيزانه در شاهنامه هاي زن بيت« -

تـاليف حيـدر    »شـاهنامه فردوسـي  هاي داسـتاني در   نظري و گذري بر ناسازگاري« -

  )1394( قمري
تـاليف نـدا    »مقايسه رواياتي چند از سلسله ساسانيان در شاهنامه و منابع تـاريخي « -

  . )1385( اخوان مقدم
هـا   نمايـه . تاريخي نيز بوران با اقبال زيادي مواجه نشـده اسـت   هاي صرفاً در پژوهش

اند كه  هاي بوران پرداخته حليل سكهگوياي آن است كه پژوهشگران بيشتر به تحقيق و ت
هاي  به پژوهش، زاده بياني كه پيشتر ذكر شد علاوه بر مقاله ملك. در دسترس بوده است
  :توان اشاره كرد زير در اين زمينه مي

 السـادات افضـل طوسـي    سادات شجاعي و عفت نسرين :»هاي ساساني زنان در سكه« -

)1395(  
 ترجمـه سـامان رحمـاني   ، جر كونتز و ويليـام واردان را :»دينار زرين ملكه ساساني« -

)1398(  
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آنتونيـو   :»چند گفتار در باره ملكه بوران و خواهرش آذرميـدخت : زنان و پادشاهي« -

  )1396( ترجمه سامان رحماني، پانائينو
هالـه عمرانـي و    :»ايدئولوژي در اواخر امپراتوري ساسانيان و به قـدرت رسـيدن بـوران   « - 

  . اين مقاله به نحو آشكاري بر اساس مقاله پانائينو نوشته شده است. )1398( سامان رحماني
پادشاهي زنان در عصر ساسـاني بـا تكيـه بـر مشـروعيت      « نامه ارشد با عنوان پايان -

  .)1389( زاده مرادي با راهنمايي سيروس نصراالله پژوهش سميرا بيگ »خانداني

نقـش آن در مشـروعيت بخشـيدن بـه     و  »خـوره « يا »فره« سه تحقيق اخير به بررسي

طراحي و رنـگ  ، پادشاهي در خاندان ساسانيان پرداخته و نمادهاي فره را در نقوش سكه
از نتايج تحقيق ايـن اسـت كـه    . اند بوران و خواهرش آزرميدخت بررسي كرده لباس وتاج

ا كوشيده شكوه خانـدان ر  حال مي عين در، بوران با تقويت مشروعيت خود براي پادشاهي
  . احيا كند، برگردانده

كـريم  ، پـژوهش مـژده بـازارنوي    »دادگري در انديشه سياسـي ساسـانيان  « در مقاله -

هم با اشاره به پيشينه دادگـري در اسـاطير و تـاريخ    ) 1396( ديناروند و شهرام جليليان
و دادگـري   بـر عـدالت  ، جملـه بـوران   از، شالوده سياسي ساسانيان و اهتمام ايشان، ايران
  . ي شده استبررس
) 1322( »دومـين ملكـه ايرانـي   « مقاله ارزشمندي هم از محمدتقي بهار بـا عنـوان   -

ابعـاد تـاريخي پادشـاهي بـوران را بررسـي      ، وجود دارد كه فارغ از نظر فردوسي به بوران
    . ايم از برخي نكات آن استفاده كرده، در مقاله حاضر. كرده است

  

  دوران پادشاهي بوران

وهشـتمين شـاه ساسـاني بـود كـه پـس از مـرگ         بيست، پرويز تر خسرودخ  )1(بوران
بـر  . بـه پادشـاهي رسـيد   ، چون مردي از خاندان شاهي باقي نمانده بود، برادرش شيرويه
، مقدسـي ( بوران را مقدسي در پايان وقايع سال هشتم هجـري آورده اسـت   تخت نشستن 

اين تاريخ با نظر اغلـب  . شود ميميلادي  630كه مقارن بهار سال ) 713: 6 -4 مجلد، 1374
  . )88: 1394، مطلق خالقي :ك.ر( مورخان و پژوهشگران مطابقت دارد

و بعضـاً   مدت پادشاهي او در منابع مختلف بـه ميـزان قابـل تـوجهي متفـاوت اسـت      



   1399 پنجاه و هفتم، تابستانشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  54

، مـاه  هفـت ، مـاه  در منابع مختلف از شش. يافته است اند پادشاهي او با مرگش پايان  گفته
سـال پادشـاهي    نيم و دو و  سال  يك، چهارماه و  سال  يك، چندروز و  لسا  يك، ماه هشت
هاي ضرب شـده او   سكه. )193: 1371، كـوب  ؛ زرينهمان، مطلق خالقي( سخن رفته است بوران

 ولـي . )2()46: 1398، كونتز و واردن( موجود است اش هاي اول تا سوم فرمانروايي نيز در سال
رخ   را كـه در دوران وي  وقـايعي  گنجايش، شده ضبطاين مدت حتي در بيشترين صورت 

بر تخت نشستن بوران در پايان سال هشتم هجري بـوده و مورخـان از   . ندارد، داده است
خبـر  ، و پس از آن تـا سـقوط پايتخـت    مقابله او با حمله اعراب در سال سيزدهم هجري

شـاهي او را كسـي   سال است؛ در حالي كـه مـدت پاد   فاصله اين دو بيش از پنج. اند داده
مـورد   از آنجـا كـه بـوران    گويـد  ميبهار با استناد به طبري . سال گزارش نكرده است پنج

سمت عـدل و حكَـم نيـز داشـته اسـت و تـا سـال        ، علاوه بر پادشاهي، اعتماد عامه بوده
همزماني مـرگ   لذا. )125: 1389، بهار( بينيم و گاه عدل او را گاه پادشاه مي. هـ13/. م635

او مجعول است و به قياس ديگر پادشاهان آن دوره صـورت    با پايان دوره پادشاهي رانبو
شـدند؛   مردند يا كشته مي پذيرفت كه مي شان هنگامي پايان مي گرفته است كه پادشاهي

و همـه جـا    زنده بود و مقام پيشوايي و حكمَ داشت، اش بوران پس از دوران پادشاهي اما
  . )همان( ندر كار سياست پايتخت بوده استا دست، در كارهاي دشوار

تـرين   طولاني، كوتاه اما در مقايسه با ديگر پادشاهان دوره فتور، مدت پادشاهي بوران
حـدود چهـار   ، پرويز تا حمله اعراب و فروپاشي ساسـانيان  دوره است؛ فاصله مرگ خسرو

در ميـان آنهـا    وانـد   بر تخـت نشسـته   تن -قولي دوازده و به -يازده، كه در آن سال است
 ولـي  ؛)1352، و طبري 1358، نولدكه :ك.ر( شود روزه هم ديده مي وزه و چندر پادشاهان دور

كـه وي پـس از پايـان    سال ذكـر شـده اسـت؛ مضـاف بـر اين      مدت پادشاهي بوران تا دو
كـل جنـگ    قدرت در امور مملكت فعال بود و نامش همطراز نـام فرمانـده   پادشاهي نيز با

كرد تـا بـه صـلح     بوران دختر كسري در اختلافات مردم مداين داوري مي« :شد مطرح مي

بـوران  ) فرمانده عرب( تا وقتي كه يزدگرد را بياوردند و هنگام آمدن ابوعبيد ثقفي ...آيند
كـه پـس از ايـن     و چنـان ) 242: 4ج، 1352، طبري( »داوري داشت و كار جنگ با رستم بود

ترتيـب دادن سـپاه و گسـيل نيـرو كمـك       حتي به فرمانـدهي جنـگ در  ، خواهيم گفت
  . كرد؛ بلكه فرمانده جنگ را هم او تعيين و نصب كرده بود مي

دهـد بـوران پـس از پايـان      شواهد متعدد و روشني در تاريخ وجود دارد كه نشان مي
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 هاي طبـري  ويژه گزارش زنده و كنشگر عرصه سياست و سلطنت بوده است؛ به، پادشاهي
تـا  ،  حاكي از آن است كه بوران جـوان پـس از پايـان پادشـاهي    ، دكه در مقاله خواهد آم

فروپاشي ساسانيان وسقوط پايتخت زنده بـود و بـا تمـام قـوا در برابـر عـرب ايسـتادگي        
را براي پادشاهي بـوران برگزيـده اسـت    ) شش ماه( ترين مدت كرد؛ اما فردوسي كوتاه مي

 طبعـاً . )396 -395: 8ج، 1386، فردوسـي ( رسـد  كه با بيماري و مرگ ناگهاني او به پايان مي
تواند باشد و بسـتري   همه كوشش و فعاليت نمي مجالي مناسب براي آن، اين مدت كوتاه

راه را بـراي  ، به نظر نگارنده بلكه، كند سرايي حماسي ايجاد نمي هم براي داستان مناسب
  . كند همان بيت اول هموار مي

  اوضاع ايران در آغاز پادشاهي بوران

و دربار را هنگـامي كـه    كشور لازم است وضعيت، راي ارزيابي دقيق حكمراني بورانب
در روزگـاري آشـفته بـه پادشـاهي       بـوران . بررسي كنـيم ، وي زمام امور در دست گرفت
كـه در  بـا تحريـك مخالفـان كشـت و بـراي آن      كه پـدر را  رسيد؛ بعد از برادرش شيرويه

و شاهزادگان ذكور را كه به تعبيـر طبـري    خود تمام هفده برادر، رقيب باشد پادشاهي بي
كـه   بجز كودكي خردسـال  آسا به قتل رساند؛ جنون، آموخته و دلير و جوانمرد بودند ادب

؛ 269: 2ج، 1352، ؛ طبـري 213: 1ج، 1371، يعقـوبي ( از دست او به اسـتخر فـارس گريزاندنـد   

اي بـراي   رشـكن و زمينـه  يقيناً براي خانـدان شـاهي كم  ، اين كشتار. )141: 1364، دينوري
  . )3(ب تاريخي بعد از آن بودئمصا

در بركشيدن سـرداران و  ) پدر پدربزرگ بوران( هاي انوشيروان سياست، از سوي ديگر
بعضـي  . اكنون نتيجه سياسي بخشيده بـود ، العاده به ايشان اسپهبدان و دادن قدرت فوق

ردنـد و حتـي مـدعي    ك هـاي خـاص خـود را تعقيـب مـي      سياست، كه قدرت يافته بودند
خواسـت بـا    پرويز هم كه مـي  خسرو. انداختند هاي خونين به راه مي جنگ، سلطنت شده

بـا توطئـه   ، هاي آنها و اشراف زميندار شـود  طلبي مانع جاه، تمركز بخشيدن به امور مالي
 ـ     ، اكنون هر اسپهبد. ايشان كشته شد اقطـاع   ةايالـت تحـت فرمانـدهي خـود را بـه منزل
مرزبانـان برخـي نقـاط    . شـمرد  الطوايف قديم مي كرد و خود را از ملوك يموروثي تصور م

رود و نيز هـرات   مستقل بودند و ممالك شرق مرو سرخس و كوهستان تقريباً، مانند مرو
؛ 268 :»1قسـمت « 3ج، 1383، يارشـاطر و پژوهشـگران كيمبـريج   ( از تسلط دولت خارج شده بـود 
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ايـن  . )بعـد  به191: 1371، كوب ؛ زرين481 -480: 1384 ،سن ؛ كريستين219 -218: 1378، ويسهوفر
  . هاي خارجي بود يكپارچگي ايران در برابر قدرت ترين خطر براي بزرگ، وضعيت

، يعقـوبي ( ودوسالگي بـه مـرض طـاعون درگذشـت     ماه در بيست شيرويه پس از هشت

وم پســر و چــون اردشــير ســ) 543: 1358، ؛ نولدكــه269: 2ج، 1352، ؛ طبــري213: 1ج، 1371
نفـوذ كـه    يكي از همان اسـپهبدان پـر   ،١فرخان شهربراز، خردسال او را بر تخت نشاندند

مصر و فلسطين براي ساسانيان فراهم آورده ، سوريه، فتوحات فراواني را در انطاكيه سابقاً
سوداي سـلطنت در سـر گرفـت؛    ، پرويز و شيرويه بود بود و همواره طرف مشورت خسرو

ور روم برگردانـد و بـا   ت ـهـاي فـتح شـده را بـه هراكليـوس امپرا      نهـايي از سـرزمي   بخش
كـه در انتخـابش بـا وي    دسال را به بهانه اينپشتيباني او بر ساسانيان شوريد؛ اردشير خر

؛ 270 -269: 2ج، 1352، طبـري ( كشت و خود بـر تخـت شـاهي نشسـت    ، اند مشورت نكرده

اين ضربه مهلـك و حركـت   . )584و544 -543: 1358، به بعد؛ نولدكه 378: 8ج، 1386، فردوسي
  . جدي براي خارج كردن پادشاهي از دست ساسانيان بود

هـاي   هـاي درخشـان و خزانـه    رغـم پيـروزي   علي، دوران پرشكوه شاهنشاهي ساساني
، او رو به افول نهـاده  هاي هاي نادرست حكمراني و ستمگري با شيوه، پرويز سرشار خسرو

فتوحـات گسـترده يكـي يكـي از     . را از دست داده بود پشتوانه مردمي و همراهي بزرگان
 كردنـد  راحتـي استشـمام مـي    سستي و فساد داخلـي را بـه   دشمنان خارجي، رفته دست 

ــوبي( ــاطر و پژوهشــگران كيمبــريج  526: 1358، ؛ نولدكــه212: 1ج، 1371، يعق  3ج، 1383، ؛ يارش

 هـاي شـيرويه هـم    و و نادانيبا مرگ خسر. )بعد به358 :1384، بعد؛ دياكونوف به267 :»1قسمت«

حيـات سياسـي   ، بيش از پيش آشـكار شـده  ،  ميان صاحبان قدرت  تشتت آرا و كشمكش
  . خاندان و حاكميت ارضي كشور در معرض نابودي قرار گرفته بود

سوم تـا   يك، طاعون در عراق و مناطق غربي ايران، هاي سياسي علاوه بر اين آشفتگي
و سيل شديد و طغيان  )274: 1ج، 1370، مسعودي( فروبرد نيمي از جمعيت را به كام مرگ

همه موقعيـت   اين. )359: 1384، دياكونوف( النهرين را فراگرفت دجله هم نواحي جنوبي بين
 . آورد  بسيار دشواري را براي مردم و حاكميت پيش

شرقي كه نيروي دفاعي كشور را ضعيف كـرده    پرويز با روم هاي طولاني خسرو جنگ

                                                 
   .»فرايين گراز«در شاهنامه  .1
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هـاي داخلـي    تهديد مدام سرحدات از سوي جامعه جديد اعراب كـه آشـفتگي   و نيز، بود
 )بعـد  بـه  286: 1371، كـوب  ؛ زريـن 272: 2ج، 1352، طبـري ( شده بود آنها  مايه گستاخي، ايران

  . دهان گشوده بودند، مهمترين خطرهايي بودند كه براي بلعيدن ايران
اي كـه مـردان روزگـار     قعيـت آشـفته  در چنين موقعيتي به پادشاهي رسيد؛ مو  بوران

  . براي او به ارث گذاشته بودند
  روش حكمراني بوران

لازم اسـت چگـونگي كشـورداري بـوران و     ، ال آغازين مقالهؤبراي رسيدن به پاسخ س
نمـايي بيـت مـورد     حكمراني اين زن و ميزان واقـع  ةباربررسي شود تا داوري در نتايج آن

خـارجي و نظـامي   ، حاضر در سه بعد سياست داخلـي بررسي . بحث شاهنامه ميسر گردد
  : گيرد صورت مي

 سياست داخلي

، انـد  مهمترين اصل در سياست داخلي بوران كـه همـه مورخـان بـه آن گـواهي داده     
و توجه بـه امنيـت و آسـايش    ، اهتمام به وحدت و اتحاد، مديريت و تدبير. دادگري است

لبته منافاتي بـا قـدرت و قاطعيـت او در    اصول ا اين . مكمل اين اصل اساسي بودند مردم
كه هنگام شورش فرخان  برابر دشمنان نداشت و در گرو مقام پادشاهي او هم نبود؛ چنان

هنـوز قـدرت شـاهي پيـدا نكـرده بـود و در        بوران، براز و چيره شدنش بر پادشاهي شهر
 بـه  وي. مردي از خاندان باقي نمانـده بـود   ديگر، تيسفون هم پس از كشتارهاي شيرويه

به واسطه سـه تـن از وفـاداران    ، سرعت مديريت امور را در دست گرفت و در گام نخست 
: 2ج، 1352، ؛ طبـري 521: 3تـا 1مجلـد ، 1374، مقدسـي ( براز را از ميـان برداشـت   شهر، شاهي

انتقـام خـون اردشـير بـرادرزاده     ، پس آنگاه كه بزرگان او را به سـلطنت برداشـتند  . )270
، پيروز و همدستانش كه اردشير را به فرمـان شـهربراز كشـته بودنـد    خردسالش را هم از 

اين برخورد بـا كسـاني كـه    . )270: 2ج، 1352، ؛ طبري394 -393: 8ج، 1386، فردوسي( گرفت
هاي آينده را هم ايجاد  دور از انتظار نبود؛ اما ترس از خشونت، مرتكب جنايت شده بودند

به ايشان اطمينان داد كه وحـدت و  ، گراني بزرگانبراي رفع ن بوران، از همين رو. كرد مي
درويشـان را تـوانگر و بـدخواهان و    ، اتحاد براي او مهم است و انجمن را نخواهد پراكنـد 

بـر آيـين   ، دشمنان را از كشور دور خواهد ساخت و به سخن خردمنـدان گـوش فـراداده   
  :شاهان كشورداري خواهد كرد
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  پراگندن انجمن نخواهم/چنين گفت پس دخت بوران كه من
  توانگر كنم تا نماند به رنج/كسي را كه درويش باشد ز گنج

  كه از درد او بر من آيد گزند/مبادا ز گيتي كسي مستمند
  بر آيين شاهان كنم گاه را/ز كشور كنم دور بدخواه را
   )393: 8ج، 1386، فردوسي( نپيچم ز آيين و راه ردان/سخن بشنوم از لب بخردان

 .»نيت خير دارم و به عدالت فرمان دهـم « آغاز پادشاهي اعلام كرد كه بوران در همان

خواهي خويش را با مردم در ميان نهاد و گفت اميـد دارد خداونـد    ها نوشت و نيك او نامه
 به روزگار وي چندان رفاه و آسودگي ببارد و كارها چنان استوار باشد كـه بداننـد كشـور   

بلكـه  ، صـولت و شـجاعت و تـدبير مـردان نيسـت      بـه ، نشاني گيري و پيروزمندي و فتنه
روي  و درستكاري و ميانه، خواهي سپس مردم را به اطاعت و نيك. همه از خداي است اين

  . )846: 2ج، 1374، بلعمي ؛214: 1ج، 1371، ؛ يعقوبي270: 2ج، 1352، طبري( فراخواند
بـه  ، قي مانـده پرويـز بـا   خراج از روزگار خسرو، دستور داد هرچه در ولايات همچنين

به . )521: 3تا1مجلد، 1374، ؛ مقدسيهمان، طبري( نوا ببخشند و از دفترها پاك كنند مردم بي
پراكنـدن امـوال در ميـان    . دادگـري او را در هـيچ روزگـاري نديـده بودنـد     ، گفته طبري

تعميـر  ، )521: 3تـا 1مجلـد  ، 1374، مقدسـي ( اسواران و سرداران و راضي نگـه داشـتن آنهـا   
؛ همان، طبري( زندگي را بر مردم سخت كرده بودند، كه در اثر سيل ويران شده هايي پل

، مسعودي( اي بزرگ در محلي معروف به استينيه و ساختن آتشكده )163: 1358، نولدكه

همـي  « كنـد كـه   كيد ميأفردوسي ت. از كارهاي او بود )588: 1358، ؛ نولدكه609: 1ج، 1370

  . )395: 8ج، 1386( »داشت اين زن جهان را به مهر

سبب شده بود وي پايگـاه مردمـي پيـدا    ، داري بوران مداري و مردم اخلاق، خردمندي
»شهريشت« سمت، به گواهي طبري، از همين رو. كند و مقبول ملت گردد

ماننـد   داشت؛) 4(

هروقـت بـين مـردم    . حكمَ و رئيس صلحيه يا شـوراي حـل اخـتلاف امـروزي    ، سمت عدل
وي ايـن سـمت   . افكند بوران به سمت عدل و داور ميان آنها صلح مي، داد اختلافي روي مي

از زمان شيرويه و پيش از آن كه خـود پادشـاه شـود و نيـز     ، كه افزون بر مقام شاهي بود را
   .)125و117: 1389، بهار :ك.ر( بر عهده داشت، بعد از آن تا حمله اعراب و سقوط پايتخت

كرد؛ در آستانه حملـه   اي نجات كشور استفاده ميهاي ممكن بر بوران از همه ظرفيت
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هـاي لازم بـراي مقابلـه بـا وضـع       چون خاندان شاهي را تهـي از توانـايي  ، اعراب به ايران
اميدي   راه حلي در پيش گرفت كه در ميان پادشاهان سابقه نداشت و روزنه، ديد موجود 

بد خراسـان و توانـاترين   رفت از وضع موجود؛ رستم پسر فرخ را كـه اسـپه   بود براي برون
فراخواند و به او پيشنهاد كرد كه به مدت ده سال پادشـاهي را بـر عهـده    ، اسپهبدان بود

، گيرد تا از سرزمين دفاع كند و پراكندگي را به جمعيـت بـدل سـازد و بعـد از ده سـال     
پس مجلسي از بزرگان و فرمانـدهان ترتيـب داد   . پادشاهي را به خاندان كسري بازگرداند

مكتوبي براي رستم نوشت كه كـار جنـگ پارسـيان بـا توسـت و جـز خداونـد كـس         « و

فرادست تو نيست و اين كار به رضايت ماست و بايد كسان به حكم تـو تسـليم باشـند و    
حكـم تـو بـر آنهـا     ، مادام كه از سرزمين آنها دفاع كني و براي جلوگيري از تفرقه كوشي

: 4ج، 1352، طبـري ( سـيان گفـت مطيـع وي باشـند    آنگاه تاج بدو داد و به پار ».روان است

نجات كشور براي بوران بر هر امـر   اولاًدهد  اهميت ماجرا به اين است كه نشان مي. )242
مقـام   كسـي بيـرون از خانـدان را قـائم     حاضر اسـت ، ديگر اولويت دارد و براي نيل به آن

وي در  ثانيـاً . شـد  خـط قرمـز شـمرده مـي    ، پادشاهي سازد؛ چيزي كه در نظام پادشاهي
رساند كه خود پادشاه نيست؛ ولـي اقتـداري    گيرد و به اجرا مي زماني چنين تصميمي مي

تواند براي نظام سياسي كشور تصميم بگيرد و فرمانده جنـگ تعيـين كنـد و     دارد كه مي
قلمـرو  ، كند كه در پي ايـن تصـميم   طبري تصريح مي. ديگران هم تصميم وي را بپذيرند

  . )همان( رستم شدپارسيان مطيع 
البته اين پيمان ده ساله به پايان نرسيد و با اختلافاتي كه بعدا درميان بزرگان پديـد  

و خانـدانش را   رستم از بوران خواست فهرستي از زنان رسمي و غيررسـمي پـدرش  ، آمد
يزدگـرد را از تبـار خسـرو و مـادري گمنـام پيـدا       ، فراهم كند و پس از جستجوي فراوان

 -266: مـان ه( زيست و او را بـه شـاهي برداشـتند    دكه به صورت متواري درفارس ميكردن

در جنگ با اعراب از خود نشـان  ، نقش ضعيفي كه يزدگرد از سر جواني و ناپختگي. )267
كنـد كـه از تـدبير چشـم      بـين و لجـوج يـاد مـي     داد و طبري از او به عنوان مردي كوته

، مقـامي  دخت در انتخاب رستم به قـائم  ثابت كرد كه تدبير بوران، )9 :5ج، مـان ه( پوشد مي
  . بيشتر به صلاح مملكت بود

  سياست خارجي

آميـز بـا همسـايگان بـود و      مبتني بر صلح و تعامـل مسـالمت   سياست خارجي بوران
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  . كوشيد سايه جنگ را از سر كشور دور سازد مي
يكي از علـل  ، باز شروع شده بود دير كه از شرقي  هاي مستمر ميان ايران و روم جنگ

خسـرو در جريـان   . توان اقتصادي و تضـعيف مملكـت بـود   ، مهم فرسودگي منابع انساني
صليب چوبي مقـدس را كـه مسـيحيان معتقـد     . م614هاي خود با روميان به سال  جنگ

پنداشت احترامي  بود و مي به ايران آورده، بودند حضرت مسيح بر آن مصلوب شده است
 اهد آنها انجـام دهنـد  شود هرچه خسرو بخو موجب مي، يب مزبور نزد روميان داردكه صل

 ـ؛ اما ايـن امـر سـبب ادامـه جنـگ ميـان دو امپرا      )139: 1364، دينوري( . وري شـده بـود  ت
با تـدبير و درايـت خـود بـه آن     ، ديد گيري را مي بار اين گروگان دخت كه آثار زيان بوران

 ـامپرا، ب مقدس را به دربار هراكليـوس وضعيت فرساينده پايان داد و صلي شـرقي   ور رومت
؛ 547: 1358، ؛ نولدكـه 270: 2ج، 1352، طبـري ( بازگردانيد و بـا او پيمـان صـلح دائـم بسـت     

  . )478: 1384، سن كريستن
 گويـد صـليب مزبـور انـدكي قبـل از پادشـاهي       مي مسلمان قول ديگري از منابع غير

 اورشليم فرسـتاده شـده بـود و شـيرويه هـم قـبلاً      و در سلطنت كوتاه شهربراز به ،  بوران
؛ 589 -588: 1358، نولدكـه ( روم داشته كه البته به نتيجه نرسيده بـود  امپراتور مذاكراتي با

، اگــر ايــن روايــت درســت باشــد. )90 -89: 1394، مطلــق ؛خــالقي478: 1384، ســن كريســتين
دهد وي در موقعيتي پيروز  يسازد؛ زيرا نشان م تر مي را برجسته  ديپلماسي خارجي بوران

ميدان مذاكره شده است كه برگ برنده يعني صليب مقدس هم از دسـت رفتـه بـود تـا     
شـهربراز را كـه از حمايـت    ، علاوه بر اين. روم امتياز بگيرد امپراتوربتواند به وسيله آن از 

فضـاي  در ايـن  . نددخت كشته شده بود تازگي مأموران بوران به، هراكليوس برخوردار بود
دخت توانست مذاكرات موفقي را پـيش ببـرد و پيمـان صـلح      بوران، غبارآلود و نامطمئن

اين پيمـان  . هاي فرسايشي بگذارد نقطه پاياني بر جنگ، روم را امضا كرده امپراتوردائم با 
خاطر شدن از سوي روم و حفظ امنيـت كشـور در    براي آسوده، كه بعدها نيز استوار ماند

  . ضروري بود، كردند خود را آماده حمله به ايران ميمقابل اعراب كه 
فرسـتاد و  ) ص( اي هم به خدمت پيامبر اسـلام  هديه  كند كه بوران طبري تصريح مي

بـا معيارهـاي    طبعـاً ، اين كار بـوران . )242: 4ج، 1352، طبـري ( حضرت هديه او را پذيرفت
رفتـار پـدرش مقايسـه     گردد كه بـا  شود و ارزش آن زماني آشكار مي مادي سنجيده نمي

خشمگنانه آن را ، را مبني بر دعوت به اسلام دريافت كرد) ص( شود كه چون نامه پيامبر
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 كس فرستاد تا حضرت را دستگير كرده به پيشگاه او ببـرد ، پاره كرد و از سر غرور قدرت
هـاي ايـن بـانو در مقـام      دهد كـه سياسـت   مي  رفتار بوران نشان. )231: 3ج، 1352، طبري(
تا زمـاني  . آميز و به نفع منافع ملي كشورش بود مسالمت، تا چه اندازه سنجيده، ادشاهيپ

. اي از طرف اعراب به ايران انجام نگرفت حمله، در قيد حيات بود) ص( كه حضرت رسول
انـدازي در مرزهـا و غـارت     در زمان ابوبكر برخي از اعراب به دست، پس از وفات حضرت

  . حملات اصلي شروع شد، در عهد عمرپرداختند و سپس  دهقانان
مقـام منتخـب بـوران و     رسـتم قـائم   دهـد  نشـان مـي   در تاريخ هسـت كـه   شواهدي

  امـا ، متمايل به صـلح و پـذيرش اسـلام بـود    ، كل سپاه هم هنگام جنگ با اعراب فرمانده
، ريطب ـ: ك.ر مـثلاً ( اي از بزرگان با اين امر موافقت نداشتند و عدهيزدگرد به عنوان پادشاه 

  . )بعد به19: 5ج، 1352
  سياست نظامي و دفاعي 

و نيــز حمــزه اصــفهاني در ســني ملــوك الارض  )37: 1318( التــواريخ لــف مجمــلؤم
 انـد  در دست نشسته بـر تخـت شـاهي وصـف كـرده      تبرزيني تصوير بوران را با، والانبياء

يان بود و وجود آن نظام در دوره ساسان  تبرزين ابزار جنگي سواره. )90: 1394، مطلق خالقي(
كـه تصـاوير    ؛ چنـان دهـد  توجه وي به نيروي نظامي كشور را نشـان مـي  ، بوران در دست

 گزارش شده اسـت  كمان و سپر و تير، نيزه، با ابزارهايي مانند شمشير هم پادشاهان مرد
  . )193 -192: 1386، پوربهمن: ك.ر(

عي و نيروي نظامي هم غافل داد؛ اما از آمادگي دفا بوران به صلح و آرامش اولويت مي
دهـد كـه وي    نشـان مـي   -كه پيشتر آورديـم  - نخستين خطابه او در آغاز پادشاهي. نبود

. دانسـت  هم بودن بزرگان كشـوري مـي   پشتوانه نظامي و دفاعي كشور را اتحاد مردم و با
، در عمل هم براي ايجـاد وحـدت  . به همگان هشدار داد هاي خود آن را ضمن اولويت لذا
  . م كوشيدمدا

بخشـش  ، نخسـت : دو عامل ديگر هم نقش اساسـي داشـت  ، در سياست نظامي بوران
دادگري و رعايـت  ، دوم. ادامه سياست نظامي پدرانش بود، واقع اموال به سپاهيان كه در

در جهـت اصـلاح رفتارهـاي    ، رسد عامل دوم به نظر مي. جانب عدل و انصاف با سپاهيان
با مردم و خوارداشت بزرگان و نـاروا رسـاندن بـه آنهـا در     پدرش بوده كه از ستمگري او 

اي كـه در   در همان نامـه  بوران، بنابراين. )212: 1ج، 1371، يعقوبي( تاريخ سخن رفته است
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توان شكست مگر بـه   اعلام كرد كه سپاه دشمن را نمي، به شهرها فرستاد، آغاز پادشاهي
، بلعمـي ( گر به عـدل و داد و انصـاف  و سپاه نتوان داشت م، عطا و بخشش به سپاه خويش

هـاي اقتـدار نظـامي بـود و      از نظر او داد و دهش به سپاه يكـي از پايـه  . )846: 2ج، 1374
 هـاي  هزينـه  شد و مقبوليت پادشاه در كشور مي دادگري با مردم پايه ديگر آن كه موجب

  . )5(آورد نظاميان را فراهم مي مالي
و راضي نگه داشتن ايشان ترديدي بـه خـود راه   در بخشيدن اموال به سرداران  بوران

سـرداران و   ةبـار پـدرانش در   دانست سياست ژه كه ميوي ؛ به)همان، 1374، مقدسي( داد نمي
آنها را چنـان  ، شان باز گذاشتن دستشان در انباشت ثروت و اداره مناطق تحت فرماندهي

برخـي از   ، همـه  بـا ايـن   اي جز نگاهداشت خاطرشان نيسـت؛  پرتوقع كرده است كه چاره
كارآيي لازم را ، ساز با دشمن در رويارويي سرنوشت، به دلايلي كه پيشتر گفته شد ايشان

نشان ندادند و حفظ مناطق تحت فرماندهي خود و كنار آمـدن  ، در دفاع از كيان مملكت
 انديده از دوران پدر و بـرادر بـور   وحدت و اتحاد آسيب. با حاكمان بعدي را ترجيح دادند

طور كامل ترميم نشد و در مقاطع مختلف جنگ نتوانسـت بـه    به هاي او هم با همه تلاش
  . پشتوانه نيروي نظامي باشد، نحو مطلوب

اوضـاع داخلـي   . مسلمان بود  خطر اعراب تازه، مهمترين خطر نظامي در روزگار بوران
پادشاه شدن زنـي در  ويژه  به پرويز رو به سستي نهاده بود؛ ايران از اواخر پادشاهي خسرو

قبايـل عـرب سـرحدات را كـه در     ، دانست ايران كه عرب آن را نهايت پريشاني اوضاع مي
در زمـان خلافـت ابـوبكر و در     كـه  گستاخ كرده بود؛ چنان، واقع ساكن قلمرو ايران بودند

 ؛142: 1364، دينـوري ( ها و غارتها در مناطق مزبور شروع شـد  اندازي دست، پادشاهي بوران

حملـه اصـلي بـه سـرزمين     ، و پس از به خلافت رسيدن عمـر ) بعد به 286: 1371، كوب نزري
آسـان  ، دهد كه حمله به ايران بـراي اعـراب   گزارش مورخان نشان مي. ايران انجام گرفت

كرد؛ اما  هراس ايجاد مي، دانستند نبود و آنچه از قدرت ايران و نتايج جنگ با ايرانيان مي
، 1374، مقدسـي ( انگيز بود و سرانجام آنها را به حركـت درآورد  سهها و غنايم هم وسو گنج

  . )291: همان، كوب ؛ زرينهمان، ؛ دينوري849: 6تا4مجلد 
. نـه بـوران  ، يزدگرد پادشاه بود ،آنگاه كه عمر لشكر اعراب را به جنگ ايرانيان فرستاد

وان كـودكي يـاد   كـه مقدسـي از او بـه عن ـ    تجربه بود؛ چنان اما يزدگرد بسيار جوان و بي
چـون خبـر بـه ايـران     . )6()849: 6تـا 4مجلـد ، 1374، مقدسي( كند كه توان جنگ نداشت مي
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بـه ميانـه    بـراي دفـاع از مملكـت    مانند هميشه جمع شدند و او بزرگان نزد بوران، رسيد
ميدان آمد و دوازده هزار تن از سواران برگزيد و مهران را به فرماندهي ايشان گماشـت و  

اعـراب را سـخت   ، مشهور شـد ) جسر( ايشان در نبردي كه به جنگ پل. كرد روانه جنگ
ريـش خـود در دسـت    ، در سپاه عرب از خشـم و انـدوه   )7(كه مثني شكست دادند؛ چنان

، ؛ دينـوري 850: 6تـا 4مجلـد ، 1374، مقدسـي ( زد كند و فرياد مـي  گرفته بود و موهايش را مي

سرنوشـت جنـگ   ، اما سپس در قادسـيه . )8( )دبع به247: 4ج، 1352، بعد؛ طبري به 145: 1364
گيرانـه كشـته شـد و     ناجوانمردانـه و غافـل  ، فرمانده سپاه، طور ديگري رقم خورد؛ رستم

  . )52: 5ج، 1352، طبري( ايران افتاد هزيمت در سپاه
ليت اداره كشور و جنگ را نداشت؛ با تمـام تـوان در خـدمت    ئورسماً مس گرچه بوران

 :حضور وي در ميدان نبـرد خبـر داده اسـت    از صراحتاً مسعودي. ددرآم دفاع از سرزمين
بوران با سپاه عمده ايران بيامد و عموم اسواران بيامدند و رستم پيش صـف آنهـا بـود و    «

 . )668: 1ج، 1370، مسعودي( » ...عقب نشستند، چون مسلمانان از آمدن او خبر يافتند

كـرد و   مـل مـي  أريافـت و در آنهـا ت  هـاي جنـگ را د   گزارش، او در قامت يك فرمانده
  :نمود همفكري فرماندهان جنگ صادر مي هاي لازم را گاه شخصاً و گاه با فرمان
را بـه كمكشـان فرسـتاد و     1جاپان و نرسي از بوران كمك خواستند و او جـالنوس « -

آنگـاه بـه جنـگ ابوعبيـد     ، سپاه جاپان را بدو پيوست و گفت نخسـت سـوي نرسـي رود   
  . )245: 247: 4ج، 1352، طبري( »شتابد

رستم و بوران به نرسي گفتند سوي تيول خويش رو و آنجا را از دشمن خـويش و  « -

  . )همان( »دشمن ما حفظ كن و مرد باش

از ، وقتي فيروزان و رستم همسخن شدند كه مهران را بـه جنـگ مثنـي فرسـتند    « -

شدند تـا بـا وي    نزد وي مي به، بوران اجازه خواستند و چنان بود كه وقتي كاري داشتند
و چنان بود . از شمار سپاه سخن آوردند، و چون راي خويش بگفتند. آن سخن كنند ةباردر

كه كثرت سپاه  همين. فرستادند سپاه بسيار به جايي نمي، كه پارسيان پيش از هجوم عربان
رونـد و چـرا    يچرا پارسيان مانند روزگار پيشين به سوي عربان نم: گفت، را با بوران بگفتند

                                                 
  .است )318: 8ج(شاهنامه » گلينوش«جالنوس وجالينوس معرب   -1
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در آن روزگـار  : انـد؟ گفتنـد   فرسـتاده  كار سپاه همانند آن نيست كه پادشاهان پيشـين مـي  
ي آنهـا را پـذيرفت و   أر بـوران . دشمنان ما ترسان بودند و اكنون ترس در مـا افتـاده اسـت   

   .)256: 4ج، 1352، طبري( »...حل فرات اردو زدمهران با سپاه خويش برفت و بر سا

در چشـم فرمانـدهان   ، كـه پادشـاه نيسـت   بـا آن  بوران اولاًدهد  نشان ميروايت اخير 
هـاي پيشـين    دامنـه اطلاعـات نظـامي وي بـه جنـگ      ثانياًحاكميتي دارد؛  اقتدار، جنگ

رسد و او ميـان آن اطلاعـات و اوضـاع كنـوني جنـگ       ايرانيان در روزگار پدرانش هم مي
هـاي جامعـه    واقعيـت ، امي بـا فرمانـدهان  در تبادل نظر نظ ـ ثالثاًو ، كند ارتباط برقرار مي

  . دارد پذيرد و از نظر دور نمي عنوان عامل تعيين كننده جنگ مي روحيه ايران را به بي
برخـي سـپاهبدان در گرمـاگرم كـارزار بودنـد و      . رفت جنگ با فراز و نشيب پيش مي

 نوميـدي نظاميـان و برخـي   ، دشـوارتر از همـه  . برخي از دور دسـتي بـر آتـش داشـتند    
داد و مراقب اميد ديگران  فرماندهان از نتيجه جنگ بود؛ اما بوران نوميدي به دل راه نمي

هشت ماه در محاصـره   و بيست) تيسفون و شش شهر پيرامونش( آنگاه كه مداين. هم بود
بار خرمـاي تـازه خوردنـد و دو عيـد      مسلمانان دو، طولاني عرب ماند و به گفته دينوري

فـوجي از سـپاه ايـران بـه نـام فـوج       ، 1)160: 1364، دينـوري ( كردنـد قرباني  جاهمانقربان 
. كـرد  ايسـتادگي مـي  ، فرمانده عـرب ، وقاص دخت در برابر مقدمه لشكر سعدبن ابي بوران

كردنـد كـه    روز سوگند ياد مي هر، رزمندگان اين فوج كه بوران آن را به وجود آورده بود
  . )329: 1371، كوب زرين( كشور و دولت باقي خواهد ماند، اند تا زنده

آنگـاه كـه جنـگ بـه     . بوران تمام توان و تدبير خود را براي نجات ايران به كار گرفت
كل انتخاب كرد و اختيارات شاهي را به او تفويض نمود و حتـي   فرمانده، كشور روي نمود

 شـود  همسـر وي مـي  ، به او وعده داد كه اگر در جنگ پيروز شـود ، بنا به روايت مقدسي
؛ خود نيز مردانه در ميدان حضور يافـت و بـه سـاماندهي    )849: 6 -4مجلد، 1374، قدسيم(

  . رواني و تشجيع آنها غافل نماند، سپاه پرداخت و از تقويت روحي
شايد شكستي در كار نبود؛ ولـي برخـي از   ، همت او را داشتند اگر همه مردان جنگي

هاي پدران بوران را در احيـاي   ندپروازياسپهبداني كه به ايشان قدرت داده شده بود تا بل
با اقتدار و اشرافيتي كه در قلمرو تحت فرمـان خـود   ، ي هخامنشي تحقق بخشندامپراتور

                                                 
  ).285: 4ج( طبري هم فاصله ورود عرب به عراق تا رسيدن به قادسيه را دو سال و اندي گزارش كرده است  -1



   65 / اكرم جودي نعمتي؛ ...  شاهنامه مقايسه پادشاهي بوران ساساني در

مستقل شده بودند و ديگر براي مقابلـه بـا حملـه دشـمن خـارجي بـه       ، پيدا كرده بودند
. )271 -270 :»1متقس ـ« 3ج، 1383، و پژوهشگران كيمبريج يارشاطر( اي نداشتند انگيزه، پايتخت

 و همكاري شايسته نكردند و جنگ طور ديگري پايان يافت و طومار تمـدن چهارصـد   لذا
  . هم پيچيده شد ساله ساسانيان در  بيست
  

  مقايسه شاهنامه با منابع تاريخي

نتايج زير را به دسـت  ، از پادشاهي بوران با مستندات تاريخي شاهنامه روايت مقايسه
 :دهد مي

و مـرگ ناگهـاني او در اثـر بيمـاري را      در شـاهنامه  ماه پادشاهي بوران مدت شش .1
و ، سال در منابع تاريخي تا دو مدت پادشاهي بوران. كنند نمي تأييدمنابع معتبر تاريخي 

 . گزارش شده است سال شش كنشگري فعال او در عرصه سياست نزديك به

هنامه بـا منـابع تـاريخي    بر تخت نشستن بوران و خطبه آغاز پادشـاهي او در شـا   .2
هاي بوران بـه مـردم نـواحي و     تر است و شامل نامه مطابقت دارد و البته در تاريخ مفصل

 . شود سرداران هم مي

ــوران   .3 ــدگاني ب ــه پادشــاهي و زن ــوط ب ــه ، فردوســي از تمــام حــوادث مرب ــط ب فق
اشاره كرده  بوران و به كيفر رساندن او  زاده قاتل اردشير برادر، خسرو جوي پيروزو جست
 . هاي تاريخي است تر از گزارش توصيف اين ماجرا در شاهنامه مفصل. است

. فردوسي مانند همه مورخان بر جهات مثبت پادشاهي بوران صحه گذاشـته اسـت   .4
 . شود در منابع تاريخي جهات بيشتري ديده مي

كـه در   بيت شاهنامه به پايـان بـرده اسـت   23دخت را در  بوران فردوسي پادشاهي .5
اردشـير خردسـال    ١پادشاهي چندروزه، بيت615ماه پادشاهي شيرويه در  مقايسه با هفت

تفـاوت معنـاداري را   ، بيـت 47در ) فـرايين ( شهربراز ٢روزه و پادشاهي بيست، بيت50در 
داوري فردوسـي در  ، يـك بيـت آغـازين   ، بيت مزبور23كه از مضاف بر اين. دهد نشان مي

نتيجـه حكمـي اخلاقـي از تقـدير و رسـم      ، يك بيت پاياني، نكوهش پادشاهي زنان است
مانـد   مـي . زاري كشـتن او  جوي قاتل اردشير و بهو و سيزده بيت مربوط به جست، روزگار

                                                 
  شاهنامه تصحيح خالقي مطلق يك سالدر  .1
  در شاهنامه تصحيح خالقي مطلق پنجاه روز .2
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جواني كه تمام همت و كوشـش   زنباره شيرردازي درپ هشت بيت براي توصيف و داستان
ه اشخاص يادشده و اين نسبت از توجه ب. خود را صرف نجات كشور و خاندان شاهي كرد

هاي بـوران را از   كوشيدن. در منابع تاريخي معكوس است، يافته به ايشان فضاي اختصاص
ويـژه در   تـوان بـه   مـي ، زمان كشته شدن پدرش خسرو تا سقوط پايتخت در حمله اعراب

 . تاريخ طبري پي گرفت

تـاريخ   هـيچ گـزارش منفـي از او در    انـد و  پادشاهي بوران را ستوده، همه مورخان .6
ذكر پادشـاهي  ، اما در نهايت شگفتي، نيكي ستوده فردوسي هم او را به. شود مشاهده نمي

چـو زن شـاه شـد كارهـا گشـت      /يكي دختري بود بوران به نام« :كند او را چنين آغاز مي

 . كنند نمي تأييدبوران  ةبارهاي مورخان در ري فردوسي رانوشتهاين داو .»خام

  تحليل نتايج مقايسه

  :نمايد ال اساسي رخ ميؤسه س، اي كه صورت گرفت قايسهدر م
و در مقايسـه  ، هاي ديگر چرا ميزان توجه فردوسي به بوران در مقايسه با شخصيت .1

 همه اندك بوده است؟ اين، با تاريخ

چرا از ميان تمام حوادث مهم مربوط به بوران فقط به انتقام برادرزاده خردسالش  .2 
، هـاي سياسـي اجتمـاعي    جنبه خانوادگي دارد؟ و چرا به فعاليت پرداخته است كه بيشتر

 رابطه با دول خارجي و مقابله او باحمله اعراب توجه نشده است؟

  كند؟ را نقض مي بيت اول چه جايگاه بلاغي داردكه گويي ابيات بعدي .3 
  :هاي فوق به قرار زير است هاي فرضي به پرسش پاسخ

ظرفيـت  ، بوران نداشـت و آنچـه داشـت    ةبارزم را درردوسي اطلاعات تاريخي لاف .1 
 . پردازي حماسي نداشته است داستان

خواست به پادشـاهي يـك زن شـاخ و بـرگ      ستيزي بود و نمي فردوسي شاعر زن. 2 
هـاي اجتمـاعي او    داستاني بدهد و لذا بوران را در محدوده خانواده نگه داشته و به جنبه

 . نپرداخته است

 تأييـد توجيه بلاغي ندارد و در تضاد بـا  ، عنوان مقدمه و مطلع شعري هبيت اول ب .3 
به . خواند با ديدگاه و منش فردوسي هم نمي. در ابيات بعدي است خود فردوسي از بوران

موجب اين بيت شـده و مـانع   ، اش بوران رسد عاملي غير از خود فردوسي و سوژه نظر مي



   67 / اكرم جودي نعمتي؛ ...  شاهنامه مقايسه پادشاهي بوران ساساني در

  . پيدا كند زم را در شاهنامهاز آن آمده كه پادشاهي بوران جايگاه لا
  :هاي فوق بايد گفت در اعتبارسنجي پاسخ

از ميـان منـابع    فردوسي در كار شاهنامه فقط سراينده نبود؛ پژوهشگري بود كـه  .1 
هاي پيشين به او رسـيده   ها و هزاره هاي شفاهي كه از سده ها و روايت نامه خداي، تاريخي

بـراي او كـه   . آفريـد  رفت و اثر حماسي خود را مـي گ هايش را برمي مايه داستان جان، بود
آگاهي يافتن از چند و چون پادشاهي بـوران كـه سـه    ، كاويد دورترين زواياي زمان را مي

 كه جزئيات پادشاهي خسـرو  همچنان. كار دشواري نبود، سده پيش از او اتفاق افتاده بود
 . يافته و به نظم درآورده است و پادشاهي يزدگرد را بعد از بوران پرويز را قبل از بوران

شـيرويه و بـوران را در تـاريخ و    ، اگـر بـراي نمونـه   ، در باره ظرفيت داسـتاني بـوران  
دانـد بـوران بـيش از     كه خود فردوسـي مـي   يابيم روشني درمي به، مقايسه كنيم شاهنامه

نكـوهش  ، بيـت پادشـاهي شـيرويه    615. پـردازي حماسـي دارد   شيرويه قابليت داسـتان 
اسـت و هـم كشـور     است در كشتن پدر و برادرانش كه هم خاندان را به باد دادهشيرويه 

كـودك نـادان   ، )331: همان( منش بي، )352: 8ج( مغز بي: شود مي  معرفي وبا اين صفات را؛
ترسنده و خام كه در چنگ بدخواهان يكـي  ، )349: همان( كه نشناسد او بد ز نيك اندكي

: همـان ( ندان ندارد خرد كه مغزش به دانش سخن پروردو چ) 359 -358: همان( بنده است

 تأييـد وقتي كه اين صفات را در مقابل همان يك بيتي بگـذاريم كـه فردوسـي در    . )332
نجسـت از  / همي داشت اين زن جهان را به مهر« دادگري و مهرگستري بوران گفته است

كـه فردوسـي پادشـاهي    ماند  كمترين ترديدي باقي نمي، )395 :همان( »بر خاك باد سپهر

تـاريخ ساسـانيان را    او يقيناً. ديده است پردازي نمي  هاي داستان بوران را خالي از ظرفيت
  . تنهايي يك حماسه است خود به، دانست مقابله بوران با حمله اعراب خوانده بود و مي

هـاي   ممكن است ابيات معدودي در شاهنامه پيدا شود كه به مناسبت شخصـيت  .2 
مجموع نگاه  ها بر نكوهش زنان دلالت كند؛ اما فردوسي در گوي شخصيتو ا گفتمنفي ي

پادشـاهي  . سلحشور و دلاور نيست، حماسه او خالي از زنان خردمند. مثبتي به زنان دارد
ها مثل داستان زنان  زنان هم پيش از بوران در شاهنامه مطرح شده است؛ چه در اسطوره

پادشاهي هماي دختـر بهمـن كـه بـا افسـانه آميختـه و       شهر هروم و چه در تاريخ مانند 
توان تصـور كـرد كـه     نمي، بنابراين. نيكي استفاده كرده است فردوسي از اين آميختگي به
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 . پس علت ديگري بايد در كار باشد. فردوسي با پادشاهي زنان مشكلي داشته است

ي يعنـي  اثرگـذار اجتمـاع   دو ركـن ، جوي عوامـل بيـرون از فردوسـي   و در جست .3 
اي كـه   فردوسي در سرودن شاهنامه و مقابله. ويژه دين در كانون توجه است حكومت و به

اي بـراي وي   كننـده  نشان داد كه حكومت عامل تعيـين ، با سلطان محمود غزنوي داشت
حساسـيتي بـراي طـرح داسـتاني بـوران ساسـاني و        مستقلاً روزگار هم حاكمان. نيست

هـايي از حضـور زنـان خودشـان در حاشـيه       نـدك نشـانه  پادشاهي زنان نداشتند؛ حتي ا
، خواهر سلطان محمود و همچنين همسر وي، كه حره ختلي چنان. شد سياست ديده مي

سامانيان هم در . )660، 639، 18، 14 -13: تـا  بي، بيهقي( سري در سياست و حكومت داشتند
پس عامل حكومت . بودندفرارود ميراثبان ايران باستان و بالطبع پادشاهي بوران ساساني 

قداست . اما حوزه دين از لون ديگري است شود؛ از حيطه اثرگذاري بر شاهنامه خارج مي
مـانعي اسـت در برابـر هـر آنچـه      ، معتقدات ديني و نفوذ آن در آحاد جامعه و خود شاعر

بـرخلاف  ، پادشاهي و دخالت زنـان در سياسـت و حكومـت   . تصور شود با دين زاويه دارد
 . جايگاهي در ميان مسلمانان و متوليان دين نداشت، استاني ايرانجامعه ب

در روزگار فردوسي مشهور بود كه وقتي خبر بر تخت نشسـتن بـوران را بـه حضـرت     
قومي كه زمام امور « ؛)9( يفلح قوم ولّوا أَمرَهم إمرَأةٌ لَن: حضرت فرمود، دادند) ص( محمد

اين جمله در منابع معتبر و متقدم  .»شود تگار نميهرگز رس، خود را به دست زني بسپارد

، تـا  بـي ، عجلـوني ( داند مي »يافته به حديث شهرت« عجلوني آن را. حديث شيعه نيامده است

، مطهـري ( و از معاصران هم مطهري نظر مساعدي بـه پـذيرفتن آن نـدارد    )151-150: 2ج

ث اهل سـنت آمـده و   هاي مختلف در كتب حدي اما اين سخن به صورت ؛)81 -80: 1392
در . )62: 1371، فهـيم كرمـاني  ( از آنجا به كتب فقهي شـيعيان نيـز وارد شـده اسـت     ظاهراً

، 1374، مقدسـي ( تاريخ هم مقدسي و بيهقي به اين حديث و شأن صدورش اشاره كرده اند

  . )379: تا بي، ؛ بيهقي521 :3تا1مجلد
نمايـد و از نظـر سلسـله     يحديث مورد بحث از نظر محتوا و اسـتدلال پـذيرفتني نم ـ  

  1:شود راويان هم اشكالاتي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي
از طريق ابوبكره روايـت شـده اسـت كـه      هاي مختلف آن غالباً اين حديث و شكل )الف

                                                 
  .است) به بعد62: 1371(مستندات اين بحث به نقل از فهيم كرماني .1
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كنيـز حـارث بـن كلـده بـود كـه از طريـق        ، ابيه بود؛ مادر آنها سميه  برادر مادري زياد بن
ابوبكره را به فرزندي پذيرفت و او را به خانـدان خـود   ، حارث. دار شدنامشروع به ابوبكره بار

ولـي  ، چند بار در زمان عمر حد خورد، ابوبكره به علت مفاسد فراواني كه داشت. ملحق كرد
  . اعتماد به قول او طريق صواب نيست طبعاً. )469: 1ج، التهذيب تهذيب( حاضر نشد توبه كند

وي مـؤذن مسـجد   . سله راويان سـنن ترمـذي اسـت   عثمان بن هيثم در زمره سل )ب
عثمـان  . كردنـد  اميه در آن جمعـه و جماعـات اقامـه مـي     جامع بصره بود كه خلفاي بني

كرد و در صدد پي بردن به صـحت و سـقم روايـات     نقل مي، شنيد هرچه را از هركس مي
كثيرالخطـا   اش گفته كه آدم ثابتي نبود و دارقطني هـم او را  در باره احمدبن حنبل. نبود

  . )59: 3ج، الاعتدال ؛ ميزان158: 7ج، مانه( دانسته است
وي بـه علـت   . اسحاق بن حسـن حربـي اسـت   ، يكي ديگر از راويان سنن ترمذي )ج

ويژه ذهبي كه  مورد اعتماد علماي اهل سنت نيست؛ به، جعل حديث و افزودن در روايات
  . )190: 1ج، الاعتدال ميزان( اعتمادي نداردبه او ، فردي متعصب و دوستدار اهل سنت است

روايت را از طريق ديگري هـم نقـل كـرده     )527: 75باب، 4ج( ترمذي در سنن خود )د
، ايـن  بـر   عـلاوه . شـود  است كه باز سلسله سند به همـان حسـن و ابـوبكره منتهـي مـي     

اش گفتـه وي عقـل درسـتي     محمدبن مثني هم در ميان راويان هست كه ذهلي دربـاره 
  . )174: الحديث علوم، صالح صبحي( نداشت
تـدليس  ، حميد مطول هم در سلسـله راويـان اخيـر هسـت كـه در نقـل روايـت       ) هـ

او از اعوان و مأموران . )همان، صالح صبحي( گفت نوعي در نقل آن دروغ مي كرد؛ يعني به مي
دي هم ع عقيلي و ابن. شد پوشيد و شُرطي محسوب مي لباس رسمي مي، خلفاي جور بود

  . )610: 1ج، الاعتدال ميزان( اند او را از ضعفا و راويان غيرقابل اعتماد دانسته
نظـر از   تواند مورد اعتنا باشد؛ امـا صـرف   عقلاً نمي، با اين اشكالات، حديث مورد بحث

اي كـه فردوسـي در آن زنـدگي     در جامعـه ، صادر شده باشد يـا نـه  ) ص( كه از پيامبراين
شد و مورد اعتقاد مسلمانان بود و موقعيت سياسـي   يث شناخته ميبه عنوان حد، كرد مي

  . داد ساز خود قرار مي سرنوشت تأثيراجتماعي زنان را تحت 
از سويي امانتدار تـاريخ  ، خواهد پادشاهي بوران را گزارش كند لذا فردوسي وقتي مي 
 ات مثبـت بـوران  فات نيكو و كليتي از اقدامص: بر اساس آن هاي باستاني است و مايه و بن
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همي داشت ايـن زن جهـان را   « كه) هرچند گذرا( كند را بيان مي اش در دوران پادشاهي

هـايي بـه    فـرض  پـيش  و از سوي ديگر ملتزم بـه  .»و با خويشتن نام نيكي ببرد « ،»به مهر

اگـر   پادشاهي كار مردان است و، است كه بر اساس آن عنوان الزامات ديني زمان خويش
حقـايق تـاريخي بـا    ، ايـن دو سـو    شـود؛ در كشـاكش   كارهـا خـراب مـي   ، زن شاه شـود 

آغـاز و انجـام داسـتان بـاهم      لـذا . كند و شاعررا دچار تناقض مي آميزد ها درمي فرض پيش
 6 -5نـاگزير اسـت از اتفاقـات مهـم      ؛گويي شـاعر شود سرعت نيز تمام مي هخواند و ب نمي

ماه  و بگويد شش نتقام برادرزاده بپردازدفقط به ماجراي ا، چشم بپوشد بوران ساله روزگار
يعنـي دوران پادشـاهي او حرفـي بـراي گفـتن      . پادشاهي كرد و ناگهان بيمار شد و مـرد 

شايد همزماني دوره بوران با ظهور اسلام و مقابله او با حمله اعراب مسلمان هم به . ندارد
ملي كـه مقابلـه بـا    ها مزيد بر علت شده باشد؛ عا فرض عنوان بخش ديگري از همان پيش

ــاوت   ، اســلام تلقــي شــده ــاريخي و تف ــايع ت ــه خــودداري شــاعر از طــرح كامــل وق ماي
  . شود پادشاهي هماي مي از پادشاهي بوران و مثلاً سرايي او داستان

راوي وقـايع تـاريخي    عينـاً ، رود شاعر حماسي مانند مورخ بديهي است كه انتظار نمي
و ، هـاي داسـتاني وقـايع مشـابه     از ظرفيـت  وي باشد؛ بلكه سخن بر سر تفـاوت اسـتفاده  

  . جوي علت آن استو جست
بـا كوتـاه كـردن دوره    ، فرهنـگ دينـي زمـان خـود     تأثيرپيامي را كه فردوسي تحت 

طـور پوشـيده    بـه ، هـاي مهـم حكـومتي او    و نپرداختن به فعاليت، پادشاهي و عمر بوران
 :پوشـي بيـان كـرده اسـت     بـدون پـرده  ، شش قـرن پـس از او  ، السير مؤلف حبيب، آورده

بوراندخت بنت پرويز به اتفاق عجم قدم بر مسـند سـلطنت نهـاد و بـه كمـال عقـل و       ...«

اقارب و اعيان و سپاهيان را به لطف و احسان فـراوان مسـتمال گردانيـد و ابـواب     ، تدبير
   :عدل و انصاف بگشاد؛ اما حقيقت حال آن است كه

  چـــو تـــاج كيـــاني بـــه بـــوران رســـيد
  

  ر آن خانـــدان كـــس نديـــدشـــكوهي د  
  

ــنجيده را  ــاد آور ايـــن قـــول سـ   بـــه يـ
  

ــخن    ــرد سـ ــول مـ ــوان قـ ــده را بخـ   ديـ
  

ــدان  ــد در آن خانـــ ــكوهي نمانـــ   شـــ
  

  »كـــه بانـــگ خـــروس آيـــد از ماكيـــان  
  

  )89: ، جزء دوم از مجلد اول1333خواندمير، (  

لكه ب ،كند اش وارد نمي شود كه ايراد و اشكالي به بوران و شيوه حكمراني ملاحظه مي
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دار  عهـده ، خـلاف طبيعـت زنانـه    و بـر  »او زن اسـت « داند كه اشكال اساسي را در اين مي

هاي عرفـي از ديـن هـم آن را تحكـيم      طبق اين ديدگاه كه برداشت. حكومت شده است
؛ و بنـا بـر   »امري اجتماعي« نه، شود تلقي مي »امري طبيعي« حكومت و پادشاهي، كند مي

  . ر زنان؛ حتي اگر زنان سر به ثريا سايندكار مردان است نه كا، طبيعت
شـاه شـد كارهـا    ) بـوران ( چـو زن « هايي مثـل  اعتبار منطقي گزاره، تاريخ، همه با اين

 تأييـد را  »شكوهي در آن خاندان كس نديد/ چو تاج كياني به بوران رسيد« و »گشت خام

گشـته   يش از او خامگويد شكوه خاندان قبل از بوران به باد رفته و كارها پ كند و مي نمي
تـوان از   بوران در انديشـه احيـاي شـكوه بربادرفتـه خانـدان بـود؛ ايـن را مـي         اتفاقاً. بود

خوانـده   »بورانِ دارنـده شـكوه  « هايش دانست كه ريچارد فراي آن را هاي روي سكه نوشته

جهـان  « مالـك و كـورتيس   و »بوران جهان را از شكوه خود ساخته اسـت « است و پانائينو

دهند كـه   اينها نشان مي. )51 -44: 1398، كونتز و واردن( »آورنده شكوه شجاعانه است بوران

مردانـه بـراي   ، كـوب  قـول زريـن   او بـه . بازگرداندن شكوه از دست رفته بـود ، آرمان بوران
: 1371، كـوب  زرين( داد كوشيد؛ ليكن احوال زمانه او را مجال نمي نگهداشت تاج و تخت مي

كشانده بودند وپدر و بـرادر بـوران سـهم      مردان روزگار آن را به تباهياي كه  ؛ زمانه)190
  . )10(گيري آن داشتند اي در شكل عمده

  

  گيري نتيجه

هـم او را در  ، مقاله حاضر نشان داد كه فردوسي در روايتي متنـاقض از پادشـاهي بـوران   
كارهـا  چـو زن شـاه شـد    « مجالي كوتاه به كشورداري نيكويش ستوده و هم گفته اسـت 

روايت شـاهنامه  ، نويسنده در پي اعتبارسنجي هريك از دو سوي اين تناقض .»گشت خام

را با مستندات تاريخي مربوط به بوران مقايسه كرد و نشان داد مورخان نيـز كشـورداري   
 اند و از اين جهت تناقضي ميان روايت شاهنامه و تاريخ وجود نـدارد؛ امـا   بوران را ستوده

تـر از آن بـوده كـه     تر و مهم جتماعي و حكمراني بوران بسيار گستردها، كنشگري سياسي
در شاهنامه آمده اسـت و گـزارش فردوسـي بسـياري از اقـدامات بـوران راكـه ظرفيـت         

  . گيرد دربرنمي، پردازي داشت حماسه
كنـد خرابـي    كه القـا مـي  ) چو زن شاه شد كارها گشت خام( سوي ديگر تناقض ولي
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 با مستندات تـاريخي ، ساسانيان به علت پادشاهي اين زن بوده اوضاع مملكت و فروپاشي
. بوده باشد  ها اي وجود ندارد كه نشان دهد بوران مسبب آشفتگي شود؛ حتي قرينه رد مي

مفاسـد درباريـان و كشـتار    ، اختيارات تـام اسـپهبدان  ، هاي نادرست پدران بوران سياست
لي بود كه دولت ساسانيان را بـه سـوي   افراد ذكور خاندان توسط برادرش شيرويه از عوام

كوشـيد اوضـاع    او با تمام قـوا مـي   كه فروپاشي برد و در روزگار بوران نتيجه داد؛ در حالي
تعيـين و نصـب   ، ويژه در مقابلـه بـا حملـه اعـراب     به وي تلاش. آشفته را به سامان آورد

ي كه پادشـاه  حتي زمان، حضور در ميدان و نظارت مستقيم بر تحولات جنگ، فرماندهان
دهد كـه   مستندات تاريخي نشان مي. انگيز است حيرت، نبود و مسؤوليت مستقيم نداشت

بوران از مقتدرترين كنشگران عرصه سياست و سلطنت در دوره افول ساسانيان بـود؛ امـا   
  . پوشي كرده است چشم  فردوسي از آن

رسـد كـه    تيجه ميبا طرح احتمالاتي به اين ن، جوي علت اين امرو نويسنده در جست
همسـو بـا    پادشـاهي بـوران را اجمـالاً   ، دانسـت  تـاريخ ساسـانيان را مـي    فردوسي چـون 

به عنوان شـهروندي مسـلمان تحـت    ، هاي تاريخي ستوده است؛ اما از سوي ديگر واقعيت
وقتـي خبـر    فضاي فرهنگي و ديني زمانه خود بود؛ فضايي كه در آن شهرت داشت تأثير

قومي كه زمام امور خـود  « :فرمود، دادند) ص( به حضرت محمد بر تخت نشستن بوران را

از نظـر محتـوا و اسـتدلال و    اين سخن  .»شود هرگز رستگار نمي، را به دست زني بسپارد

صادر شده باشـد يـا   ) ص( نظر از اين كه از پيامبر سلسله راويان اشكالاتي دارد؛ اما صرف
فردوسـي  ، از همـين رو . د مسلمانان بودشد و مورد اعتقا به عنوان حديث شناخته مي، نه

بسياري از وقايع تاريخي را كـه  ، آورده و در ادامه مضمون حديث را در آغاز داستان بوران 
 دار نشود و ناديده گرفته است تا دلالت حديث خدشه، حاكي از قدرت و درايت بوران بود

  . كرده است داستان كوتاه پادشاهي بوران در شاهنامه تناقض پيدا، گونه بدين
  

  نوشت پي

دخـت اسـت؛ امـا     پوران و پوران، هاي شاهنامه مثل ژول مول و مسكو نامش در برخي چاپ. 1
هاي بوران و نيز منابع سرياني و مورخـان ارمنـي و    نولدكه با استناد به ضبط پهلوي سكه

مطلـق    قيخال. )587: 1358، نولدكه( »پ« شود نه با شروع مي »ب« گويد اين نام با يوناني مي
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، ضبط جديد است و متون كهن و منـابع عربـي   »پوران« اند كه و بهار هم بر اين نظر رفته

البته سـنديت منـابع   . )87: 1394، مطلق  ؛ خالقي112 -111: 1389، بهار( اند ضبط كرده »بوران«

چـون  ، هـم بـوده باشـد    »پوران«، مل است؛ زيرا اگر تلفظ اصليأمحل ت، عربي در اين باره

در نسـخ قـديم فارسـي دري    . كند ضبط مي »بوران« ناچار عرب به، ندارد »پ« اي عربيالفب

كه ممكن است هر دو مضاف بر اين. شده است هردو با يك نقطه كتابت مي »پ« و »ب« نيز

، بابـك /هـا و واژگـاني چـون پاپـك     كه در نام درست بوده باشد؛ چنان، بوران/صورت پوران
هـا از   بـراي مطالعـه دگرگـوني واك   ( باژگونه چنين است/اژگونهبادافره و پ/پادافره، باژ/پاژ

تلفـظ محـل زنـدگاني     تـأثير و نيـز  ، زبان اوستايي به پهلوي و از پهلوي به فارسـي دري 
، بــه بعــد؛ بهــار 197: 2ج، 1354، خــانلري: ك.رنويســندگان در شــيوه كتابــت ايشــان 

به ضـبط شـاهنامه   ، لهما در اين مقا. )به بعد202: 1ج، )شمسي1355( شاهنشاهي2535
  . ايم پايبند مانده، تصحيح خالقي مطلق كه متن شاخص كنوني است

هـاي بـوران در دوسـال خبـر      يارشاطر و پژوهشگران كيمبريج و نيز اميني از ضـرب سـكه  . 2
، ؛ امينـي 445 :»1قسـمت « 3ج، 1383، يارشـاطر و پژوهشـگران كيمبـريج   : ك.ر. اند داده

1389 :149.  
  : كرده است بيني پرويز پيامدهاي كشتار شيرويه را چنين پيش سروخ، در شاهنامه. 3

  نماند بدين تخمه كس شادمان/ بخواهد شدن بخت زين دودمان
  تبه گردد اين خسرواني درخت/ سوي ناسزايان شود تاج و تخت

  نه بر دوده و خويش و پيوند ما/ نماند بزرگي به فرزند ما
  .)332 - 331: 8ج، 1386، فردوسي( ه بدگوي و بدتن شوندبدين دود/ همه دوستان ويژه دشمن شوند

عنوان اين منصب و كاركردش در منابع تاريخي آمده و كريستين سن نقل كرده است؛ امـا  . 4
هـا   به معني نيايش و سـتايش اسـت و يشـت    »يشت«. معلوم نيست معني لغوي آن دقيقاً

ط معنـايي ميـان ايـن كلمـه و     اما چه ارتبا. هاي اوستا را گويند سومين و بلندترين بخش
بهار با ترديد احتمال داده كه شايد تصـحيف و  . دانسته نيست، هست »شهريشت« منصب

  . )121: 1389، بهار( »بزرگ و كلانتر كشور « باشد به معني »شهرمست« تغييريافته كلمه

همه بانويي از دهگانان كه « :نتيجه اين سياست بوران در شعر شاعر هم منعكس شده است. 5

هـا بـرايش بـاژ و خـراج      و از هر سويي در ميان انبـان / نهند شهرياران بر آستانش سر مي

يخبـي إليهـا   / يسجد الملوك لها نةدهقا« .)521: 3تا1مجلد، 1374، مقدسي( »شود فرستاده مي
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متن عربي البدء و التاريخ، بدون شناسـنامه، قابـل دسترسـي اينترنتـي در كتابخانـه      ( »الجرب لخراج في

   .)3: 172ديجيتال مدرسه فقاهت، ج
 ؛151: 1364، دينوري؛ 272: 2ج، 1352، طبري: ك.ر. اند سن او را از يازده تا بيست گفته. 6

  . 278و275: 1ج، 1370، مسعودي؛ 25: 2ج، 1371، يعقوبي
از اعراب ناحيه حيره و از نخستين كساني بود كه سستي كار ساسـانيان  ، مثني پسر حارثه. 7

همو عمر خليفـه دوم را بـه حملـه بـه     . به حمله و غارت دهقانان پرداخته بود، تهرا درياف
   .)291: 1371، كوب ؛ زرين849: 6تا4مجلد، 1374، ؛ مقدسي142: 1364، دينوري( ايران برانگيخت

اين مصيبت بر ما بس گران و بـزرگ  : حسان بن ثابت در وصف شكست مزبور سروده است. 8
در روز جنـگ  ، بـر روي پـل  ، دريـغ از ايشـان  /. ر بسيار شكيباييمما بر حوادث روزگا /بود

 يـة لقد عظمت فينا الرز«. )850: 6تـا 4مجلد، 1374، مقدسي( آن روز كه بر ما حوادثي رفت/پل

إذ مـاذا   ةغـدا / علي الجسر يوم الجسر لهفـي علـيهم   جلاد علي ريب الحوادث والدهر/ إنّنا

تاريخ، بدون شناسـنامه، قابـل دسترسـي اينترنتـي در كتابخانـه      متن عربي البدء و ال( »لقينا علي الجسر

  .)170: 5ديجيتال مدرسه فقاهت، ج
: 6ج، ؛ كنزالعمـال 527: 4ج، ؛ سـنن ترمـذي  90: 3ج، ؛ سنن بيهقـي 49: 4ج، الاصول جامع. 9

بخاري هم در الفتن و المغازي آن را . )62: 1371، به نقل از فهيم كرماني( 14673شماره ، 23
  . )151 -150: 2ج، تا بي، عجلوني( رده استروايت ك

يارشـاطر و  : ي ساسـانيان و چگـونگي فروپاشـي   امپراتوربراي مطالعه بيشتر در اوضاع پايان . 10
  ؛361 - 359: 1384، ؛ دياكونوف275 - 269 :»1قسمت« 3ج، 1383، پزوهشگران كيمبريج
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  . پازينه، تهران) كاظميني موزه( هاي ايران قبل از اسلام سكه) 1389( امين، اميني
، تهـران ، تصـحيح محمـد روشـن   ) گردانيده منسوب( تاريخنامه طبري) 1374( ابوعلي محمد، بلعمي

  . سروش
  . گام و امين، تهران، اكبر فياض تصحيح علي، تاريخ بيهقي) تا بي( ابوالفضل محمد، بيهقي

چـاپ  ، طـور نثـر فارسـي   شناسي يـا تـاريخ ت   سبك) شمسي1355/شاهنشاهي2535( محمدتقي، بهار
  . پرستو، تهران، چهارم

 81 -73 و 26 -18 صص ـ ،سـال هفـتم  ، مجلـه مهـر   ،»دومين ملكـه ايرانـي  « )1322( -----------

چـاپ  ، 1389، هيرمنـد ، تهـران ، االله علـوي  هـدايت ، بازنشر در پايان كتاب زن در ايران باسـتان (
  . )126 -111 صص ،چهارم

  . اميركبير، تهران، ترجمه هاجر سيكارودي، در ايران باستان پوشاك) 1386( فريدون، پوربهمن
  . مرواريد، تهران، نظير ترجمه احمد بي، زنان در شاهنامه) 1394( جلال، مطلق خالقي

  . خيام، تهران، السير تاريخ حبيب) 1333( الدين الدين بن همام غياث، خواندمير
، چـاپ پـنجم  ، ترجمـه روحـي اربـاب   ، ن باسـتان تاريخ ايرا) 1384( ميخائيل ميخائيلوويچ، دياكونوف

  . علمي و فرهنگي، تهران
  . نشرني، تهران، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، اخبارالطوال) 1364( احمدبن داود، دينوري

  . اميركبير، تهران، چاپ ششم، تاريخ ايران بعد از اسلام) 1371( عبدالحسين، كوب زرين
بنياد فرهنـگ  ، تهران، ترجمه ابوالقاسم پاينده، لرسل و الملوكا  تاريخ) 1352( محمدبن جرير، طبري

  . ايران
الإلتباس عمااشتُهرَ من الأحاديث علـي   الخفاء و مزيل كشف) تا بي( بن محمد اسماعيل، عجلوني جراحي

  . )الغزالي مكتبة( و دمشق)مناهل العرفانمؤسسة ( بيروت، الناس لسنةأ

المعـارف   دايـره ، تهـران ، به كوشش جلال خـالقي مطلـق  ) 8ج( هشاهنام، )1386( ابوالقاسم، فردوسي
  . بزرگ اسلامي

  . دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، آوري زن و پيام) 1371( مرتضي، فهيم كرماني
  . نگاه، تهران، ترجمه رشيد ياسمي، ايران در زمان ساسانيان) 1384( آرتور، سن كريستين

، ترجمه سامان رحماني ،»دينار زرين ملكه ساساني بوران« )1398تابستان( راجر و ويليام واردن، كونتز

  . شماره پانزدهم، دوره جديد، فصلنامه علمي تخصصي روزگاران
علمـي و  ، تهران، چاپ چهارم، ترجمه ابوالقاسم پاينده، الذهب مروج) 1370( ابوالحسن علي، مسعودي

  . فرهنگي
  . درا، صتهران، چاپ دوم، زن و مسائل قضايي و سياسي) 1392( مرتضي، مطهري
ترجمـه محمدرضـا شـفيعي    ) جلـد در دو مجلـد  6( آفرينش و تاريخ) 1374( محمدبن طاهر، مقدسي
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  . آگه، تهران، كدكني
  . بنياد فرهنگ ايران، تهران، چاپ سوم ،)2ج( تاريخ زبان فارسي) 1354( پرويز، ناتل خانلري

انجمن ، تهران، ترجمه عباس زرياب، زمان ساسانيان تاريخ ايرانيان و عربها در) 1358( تئودور، نولدكه
  . آثار ملي

ترجمـه مرتضـي   ) پـس از مـيلاد   650پيش از ميلاد تا 550از( ايران باستان) 1378( يوزف، ويسهوفر
  . ققنوس، تهران، چاپ سوم، فر ثاقب

حيح تص ـ، التـواريخ و القصـص   مجمـل ) 1318( احسان و ديگر پژوهشگران دانشگاه كيمبريج، يارشاطر
  . كلاله خاور، تهران، الشعراء بهار ملك

تاريخ ايـران از سـلوكيان تـا فروپاشـي     ) 1383( ------------------------------------------
   .اميركبير، تهران ،چاپ چهارم، ترجمه حسن انوشه) قسمت اول -جلد سوم( دولت ساسانيان

  
 
 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« فصلنامه علمي

  77- 94: 1399 تابستان، مهفتو  پنجاهشماره 
  08/09/1398: تاريخ دريافت
  15/04/1400: تاريخ پذيرش
  هشيوپژ: نوع مقاله

  در متون نوشتاري زبان فارسي »بوها«چگونگي توصيف و تحليل بررسي 

  *اعظم استاجي

   چكيده
زبـان  از متـون ادبـي   بوهـا درداده هـاي منتخـب    مقاله حاضر به چگونگي توصـيف  

هـاي آن از دو    و وابسـته » بـو « هاي كاربرد واژه  به اين منظور نمونه. پردازد مي  فارسي 

با حدود نه ميليـون واژه اسـتخراج   ) شامل متون خبري و داستاني(پيكره نوشتاري 
. دندبنـدي و توصـيف ش ـ   هاي سـاختاري و معنـايي دسـته    شدند و بر اساس ويژگي

دهد بوها در زبان فارسي بيشتر با ساختهاي اضافي توصيف ها نشان مي  بررسي داده
در مورد شيوه توصيف بوها نيـز  %). 18در مقابل % 82( شوند تا ساختهاي وصفي مي  

دهند بوها را با اشـاره بـه منشـا ان توصـيف      مي  ها ترجيح  زبان  مشخص شد فارسي 
اي كه  هاي اضافي لاوه بر اينها مشخص شد در تركيبع. كنند تا با استفاده از صفات

بـه   يابـد و مجـازاً  شـود بـو كـاربردي اسـتعاري مـي     بو با يك واژه انتزاعي همراه مي
هاي صفاتي كه براي توصيف بوهـا   در مورد ويژگي. رود مي  به كار » اثر و نشانه«معني

بـراي توصـيف   سو صفات محـدودي   شوند نيز روشن شد كه از يكبه كار گرفته مي
توانـاز نظـر معنـايي بـه سـه دسـته        مي  بوها وجود دارند و از ديگر سو اين صفات را 

كننـد   مـي   كيـد  أصفات مطبوع، صفات نامطبوع و صفاتي كه بـر خـاص بـودن بـو ت    
هـاي    علاوه بر اينها مقايسـه دو دسـته داده نشـان داد كـه در داده    . بندي كرددسته

هـاي مسـتخرج از     ربرد اسـتعاري بـو و در داده  نسبت كـا  ،مستخرج از متون خبري
تنـوع  نسبت توصيف بو با منشا آن بيشـتر اسـت كـه بـا توجـه بـه        ،متون داستاني
   .قابل توضيح است جامعه آماري پژوهش،ماهيت متوني 

  

  .پيكره زبان فارسي، استعاره، حس آميزي توصيف بوها،: هاي كليدي واژه

                                                 
  estagi@um.ac.ir                                    د، ايرانشناسي، دانشگاه فردوسي مشه دانشيار گروه زبان* 
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  مقدمه 

. هايي است كه كمتر به آن پرداخته شده اسـت  يكي از حوزهگذاري بوها  توصيف و نام
كانـت بيـان   . ها اين تصور وجود داشته است كه حس بويايي اهميت چنـداني نـدارد   قرن

كـرد بـو عاميانـه اسـت و     دكارت تصور مـي . ترين حس انساني است داشت بو غيرضروري
به نقل از مجيـد و همكـاران،   (ها ارزشي ندارد  گاردنر روانشناس معتقد بود بو در بين فرهنگ

هـاي   ها بـراي توصـيف بوهـا واژه    زبان  به ماهيت حس بويايي، در غالب  با توجه. )ب2018
هاي زبان فارسـي بـه    در اين مقاله در پي آنيم تا با نگاهي به داده. نسبتاً كمي وجود دارد

هش به دنبـال  به عبارت ديگر در اين پژو. هاي بيان و توصيف بوها بپردازيم بررسي شيوه
  :ها هستيم يافتن پاسخي براي اين پرسش

  ند؟ا ساختارهاي زباني به كاررفته براي توصيف بوها در زبان فارسي كدام .1
شيوه توصيف بوها در اين زبان چگونه است؟ آيا بوها با اشاره به منبع بـو توصـيف    .2

  هايي انتزاعي؟ شوند يا با واژه مي
  هايي دارند؟ يف بوها چه ويژگيصفات به كار رفته براي توص .3
هاي بعدي مقاله به ترتيب مروري خواهيم داشت بر پيشينه و مباني نظري  در بخش 

پـردازيم تـا    هاي زبان فارسي مي پژوهش، شيوه انجام پژوهش و در نهايت به تحليل داده
  .گوي سؤالات فوق باشيم پاسخ
  

  پيشينه پژوهش و مباني نظري آن

توان بـه دو دسـته كلـي تقسـيم      در حوزه توصيف بوها را مي هاي انجام شده پژوهش
هايي كـه   كنند و پژوهش گذاري بوها توجه مي هايي كه به ابعاد شناختي نام پژوهش: كرد

در ايـن  . بيشتر بر ابعاد زباني و ابزارهاي زباني به كار رفته براي توصيف بوها تمركز دارند
عمـده  .پـردازيم  تـه در ايـن زمينـه مـي    هاي صورت گرف بخش به معرفي برخي از پژوهش

مجيـد و   راهـاي انجـام شـده در حـوزه بررسـي ابعـاد شـناختي توصـيف بوهـا           پژوهش
زبـان  «بخشي از يك برنامه تحقيقاتي بـا عنـوان  هادر  اين پژوهش.اند دادههمكارانش انجام 

اي و بينـافرهنگي بـه شـناخت و     رشته هاي ميان بررسي اب» هاي مختلف ادراك در فرهنگ

اش به آن  برخي از موضوعاتي كه مجيد و گروه تحقيقاتي. اند زباني شدن مفاهيم پرداخته
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هـاي   كدگـذاري بوهـا در دسـتور، زبـان بـو و انتـزاع در فرهنـگ       : ندازا اند عبارت پرداخته
دهنـده   گذاري بوها، عوامل فرهنگي شـكل  زباني در نام -مختلف، اهميت متغيرهاي رواني

ها و بوها، تداعي  آميزي رنگ س بويايي در قبايل شكارچي، حسزبان بوها، خاص بودن ح
  .كنيم مي  در ادامه به برخي از اين تحقيقات اشاره . برخي موارد ديگر ها و بوها و رنگ

»جاهاي«به تحليل زبان )2014( 1مجيد و برنهولت
اي شـكارچي در شـبه    كه زبان قبيله 2

»ماله«جزيره
اين زبان تعدادي واژه انتزاعـي وجـود دارد   است پرداختند و نشان دادند در  3

هـا و   مثلاً صفتي كه به بوي انواع گـل  .روند هايي از بوها به كار مي كه براي توصيف دسته
ها در غـار و   كند يا صفتي كه به بوي بنزين، دود، فضله خفاش هاي رسيده اشاره مي ميوه

هاي متفـاوت بوهـا اشـاره     اين صفات به كيفيت. اشاره دارد غيره ريشه زنجبيل وحشي و
  .اند كنند و انتزاعي مي

گـذاري   بـراي نـام  » جاهاي«در آزموني كه مجيد وبرنهولت روي سخنگويان انگليسي و

همـان ميـزان آگـاهي و    » جاهـاي « انجام دادند، دريافتنـد كـه سـخنگويان    ها بوها و رنگ

كـه   ليدر حـا  ،هـا داشـتند در توصـيف بوهـا نيـز داشـتند       توافقي كـه در توصـيف رنـگ   
هـاي انتزاعـي    از واژه» جاهاي« سخنگويان. زبانان در توصيف بوها مشكل داشتند انگليسي

هاي مربـوط بـه    ها عمدتاً از واژه زبان   كه انگليسي كردند در حالي براي توصيف استفاده مي
رفتنـد و   كردند، با توصيف بوها كلنجـار مـي   هاي ارزشي استفاده مي بوها يا توصيف أمنش

ها كـرده بودنـد را بـه توصـيف بوهـا       دود پنج برابر زماني كه صرف توصيف رنگزماني ح
  .اختصاص داده بودند

نتايج اين پژوهش اين ديدگاه را كه ما براي توصيف بوها محـدوديتي زيسـتي داريـم    
اي براي توصيف بوها دارند كه بـه   واژگان گسترده» جاهاي« سخنگويان. برد زير سؤال مي

برند و به اين معناسـت كـه نـاتواني در توصـيف بوهـا محصـول        كار ميراحتي آنها را به 
  .فرهنگ است و نه زبان

از سي سخنگوي زبان مـالايي و سـي   ) a2018(در پژوهشي ديگر، مجيد و همكاران 
بوهـاي تـك مولكـولي را     ،كننـدگان  شركت. سخنگوي هلندي، آزمون ناميدن بو گرفتند

                                                 
1. Majid and Burenhult 

2. Jahai 

3. Malay 
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. شد ن واكنش، حالات چهره و توصيف بوها ثبت ميكردند و زما گذاري مي استشمام و نام
كردند  هاي عيني استفاده مي كننده نتايج پژوهش نشان داد سخنگويان هلندي از توصيف

هـايي انتزاعـي    كه سخنگويان زبـان مـالايي از واژه   ، در حالي)كردند بو اشاره مي أبه منش(
ت زباني، تحليل حالات چهـره  بندي متفاو با وجود مقوله. كردند براي توصيف استفاده مي

هاي بين  اين داده. نشان داد هر دو گروه واكنش احساسي يكساني نسبت به بوها داشتند
  .دهد ها نشان مي زبان  زباني چالشي را براي توصيف انتزاعي بوها در 

كننــد كــه  بــه ايــن نكتــه توجــه مــي )2018( 1از ســوي ديگــر، هويســمان و مجيــد
انجـام دادنـد     نهـا طي آزمايشي كه آ. بر ناميدن بوها تأثير دارند متغييرهاي زباني ـ رواني 

بسـامدي در هلنـدي داشـتند     بايست بوهايي را كه نام پربسامد يا كم كنندگان مي شركت
برچسـب پربسـامدي داشـتند بـا     / اين محققان دريافتند بوهايي كه نـام . گذاري كنند نام

 -دهد كه متغيرهـاي روانـي   نشان مي اين نتايج. شدند درستي بيشتري تشخيص داده مي
گذاري بوها تأثيرگذارند و ممكن است توضـيح دهـد چـرا در     زباني مثل بسامد واژه برنام

  .ها ناميدن بوها مشكل است بعضي زبان
سـخنگويان  . كننـد  هـايي برقـرار مـي    ها تـداعي  رسد مردم بين بوها و رنگ به نظر مي

ننـد و سـخنگويان تايلنـدي از واژگـان انتزاعـي      ك منشأ بو، بوها را توصيف مـي   هلندي با 
آيـا تفـاوت نـوع توصـيف بـر تـداعي رنـگ و بـو         . كنند دقيقي براي توصيف استفاده مي

  تأثيرگذار است؟
بــه بررســي رابطــه رنـگ و بــو در دو گــروه ســخنگويان  ) 2017( 2دواك و همكـاران 

گـر بـو بـر تـداعي      يفو اين نكته را آزمودند كه آيا نوع توص تايلندي و هلندي پرداختند
هـاي انتزاعـي بـراي ناميـدن      آنها دريافتند وقتي افراد از واژه  . رنگ ـ بو تأثير دارد يا خير 

منشـأ    ها داشتند اما وقتي بـو را بـا    كردند توافق كمتري در انتخاب رنگ بوها استفاده مي
داد، بـه ويـژه    ميمنشأ بو را بازتاب   آنها بيشتر   كردند، انتخاب رنگ توسط  آن توصيف مي

اين نكته بيانگر ) رنگ زرد �مثل تداعي بوي موز( منشأ بو درست توصيف شده بود   اگر 
 .بو است -آن است كه زبان عاملي مهم در تداعي رنگ

كنـد كـه معتقـد اسـت مـا       شناس اشاره مـي  به ديدگاه گاتفريد عصب) 2019( 3ميلر

                                                 
1. Huisman and Majid 

2. De Valk et.al 

3. Miller 
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اكارآمـدي ناشـي از سـاختار بينـي و مغـز      ها براي ناميدن بوها ناكارآمديم اما اين ن انسان
توانيم حدود يـك ميليـارد    بويايي داريم كه مي  چهارصد گيرنده مولكول ما حدود. نيست

گاتفريد به بررسي بيماراني پرداخت كه نـوعي دمـانس بـه نـام آفـازي      . بو را تميز دهيم
ف بيمـاران  امـا بـرخلا  . پيشرونده اوليه دارند و به خصوص در ناميدن بوها مشـكل دارنـد  

  .آنها ناشي از زبان است و نه حافظه  آلزايمري مشكل 
% 23(اين بيماران در ناميدن بوهاي متداولي مثل پيـاز، بنـزين ورز مشـكل داشـتند     

آنها نـام چهـاربو     ، اما وقتي به )پاسخ درست گروه كنترل% 58پاسخ درست در مقايسه با 
ايـن نكتـه   . آنها به خوبي گروه كنتـرل بـود    د را دادند كه از بين انها انتخاب كنند عملكر

آنها سـالم اسـت و بيمـاران بـا وجـود آفـازي واژه درسـت را          دهد حس بويايي  نشان مي
هـاي بويـايي و زبـاني مغـز      به نظر گاتفريد در اين موارد ارتباطات بـين بخـش  . دانند مي

  . آسيب ديده است
هـا   اين نكته است كه برخي زبان هاي مجيد و همكارانش بيانگر وي معتقد است يافته

سازند  گيرند مردم را قادر مي هاي انتزاعي كه چندين نوع بو را دربرمي با به كارگيري واژه
به عبارت ديگر ممكن است شناسـايي يـك نـام    . ناميدن بوها غلبه كنند» ناكارآمدي«تا بر

امـا  . تر باشـد  و راحتمنشأ دقيق و يگانه ب  اي از بوها از مشخص كردن  انتزاعي براي دسته
هـا مـردم بـا     بـه بيـان وي در برخـي فرهنـگ    . دهـد  مجيد تفسير ديگري را ترجيح مـي 

براي مردمي كه واژه انتزاعي دارند . كنند مداربندي مجدد مغز بر اين ناكارآمدي غلبه مي
بـه گمـان وي   . مناطق پردازش زباني مغز بايد به نمودهاي بويايي دسترسي داشته باشند

  .سازي اين مسير است بوها در دوران كودكي بخشي ضروري در برجسته  نكسب زبا
پردازد كـه   نيز با اشاره به ساختار مغز به اين نكته مي) 2007(در همين زمينه هولتز 

هـا   كه زبـان  به نظر وي علت اين. ها براي بيان حس بويايي كفايت لازم را ندارند چرا زبان
. فيزيولـوژيكي دارد  -نـد علتـي عصـبي   ا ايي مواجـه با فقر واژگاني بـراي بيـان حـس بوي ـ   

اين سيستم . شوند هاي ابتدايي مغز انسان پردازش مي هاي بويايي عمدتاً در بخش محرك
چنين فرايندهاي مربوط به حافظـه بلندمـدت    عمدتاً به تنظيم غرايز، حالات روحي و هم

شـود   زبـان مربـوط مـي   هاي انتزاعي نماديني كه به پـردازش   شود و با فعاليت مربوط مي
كورتكس در نيمكره چـپ   -هاي خاصي از نئو پردازش مغزي زبان در بخش. نسبتي ندارد



82 
   1399 تابستان، مهفتپنجاه و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

براساس شواهد ارتباطات عصبي بين نواحي كورتيكال نيمكره چـپ  . گيرد مغز صورت مي
در نتيجـه تقريبـاً   . كورتيكال سيستم ليمبيـك نسـبتاً ضـعيف اسـت     -و ساختارهاي زير

طور مناسبي ادراك مغزي بو را با نـواحي پـردازش زبـان در مغـز      غيرممكن است كه به
چرينگوفسـكايا و  . زمان كرد كه واژگان ثابتي براي حوزه بويـايي حاصـل شـود    طوري هم

كننـد پـردازش محـرك بويـايي در نيمكـره راسـت        تأكيد مـي  نيز) 2007( 1آرشوفسكي
يجه واژگان خاصي در گيرد و پردازش زبان در نيمكره چپ، در نت نئوكورتكس صورت مي

  .حوزه بويايي وجود ندارد
در آخــرين پژوهشــي كــه در ايــن قســمت بــه آن مــي پــردازيم مجيــد و همكــاران  

b)2018( هـا تصـور    مـدت . بندي حواس انساني پرداختنـد  با بررسي بيست زبان به رتبه
شد كه حس بينايي و شنوايي براي كسب دانش و ادراك بر حس لامسـه، چشـايي و    مي  

ال كه آيا سلسله مراتبـي همگـاني بـراي    ؤآنها براي پاسخ به اين س .ايي ارجحيت داردبوي
هاي حسي به بررسـي   بندي حواس انساني وجود دارد يا خير با استفاده از محرك اولويت

ها از اين نظر كه كدام حـوزه حسـي    آنان دريافتند زبان. و اولويت بندي حواس پرداختند
بـا  ) دهنـد  مـي   به عبارتي ديگر بـه آن اولويـت   (كنند  مي  ري را به صورت نظاممند كدگذا

توان تر برخي حواس را مي گرايش براي كدگذاري كامل. هاي اساسي دارند يكديگر تفاوت
ها در اولويت بندي حواس تابع الگوي واحـدي   زبان  اگرچه . با عوامل فرهنگي توضيح داد

به عنوان مثال به اسـتثناء چنـد   . شود مي   هاي عام در آنها ديده نيستند اما برخي گرايش
درمجموع نتايج اين بررسي نشـان  . زبان، حس بويايي خيلي ضعيف كدگذاري شده است

  .شودها مشاهده نمي زبان  دهد هيچ سلسله مراتب واحدي درباره اولويت حواس در  مي  
سله مراتبـي  سل. هاي مورد بررسي در اين پژوهش زبان فارسي بوده است زبان  يكي از 

  :كه براي قابليت كدگذاري حواس براي فارسي ارائه شده است به صورت زير است
  چشايي <بينايي  <اشكال هندسي  <لامسه <بويايي  <شنوايي 

ها حـس چشـايي را در بيشـترين حـد و حـس شـنوايي و        زبان  به بيان ديگر فارسي 
   .اند سپس بويايي را در كمترين حد كدگذاري كرده

هاي متفـاوتي كـه بـراي توصـيف       ها از نظر شيوه زبان  گردد در اين پژوهش  مي  اضافه 

                                                 
1. ChernigovskayaandArshavsky 
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انـد كـه در بخـش مبـاني نظـري       بندي شده گيرند نيز دسته مي  هاي حسي به كار  محرك
 .پردازيمپژوهش به آن مي

  

  مباني نظري پژوهش

مباني نظري پژوهش ) b2018 (و پژوهش مجيد و همكاران ) 2007(پژوهش هولتز 
ها به سه راهكار اصلي براي توصيف بوهـا   هر دوي اين پژوهش. دهند مي  حاضر را تشكيل 

هـا   در ادامـه ايـن قسـمت بـه راهكارهـاي ارائـه شـده در ايـن پـژوهش         . كننـد  مي  اشاره 
هاي زباني توصـيف بوهـا در    به جنبه شناختي با نگرشي نشانه) 2007(هولتز . پردازيم مي  

شـناختي متمـايز    به بيـان وي از ديـدگاه روان  . پردازد مي  عطرها حوزه تبليغات مربوط به 
ترين شيوه واكنش به بو است، اما واكـنش مثبـت    كردن بوهاي مطبوع و نامطبوع اساسي

ها با يـادگيري   در واقع، انسان. يا منفي به بوها يك ظرفيت شناختي ثابت همگاني نيست
به مرور زمان فرد جزئيـات بيشـتري   . كنندتوانند يك بو را مطبوع يا نامطبوع قلمداد  مي

كند مـا بـا هـر ابـزار      بيان مي) 2007(هولتز .كند را به تمايز مطبوع يا نامطبوع اضافه مي
اي كه به بوها اشاره كنيم در نهايت هر واژه به يكـي از دو قطـب متمـايز شـناختي      زباني

راي توصيف بوها را بـه  وي ساختارهاي زباني متداول ب. گيرد مطبوع يا نامطبوع تعلق مي
  :كند بندي مي صورت زيردسته

يـك راه متـداول بـر اي ارجـاع زبـاني بـه بوهـا اسـتفاده از          :گونه ارجاع شمايل .1

منشـأ بيرونـي بـو و      در اين حالت بـين  . است» مثلِ« هايي است كه شامل واژه همنشيني

  :گيرد مي  اي صورت حس بوياييِ دروني مقايسه
                (It smells like peppermint). بوش مثلِ نعناست

. شـود  منشأ شـناخته شـده مقايسـه مـي      به عبارت ديگر، بوي حس شده با بوي يك 
در اين حالـت بـين يـك پديـده     . )شود مي  يك بوي بد با بوي موز گنديده توصيف  مثلاً(

ماهيت دقيق شوند و  منشأ بودار متصاعد مي  هاي بويي كه از يك  شيميايي يعني مولكول
شناختي يعني خاطره مـا از كيفيـت بـوي يـك مـوز       آنها روشن نيست و يك حالت روان  

هـاي ايـن     در نمونه زير كـه مسـتخرج از داده  . گردد گونه برقرار مي گنديده رابطه شمايل
  :منشأ آن توصيف شده است  پژوهش است، بو با 
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  .ا در هوا ريخته بودر بوي خاك و گياهباران تند و كوتاهي كه باريده بود، 

هايي مثل بوي سوختگي، بوي ماندگي بـا توجـه بـه     در صورت :1اي  ارجاع اشاره .2
اين رابطـه را  ) نه شباهت(منشأ بو و حس آن وجود دارد   اينكه رابطه علت و معلولي بين 

  :گيريم اي در نظر مي شناختي اشاره از ديد نشانه
پيچيـد و همـه جـا را     مـي   وي محلـه  ت ـ مثل بوي سـوختگي شد،  مي  هر وقت خبري 

  .گرفت مي  

صـفات  » .شيرين اسـت / بوي عطرت گرم «هايي چون در صورت :ارجاع استعاري .3

صفات گرم . اند، بنابراين كاربردي استعاري دارند اللفظي خود به كار نرفته در معناي تحت
ند حركـت از  در واقع، فراي. شوند و شيرين به ترتيب با حس لامسه و چشايي احساس مي

اين حركت حس . يك حوزه حسي به حوزه ديگر اين كاربرد استعاري را سبب شده است
كه به حوزه حـس چشـايي تعلـق    » گوارا« در نمونه زير بو با صفت. شود آميزي ناميده مي

  :دارد توصيف شده است
  ، بوي مخصوص به خودشبوي گوارازمين درو شده با 

وان از دو جنبه نوروفيزيولـوژيكي و زبـاني تعريـف    ت آميزي را مي گردد حس مي  اضافه 
آميزي به اين معناست كـه اگـر محركـي سيسـتم عصـبي       از بعد فيزيولوژيكي حس. كرد

تـأثير قـرار دهـد،     تحـت ) مـثلاً شـنيداري  (مركزي را از طريق يك كانال حسي مشخص 
  .داشت نيز خواهد) مثلاً بينايي(برخي افراد ادراكي موازي در يك كانال حسي ديگر 

هايي كه اصالتاً به دو حوزه  آميزي زباني عبارت است از باهمايي واژه از بعد زباني حس
از  سـازي زبـاني   تـوان گفـت نـوعي شـبيه     به عبارتي ديگر مي. حسي متفاوت تعلق دارند

بنابر آنچه گفته شد هولتز سه شـيوه را بـراي   . )همان(گيرد  آميزي صورت مي ادراك حس
  .اي و ارجاع استعاري ارجاع شمايل گونه، ارجاع اشاره: گيردمي توصيف بوها در نظر

نيز با بررسي بيسـت زبـان سـه شـيوه را     ) b 2018(از سوي ديگر، مجيد و همكاران 
و توصـيف   أتوصيف انتزاعي، توصيف مبتنـي بـر منش ـ  : براي توصيف بوها مشخص كردند

كنـد، توصـيف    مي  مطابقت  منشأ با توصيف شمايل گونه هولتز  توصيف مبتني بر . ارزشي
كند و توصيف ارزشـي مشـخص    مي  انتزاعي به استفاده از صفات براي توصيف بوها اشاره 

                                                 
1. indexical 
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مطبـوع يـا    اند چگونه بوها را به صـورت  كند صفاتي كه براي توصيف بوها به كار رفته مي  
  . كنند مي  بندي  نامطبوع دسته

هاي زبان فارسي سـه شـيوه     داده با در نظر داشتن دو پژوهش ذكر شده، براي تحليل
توصيف  -3توصيف انتزاعي و  -2منشأ،   توصيف مبتني بر  -1: شودزير در نظر گرفته مي

لازم به ذكر است كه توصيف استعاري مورد نظر ما در اين پـژوهش بـا توصـيف    . تعارياس
ي را هـاي حـس آميـز     استعاري مورد نظر هولتز متفاوت است؛ به اين صورت كه وي نمونه

اما در تحليل ما كاربرد استعاري به مواردي اشـاره  ) مثل بوي گرم(داند  مي  كاربرد استعاري 
رود  مـي   بـه كـار   » اثر و نشانه چيـزي « هاي انتزاعي به معني كند كه بو در تركيب با اسم مي  

 . كنيم مي  هاي اين مقاله اشاره   در ادامه به شيوه گرداوري و تحليل داده). مثل بوي جنگ(

  
  شيوه انجام پژوهش

و پايگـاه   1پيكره زبـاني لايپزيـك  . اند هاي اين پژوهش از دو پايگاه استخراج شده  داده
جو در پيكره زباني لايپزيك كه متـون خبـري آنلايـن را    و با جست. 2دادگان زبان فارسي

 ـ   495شود و حـدود هشـت ميليـون واژه دارد، تعـداد      مي  شامل  و مـورد از كـاربرد واژه ب
مستخرج از (جو در حدود يك ميليون واژه و با جست. پيدا شد) نمونه مرتبط 435 نهايتاً(

ايـن  . نمونـه پيـدا شـد    98، نيز تعـداد  )پايگاه دادگان زبان فارسي، در دسته نثر داستاني
ها پس از استخراج و كنار گذاشتن موارد غيرمرتبط از دو جنبه مـورد تحليـل قـرار      نمونه

هايي كه براي توصيف بو به كـار رفتـه    ها يا ساخت  از جنبه ساختي نوع واژهابتدا . گرفتند
به عنوان مثال، آيـا بـو بـا اسـتفاده از سـاخت اضـافي       . بودند تعيين و دسته بندي شدند

  .توصيف شده است يا ساخت وصفي
طور  همان. هاي مورد تحليل، بررسي شد  در مرحله بعد چگونگي توصيف بوها در داده

، )b2018(و مجيـد و همكـاران   ) 2007(شد با در نظر گرفتن پـژوهش هـولتز    كه گفته
 آن أتوصيف بو با اشاره به منش ـ: براي چگونگي توصيف بوها سه شيوه در نظر گرفته شد

 و كاربرد استعاري بو كه غالبـاً ) بوي بد(، توصيف بو با صفات انتزاعي )بوي خاك نمناك(
در انتهاي ). بوي خودخواهي و دروغ(رود  مي  به كار  »نهاثر و نشا« در اين كاربرد به معناي

                                                 
1. https://corpora.uni-leipzig.de/en?corpusId=fas_newscrawl_2011 

2. http://pldb.ihcs.ac.ir/VazheNama 



86 
   1399 تابستان، مهفتپنجاه و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  .شود مي  تحليل نيز به حس آميزي و وجه ارزشي صفات توصيف كننده بو پرداخته 
هـاي مـورد تحليـل در قالـب       لازم به ذكر است كه تك تك موارد كـاربرد بـو در داده  

مله توسط نگارنـده تحليـل   اند و با در نظر گرفتن بافت ج جملاتي كه در آنها به كار رفته
خوشـبختانه سـه شـيوه مـورد اسـتفاده      . مشخص گردد اند تا شيوه توصيف بو دقيقاً شده

اند و تشخيص شيوه توصـيف   براي توصيف بوها در زبان فارسي همپوشي چنداني نداشته
  .به راحتي ممكن بوده است) جز مواردي نادر(
  

  ها  تحليل داده

هـا پـس از     نمونـه . شـوند  مـي   از نظـر سـاختي تحليـل    ها   در بخش اول تحليل، نمونه
هايي كه با واژه بو بـه كـار رفتـه اسـت، در دو دسـته كلـي        استخراج براساس نوع وابسته

هـايي تقسـيم   گيرند و سپس به زيرگروههاي اضافي جاي مي هاي وصفي و تركيب تركيب
  :شوند مي  

  )أمنش(اسم + بوي       صفت+ بوي  
  )انتزاعي(اسم + بوي     اسم+ صفت + بوي  
  اسم+ اسم + بوي     صفت+ صفت + بوي  

  بند موصولي+ اسم + صفتبوي + اسم+ بوي
و اسـم   هاي وصفي بو با يك صفت، دو صفت يا تركيبي از يك صفت در دسته تركيب

 :شودديگر توصيف مي
 .پراكندند خود مي اي از درختان مرطوب بوي مست كننده

 .آمد و نا مي زدگي در راهروها بوي تند كپك
 .آزرد بيني را نمي زد بوي لطيف و ملايمي داشت و خود مي عطري كه فرشته به

  .بوي زننده تندي كه در هوا بود
اند تنـوع چنـداني ندارنـد و     ها به كار رفته لازم به ذكر است صفاتي كه در اين تركيب

در . شـده اسـت   منشأ بو نيز ذكـر   هاي وصفي هم به دنبال صفت،  تركيب در نيمي از اين
  .بعدي به تحليل اين صفات بيشتر خواهيم پرداخت هاي بخش
شـامل دو اسـم، اسـم و    (هاي اضافي بو با يك اسم يا گـروه اسـمي    در دسته تركيب 

  .شود مي  توصيف ...) صفت، يك اسم و بند موصولي پس از آن و
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  .زد الكل توي ذوق ميبوي 
  .كند مي لجن جوي حاشيه خيابان يكهو هوا را پربوي 

  .داد علفهاي تازه را ميبوي صدايش  
  .كرد ي پدرم تراوش مي عطر كه از صورت تازه تراشيدهبوي 

هـا بـا تركيـب      نمونـه % 18ها، از نظـر سـاختي     دادهبر اين اساس پس از بررسي همه 
  .ها با تركيب اضافي تعريف شده بودند  نمونه% 82وصفي و 

با در نظـر گـرفتن تحليـل    . پردازيم مي  در بخش دوم تحليل به چگونگي توصيف بوها 
تـوان بـه دو دسـته     مي  هاي اسمي بو را   هاي اضافي وابسته تركيب  ساختي پيشين، در دسته 

) ب.كنند مثل بوي هل، بـوي زعفـران    مي  منشأ بو اشاره   اي كه به  مي  اسا) الف: تقسيم كرد
بو در تركيب بـا آنهـا كـاركردي     كه انتزاعي هستند، به خودي خود بويي ندارند واي  مي  اسا

اثـر و يـا   « ها بو مجازا بـه معنـي   تركيب  در اين . بوي خودخواهي، بوي جنگ: استعاري دارد

  :منشأ آن و در مثال ب بو با اسمي انتزاعي همراه شده است  در مثال الف بو با . است» نشانه

بـوي  هـاي خنـك تـازه شسـته،      ملافهبوي دهد ،  بون زيتون ميصابوي لباسش ) الف
  .ام رختخواب كودكي

  .دهد پرستي مي خودخواهي و نفعبوي ) ب
بنـابراين در مجمـوع   . شوند مي  هاي وصفي نيز بوها با صفات توصيف  تركيب  در دسته 

يـك   توصـيف بـو بـا   : شـود سه شيوه كاربرد واژه بو در زبان فارسي از يكديگر متمايز مي
با يك اسم انتزاعي كـه منجـر بـه     منشأ بو و همراه شدن بو  صفت، توصيف بو با اشاره به 

ها بـر ايـن اسـاس نتـايج زيـر        پس از دسته بندي نمونه. شودكاربرد استعاري واژه بو مي
  :حاصل شد

مـورد بـا    166مـورد بـا صـفت،     80نمونه مرتبط در پيكره لايپزيك  435از مجموع 
با توجه به ماهيت خبري . رفته بودمورد بو به صورتي استعاري به كار  189 منشأ بو و در  

  .ها از آن استخراج شده اند كاربرد استعاري بيشتر بو قابل توضيح است  متوني كه داده
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هاي مستخرج از پايگاه دادگان زبان فارسي در دسـته نثـر داسـتاني نيـز       تحليل داده

منشأ آن بيشتر از كـاربرد اسـتعاري آن     ن داد كه در اين مجموعه داده، توصيف بو با نشا
انـد   است كه با توجه به ماهيت داستاني متون كه بيشتر به توصيف فضاها و بوها پرداخته

 10مورد با صفت،  12نمونه غيرتكراري در اين پيكره،  98از مجموع . (قابل توضيح است
  .)منشأ بو توصيف شده بودند  مورد با  76و  مورد به صورت استعاري

 ���


ا���ر

	���ء

0

�������� ��ه� در 	�ن دا�

  
منشـأ آن    دهد در كل متون مورد بررسي، توصيف بو با اشاره بـه   مي  نمودار زير نشان 

  :بيشترين كاربرد را داشته است
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  تحليل صفات

كليـه صـفات غيرتكـراري    . پـردازيم  مـي   هاي وصـفي   در اين قسمت به تحليل ساخت
مورد تحليـل قـرار گرفتنـد و از نظـر     ) از هر دو پيكره(توصيف كننده بو پس از استخراج 

هـاي معنـايي در سـه دسـته صـفات مطبـوع، صـفات نـامطبوع و صـفات خـاص            ويژگي
منظور از صفات خاص صفاتي هستند كه بر خاص بودن يك بو دلالت . بندي شدند دسته

كيد بر خاص بـودن بـو بـه نـوعي از توصـيف دقيـق بـو اجتنـاب         أگو اينكه با ت. كنندمي
  :صفات زير تمامي صفات توصيف كننده بو در پيكره هستند. شود مي  

مطبوع، تـازه، خـوش، معطـر، مناسـب، واقعـي، خـوب، نافـذ،         :صفات مطبوع) الف
  كننده، گوارا، لطيف، ملايم، نيرومند جانپرور، جانبخش، مست

گنــد، تنــد، بــد، نــامطبوع، ناخوشــايند، زننــده، ســوزاننده،  :نــامطبوع صــفات) ب
  كننده، مشمئزكننده، متعفن، نابسامان، مرموز، آزاردهندهمنزجركننده، گيج

  .مخصوص، خاص، عجيب، غريب، ويژه، متفاوت، منحصربه فرد :صفات خاص) ج

رار را در بـين صـفات فـوق بيشـترين تك ـ    » بد و خوش«لازم به ذكر است كه دو صفت

  :علاوه گاهي بو با دو صفت به صورت عطف يا اضافه تعريف شده است هب. )1(دارند
 نان بربري مرغوب بوي مطبوع و مخصوص داشته،

 جرمگيرها اگر با غلظت بالا و با بوي تند و سوزاننده استفاده شوند، 

 آورند، اين بوي زننده و منزجركننده را به وجود مي 

 فن،بوي مشمئزكننده و متع 

 ، ...بوي زننده تندي كه 

 بوي گند وگيج كننده،

  بوي نمناك و مرطوب خزري 
 در ادامـه بـه  . گردد غالب اين صفات به دسته صفات نامطبوع تعلق دارند ملاحظه مي

  :پردازيم مي  ارائه چند نمونه صفت خاص در متون 
دن حمـزه لـو   اي از مع كند كه بوي مرد نمكي متعلق به گوشه مي  تحقيقات هم تأييد 

در محل باعث شد تا كاوشگران بـه محـل هـدايت     بوي خاصاست، و اصلاًَ وجود همين 
  شده و جسد چهارمين مرد نمكي را پيدا كنند
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  را دارد بوي مخصوص به خودشاي   هر خانه
  گيرند، بوئي كه خانة ما نيست، مي  بوي عجيبيهايم   انگشت

  .داردي ا وي ويژهبوا  گيله -يي بي هيچ مجامله -در اين ميان
بدن انسان دسـت كـم دو نـوع پشـه را جـذب       بوي منحصر به فرد  به گفته محققين،

  .كند مي
  .دهند مي   بويي غريبها شكل سابقشان نيستند و  دمآ

رسد استفاده از صفات خاص به نوعي گريـز   مي  طور كه پيشتر ذكر شد، به نظر  همان
بوي جسد مرد نمكـي،  . ابل توصيف نيستنداز توصيف دقيق بوهايي است كه به راحتي ق

بوي مخصوص هر خانه يا بوي خاص بدن هر انسان بـويي نيسـت كـه بـه راحتـي قابـل       
  .توصيف باشد

كوتاه سخن اين كه مجموعه صفات فوق كه از دو پيكره با حدود نـه ميليـون واژه اسـتخراج    
  .سترس نداريمدهد در مجموع صفات زيادي براي توصيف بوها در داند نشان ميشده
با حس آميزي براي توصيف بو به كار رفته انـد   صفات مذكور علاوه بر اين، برخي از 

مثل بوي لطيف، گوارا، مست كننده كـه بـا   . و در اصل متعلق به يك حوزه حسي ديگرند
صفاتي چون سرد، گرم، شيرين، تلخ . اند تلفيق حس لامسه يا چشايي بو را توصيف كرده

امـا در پيكـره مـورد بررسـي     (روند  مي  براي توصيف بوي عطرها به كار  نيز كه )2(و ترش
هاي مسـتخرج از پيكـره     در نمونه. به حوزه لامسه يا چشايي تعلق دارند) مشاهده نشدند

لازم بـه توضـيح   . براي توصيف بوها مشـاهده شـد  » ملايم«نيز در مقابل صفت» تند«صفت

هـاي درد حـس     دي بـا تحريـك گيرنـده   ها نيست و احساس تن ـ  است كه تندي جزء مزه
كننـد و در واقـع تنـدي بـا تحريـك      ها گرما و سرما را نيز حس مـي   اين گيرنده. شود مي

تلفيـق حـس لامسـه و     بنابراين در اين جا نيز بـا . شود مي  سلولهاي حسي گرما احساس 
  :بويايي اين صفت براي توصيف بو به كار رفته است

تند مستي، بوي تنـد ماريجوانـا، بـوي تنـد مشـروبات      بوي تند بدن عرق كرده، بوي 
  .الكلي

هايي كه بـراي بيـان بوهـا بـه كـار        گردد در اين پژوهش به تحليل استعاره مي  اضافه 
آميـزي   در بحث حس. طلبد مي  روند پرداخته نشده است كه خود پژوهشي مستقل را  مي  
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به يك حـوزه  » بو« گروه اسمي يعنيهاي بارزي پرداختيم كه هسته   نيز تنها به ذكر نمونه

  :به عنوان مثال در نمونه زير. حسي و صفت وابسته آن به حوزه حسي ديگر تعلق دارد
  شد مشامش را نوازش داد مي  بوي عطر لطيفي كه از آن شنيده 

ادامه اين توصيف . بو با صفت لطيف كه به حوزه لامسه تعلق دارد توصيف شده است
از سـوي  . باز هم به حوزه لامسه تعلق دارد تكميـل شـده اسـت    كه» نوازش دادن«با فعل

اما همان طور كـه اشـاره شـد    . استفاده شده است» شنيدن«ديگر براي احساس بو از فعل

هاي به كار رفته براي بيـان بوهـا در سـاختهاي زبـاني متفـاوت بـه       تحليل كامل استعاره
  .پژوهش مستقلي نياز دارد

   :هاي پركاربرد بو  همنشيني

واژه بـو داشـتند    هاي پربسامدي بـا   همنشيني هاي مورد بررسي تعدادي واژه  در داده 
  :نداز ا كه عبارت

و در ) نمونه 435نمونه از مجموع  79(اين تركيب بسيار پربسامد است  :رنگ و بوي
  ....عوامانه و / نژادي/ رنگ و بوي مذهبي: تمامي موارد كاربردي استعاري دارد

 24(بـوي تعفـن   : بسامد مشاهده شـده در پيكـره عبـارت بودنـد از    ديگر تركيبات پر
  ).مورد 11(، بوي خوش )مورد 14(، بوي بدن )مورد 15(، بوي بد )مورد

  :دهد مي  هاي پركاربرد واژه بوي را در پيكره لايپزيگ نشان   زير همنشيني1نمودار 

  
                                                 

 .اين نمودار را پايگاه پيكره زباني لايپزيك ترسيم كرده است. 1
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  يريگ نتيجه

 ـ    و در مقاله حاضر با جسـت  ه ميليـون واژه و اسـتخراج   جـو در دو پيكـره بـا حـدود ن
در ايـن  . هاي مرتبط، به بررسي چگونگي توصيف بوها در زبـان فارسـي پـرداختيم     نمونه

  .پردازيم ها مي  بندي يافته الات پژوهش به جمعؤس قسمت با طرح مجدد
  ند؟ا ساختارهاي زباني به كاررفته براي توصيف بوها در زبان فارسي كدام. 1

به ساختارهاي زباني به كار رفته براي توصيف بوها در زبـان  ال مربوط ؤدر پاسخ به س
هـاي اضـافي توصـيف     فارسي مشخص شد كه بوهـا در زبـان فارسـي بيشـتر بـا سـاخت      

بر همين اساس سهم استفاده از صفات در مقابل اسـتفاده  . هاي وصفي شوند تا ساخت مي  
دليـل كـاربرد بيشـتر    . %82در مقابل % 18: از اسامي براي توصيف بوها بسيار كمتر است

هاي وصفي اين است كه پركاربردترين شيوه توصـيف   هاي اضافي در مقابل ساخت ساخت
كاربرد اسـتعاري  . شود مي  بوها در زبان فارسي اشاره به منبع بو است كه با يك اسم بيان 

 شـود سـاختار   مـي   هـاي انتزاعـي ديـده     نيز كه در تركيب با اسم» اثر و نشانه» بو به معني

  . شود مي  پركاربرد ديگري است كه باعث اين افزايش 
ـ شيوه توصيف بوها در اين زبان چگونه است؟ آيا بوها با اشاره به منبع بو توصـيف  2

  هايي انتزاعي؟ شوند يا با واژه مي
دهنـد در متـون    مـي   ها تـرجيح   زبان  در مورد شيوه توصيف بوها مشخص شد فارسي 

 اين نتيجه هـم . به منشا آن توصيف كنند تا با استفاده از صفات نوشتاري بوها را با اشاره
هاي حسي به  است كه با ارائه محرك) b2018( با نتايج پژوهش مجيد و همكاران جهت

خواسـتند بـو را   شد از آنها مـي  مي  هايي از بيست زبان كه شامل زبان فارسي نيز  آزمودني
منشـأ آن پركـاربردترين شـيوه در زبـان        در پژوهش آنها نيز توصيف بو با. توصيف كنند

لازم به ذكر است تفاوت پژوهش مذكور با پژوهش حاضر در اين است كه در . فارسي بود
هاي حسي را پس از بوييـدن بـه    ها محرك زمودنيآ) b2018( پژوهش مجيد و همكاران

ي كردند اما در پژوهش حاضر توصيف بوهـا از متـون نوشـتار    مي  صورت شفاهي توصيف 
  .استخراج شده است

  هايي دارند؟  ـ صفات به كار رفته براي توصيف بوها چه ويژگي3
هاي صفاتي كه براي توصيف بوهـا   ال مطرح شده درباره ويژگيؤدر پاسخ به ديگر س 

شوند روشن شد كه از يك سو صفات محدودي براي توصيف بوها وجود  مي  به كار گرفته 
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توان به سه دسته صفات مطبوع، صـفات نـامطبوع و    مي   دارند و از ديگر سو اين صفات را
ايـن دسـته بنـدي بـا نظـر      . بندي كرد كنند دسته مي  صفاتي كه بر خاص بودن بو تاكيد 

كه معتقد بود در يك تحليل نهايي بوها به دو دسـته مطبـوع و نـامطبوع    ) 2007(هولتز 
در صفات مورد تحليل پيـدا  هم  مي  با اين حال دسته سو. شوند همراستا است مي  تقسيم 

اند و اين صفات صفاتي بودند كـه  شد كه از نظر مطبوع بودن يا نامطبوع بودن نامشخص
كيد بر خاص بودن يك بـو نـوعي   أرسد ت مي  به نظر . كيد داشتندأبر خاص بودن يك بو ت

 عـلاوه بـر ايـن، صـفت    . اجتناب از توصيف بويي باشد كه به سهولت قابل توصيف نيست
نوعي صفت انتزاعي اسـت كـه بـراي توصـيف بـو بـه كـار گرفتـه         » مخصوص« يا »خاص«

ها با  زبان  برخي  دارد مي  است كه بيان ) 2019(با نظر ميلر  جهت اين تحليل هم. شود مي  
سازند تا  گيرند مردم را قادر مي هاي انتزاعي كه چندين نوع بو را دربرمي به كارگيري واژه

به عبارت ديگر ممكن اسـت شناسـايي يـك نـام     . بوها غلبه كنندناميدن » ناكارآمدي« بر

  .تر باشد منشأ دقيق و يگانه بو راحت  اي از بوها از مشخص كردن  انتزاعي براي دسته
هاي مستخرج از متون خبري كاربرد   علاوه بر اينها، به اين نكته پرداختيم كه در داده

بـا  . آن بيشتر بـود أتاني توصيف بو با منشهاي مستخرج از متون داس  استعاري بو ودر داده
رود و به  مي  هاي انتزاعي به كار  توجه به اينكه در متون خبري بو بيشتر در تركيب با اسم

براي توصيف فضـاي داسـتان بـه     است اما در متون داستاني بو غالباً» نشانه چيزي«معني

   .رود، اين تفاوت قابل درك است مي  كار 
شـود كـه زبـان    كيـد مـي  أا نظر مجيد و همكاران بر ايـن نكتـه ت  بجهت  در پايان هم

ها براي توصيف بوها صفات زيادي در دسترس ندارد، اما  زبان  فارسي نيز مانند بسياري از 
طور كه اشاره شد اين نكته بيشتر جنبه فرهنگي و محيطي دارد و ناشي از ساختار  همان

  .هاي آن نيست مغز انسان و محدوديت
  

   نوشت پي

قابل توجه است كه در توصيف بوها نقطه مقابل بوي بد غالباً بوي خوش اسـت و نـه بـوي    . 1
 .خوشمزه در مقابل بدمزه: ها هم اين نكته صادق است  در مورد مزه. خوب

جالب توجه است كه در حالي كه بوها با سه مزه تلخ، شيرين و ترش توصيف شـده انـد بـا    . 2
  .اند مزه شور توصيف نشده
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  مقدمه 

اي از انواع ادبيات غنايي و ابزاري قدرتمند در دست نويسـندگان اسـت كـه     طنز گونه
. شـود  دادن كاستي ها و نواقص موجود در جامعه از آن استفاده مـي  معمولاً به قصد نشان

هـدف  ، بينـي  ويندگان زبان فارسي بسته به جهانهاي مختلفي دارد و گ طنزپردازي شكل
بـا  . توانند به يكي از انواع طنز متوسل شوند مي، و ساختاري كه در ذهنشان مجسم است

، صـادق هـدايت  ، نويسندگاني چـون محمـدعلي جمـالزاده   ، پيدايش ادبيات نوين فارسي
بـي بهـره   غلامحسين ساعدي و بهرام صادقي در آثارشان از ايـن شـگرد اد  ، صادق چوبك

آميـز   بيشتر به طنز قهقهـه ، گذار ادبيات داستاني جمالزاده به عنوان پيشرو و پايه. جستند
و  »صـحراي محشـر  «، )شـاهكار ( »سرگذشت عموحسـينعلي «نظر داشته و در آثاري چون 

بعـد  . از آن استفاده كرده و آن را در نقد اخلاقي و اجتماعي به كار برده است »كباب غاز«

نويسـي ادبيـات داسـتاني     صادق هدايت به صورت جدي به عناصـر داسـتان   ،از جمالزاده
. هاي ديگر به كـار گرفتـه اسـت    مدرن توجه داشته و طنز را برخلاف جمالزاده و به گونه

هـاي درونـي را نمايـان     گيرد و احساساتي چون خشم و عقـده  طنز او از درون نشئت مي
، هـاي سياسـي   رفـت  پـس ، اجتمـاعي هـاي   مانـدگي  در صورت بيروني نيز عقـب . سازد مي

رود كـه در آثـاري چـون     هاي شخصـي را نشـانه مـي    حساب تحجرهاي فرهنگي و تصفيه
بـه  . شـود  گـر مـي   جلـوه  »توپ مرواري«و  »سفرنامة اصفهان نصف جهان«، »وغ ساهاب وغ«

را بـه صـورت جـدي      كوتـاه   توان گفت پس از صادق هدايت كه نوشتن داستان جرئت مي
كننـده راه او بـه شـمار     تـرين دنبـال   بهرام صـادقي مهـم  ، معاصر وارد كرددرحيطة ادبي 

] صـادقي [هاي  پردازي طنز و حتي نوع جمله، توان گفت از آغاز نوع نگاه تلخ مي«. رود مي

اما تفاوت صادقي با اسلاف خود در اين است كـه  . )18: 1383، اصلاني( »تداوم هدايت است

تـر و   تر و ظريـف  رفته نگرد و آن را شسته به طنز ميجديت و تأمل بيشتري ، با دقت نظر
بـرخلاف هـدايت و   ، صـادقي «انـد   كـه برخـي گفتـه    گيـرد؛ چنـان   تر به كار مي جانبه همه

دهـد و بـر انتخـاب     گيرد و به ساختار اثـر طنـز اهميـت مـي     طنز را جدي مي، جمالزاده
از ، هـاي او  داسـتان رو در  تيـپ و تكنيـك كـار تأكيـد دارد؛ ازايـن     ، زبـان ، آگاهانة قالـب 

در آثـار  . هاي هدايت خبري نيسـت  هاي جمالزاده و عصبيت و به حاشيه رفتن گويي زياده
بلكه اشياء نيز با هدف انتقال مفهوم و حس نهفته در اثـر بـه   ، تنها كلمات و عبارات نه، او
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هـاي   سـقف ، هاي شكسته و مسـتعمل  ميز و صندلي، هاي كهنه خانه. شوند كار گرفته مي
بـه كمـك بيـان زوال تـدريجي هويـت ضـدقهرمانان       ، ديوارهاي در حال ريزش، يدهپوس

اهميتـي اساسـي دارد و بـه    ، تصويرسازي در آثار صادقي، رو آيند؛ ازاين هاي او مي داستان
هـاي صـادقي    فضاي داسـتان . )59: 1380، صدر( »انجامد القاي مفهوم و حس فضاي اثر مي

گذارند؛ اما به مرور در رويارويي بـا فرهنـگ    مايش ميمعمولاً جنبة حقيقي زندگي را به ن
شـوند و فضـايي فراواقعـي و     جديد با وهم و پيچيدگي و چندلايگي در هم آميختـه مـي  

 »كنـد  بتگي نسل شكست مـي  اش را متوجه بي صادقي طنز گزنده«. گيرد آرماني شكل مي

 40تـا 30در دهـة   هاي او وصف مردمي اسـت كـه   ؛ عمدة داستان)207: 1369، ميرعابديني(
كارمنـدان و  ، دانشـجويان ، معلمـان ، شهرنشينان ها در شمار تازه اند و شخصيت زيسته مي

تـرين   هـايش در عميـق   تـرين مضـمون داسـتان    رو مهـم  ازاين«. خوردگان هستند شكست

هـا   ظـاهر داسـتان  . )218: همـان ( »گيرد هاي ذهنيِ بازماندگان نسل شكست شكل مي لايه

، هـاي داسـتان   رسد؛ اما با موشكافي و جراحـي در مفصـل   به نظر مي بسيار ساده و عادي
ايـن نوشـتار قصـد دارد بـه ايـن مسـئله و       . شـود  هاي ناگشودني متعددي آشكار مي گره

بهرام صادقي از نوع طنز   كوتاههاي   رفته در داستان كار  آيا طنز به: پرسش پاسخ دهد كه
علاقـة  ، هاي طنز به كاربرد اين گونـه  گونهسياه است ؟و اگر چنين است چرا وي از ميان 

  .نهايت آن را به چه نوع و تنوعي در آثارش به كار گرفته است بيشتري نشان داده و در
  

  پيشينة پژوهش

وجـوي نگارنـدگان در زمينـة موضـوع ايـن نوشـتار در منـابع معتبـر          براساس جست
پراكنـده   پژوهشي تاكنون تحقيـق مسـتقلي صـورت نگرفتـه اسـت؛ اگرچـه بـه صـورت        

ها تا حدودي مـرتبط بـا موضـوع ايـن مقالـه و بـه       هايي نوشته شده كه برخي از آن همقال
  :ترتيب تاريخي از اين قرار است

تنها (به صورت موجز  »هاي خالي طنز و قمقمه، بهرام صادقي«در مقالة ) 1380(صدر 

ي نقل كرده هاي كلي طنز را بدون ذكر مباني نظري و شواهد داستان جلوه) در سه صفحه
  .تمركز داشته است، بر سبك نوشتاري نويسنده و مبحث درونمايه، و از خلال آن
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هـاي بهـرام    طنز كارناوالي و بازتاب آن در داسـتان «در مقالة ) 1393(پيروز و حقيقي 

هـايي نظيـر طنـز را مـورد      وگويي باختين مؤلفـه  با نگرش به نظرية منطق گفت »صادقي

انديشي و توجه بـه ابعـاد    اند كه مرگ اند و به اين نتيجه رسيده بررسي و تحقيق قرار داده
  .هاي سخن كارناوالي همسو است جسماني حيات انساني در آثار بهرام صادقي با مؤلفه

اي در ملكـوت بهـرام    تبلور شيطان اسـطوره «در مقالة ) 1393(طغياني و چهارمحالي 

ور شـيطان و تـرس از آن را در رمـان    هاي طنز سياه از جمله تبل ـ اي از جلوه پاره »صادقي

  .اند هكردبررسي  »ملكوت«

بررسي تطبيقي طنز سياه در ادبيـات  «در مقالة ) 1395(محمدي و تسليمي جهرمي 

هـاي ايجـاد طنـز     شناسي و زمينـه  ه واژ، به معرفي »داستاني با تكيه بر مكتب سوررئاليسم

  . اند سياه در مكتب سوررئاليسم پرداخته
توان  اند؛ از آن جمله مي به بازتاب گروتسك در آثار صادقي نظر داشتهبرخي محققان 

هاي گروتسك در آثار بهـرام   بررسي جلوه«تحت عنوان ) 1398(به مقالة اسدي و ديگران 

ناهماهنگي و نابهنجـاري  ، اشاره كرد كه عناصر كميك و وحشت »صادقي و اوژن يونسكو

  . اند گان نامبرده با يكديگر تطبيق دادهآوري و ترسناكي را در آثار نويسند و خنده
هـاي طنزپـردازي و    بررسـي گونـه  «نيز در مقالـة  ) 1399(فرهادي و شفيعي ، مرادي

به صورت كلي به طنزپـردازي در   »نويسي اصفهان سبك فكري نويسندگان مكتب داستان

ا صـادقي ر  »ملكوت«اند و به صورت محدود فقط رمان  مكتب نويسندگان اصفهان پرداخته

  .اند دهكربررسي 
هـاي   اما مرز جداكنندة اين مقاله با ديگر مقالات در اين اسـت كـه قصـد دارد مؤلفـه    

بهـرام صـادقي بيابـد و در نظـر       هاي كوتاه را در داستان »طنز سياه«برجسته و بسامددار 

هـر يـك   ، نويسندگان. ها به تحليل شگردهاي صادقي بپردازد دارد با تطبيق اين شاخصه
سـنگر و  «مجموعـه داسـتاني     هـاي كوتـاه   نخسـت تمـامي داسـتان   ، جداگانـه  به صورت

هـر داسـتان را مشـخص     هاي مدنظر در اند و شاخص دقت خوانده را به »هاي خالي  قمقمه

، هـا  سـپس مقالـه  . انـد  و عناصر مشترك را استخراج كـرده   با يكديگر تطبيق داده، نموده
انـد و در نهايـت بـر     تحقيق را از نظـر گذرانـده  هاي مرتبط با موضوع  نامه ها و پايان كتاب
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به تحليـل طنـز سـياه بـر     ، هاي منتقدان گرفتن از دريافت ها و با كمك ل مثا اساس شاهد
 .اند اساس مباني نظري خود پرداخته

  

  مباني نظري طنز سياه

بيگـانگي و  ، ترس، دادن درد  طنز سياه يكي از انواع طنز است كه عمدتاً در پي نشان
را ) Humour Noir(اصطلاح طنـز سـياه   «. تنهايي و انزواي انسان معاصر است، يتيهو بي

در توصيف و ترجمة مفهـوم  ، تئوريسين سوررئاليست فرانسوي، آندره برتون، نخستين بار
آندره برتون ايـن عنـوان را   . به كار برد، شناسي گفته بود عيني كه هگل در كليات زيبايي

ابداع كرد كـه در آن   1935هاي كمدي و طنز در سال  براي مشخص كردن يكي از گونه
. اغلب با تكيه بـر موضـوعاتي ماننـد مـرگ اسـت     ، ناشي از بدبيني و شك و ترديد، خنده

بـراي  ، آيـد  اي است آميخته به ناسزا كـه از اعمـاق درون عاصـي برمـي     خنده، طنز سياه«

بـاره   درايـن . )821-820: 2ج ، 1387، سيدحسـيني ( »مقابله با عقايد رايج و گفتار جهاني آنها

خصوصـيت مرضـي و   «: دهـد  جمال ميرصادقي تعريف ديگري از طنز سياه به دست مـي 

طنـز سـياه بـه وضـعيت و     . گوينـد  پوچي در ادبيات مدرن را طنز سياه يا طنز تلـخ مـي  
پردازد و اغلب با رنـج و   هاي بيمارگونه و گروتسك و جهان موحش و هولناك مي موقعيت

تكـان دادن و برآشـفتن   ، هـدف طنـز سـياه   . جنگ و مـرگ سـروكار دارد  ، مرض، دلهره
ها را وادار كند كه به چهـرة رنـج و مـرگ و    كه آن طوري يا تماشاگران است؛ بهخوانندگان 

گاهي از طنز سياه با عنوان كمـدي سـياه يـا كمـدي تلـخ نـام       . حوادث هولناك بخندند
 . )302: 1377، ميرصادقي( »برند مي

، صـادق چوبـك  ، تاني معاصر ايران نويسندگاني چـون صـادق هـدايت   در ادبيات داس
هوشنگ گلشيري و بهرام صادقي تحت تأثير ادبيات مدرن بـه ايـن   ، غلامحسين ساعدي

برانگيـز نيسـت و بـه صـورت ملمـوس و       طنزي كه قهقهـه . اند نوع طنز بيشتر نظر داشته
، گردد و غم نمودار ميكلي داستان  شود؛ بلكه در موقعيت و فضاي محسوس دريافت نمي

 هـايي ناشـناخته و غيـر    در طنز سياه قـدرت «. اندوه و تباهي بر خنده و شادي غلبه دارد

سرنوشت و ارادة انسان را تحت سيطره دارند؛ در اين حالت انسان در حـالتي  ، قابل درك
. چيزي هميشـگي اسـت  ، برد و سرخوردگي و بدبيني در وجودش ناگوار و پوچ به سر مي
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هاي سياه انسان از آنجايي كه توان آن را ندارد تا در وضعيت ناگوار خود تغييـري  در طنز
اينكه چرا بهـرام صـادقي بـه ايـن نـوع طنـز        .)150: 1385، اصلاني( »خندد مي، ايجاد كند

رسد ريشة آن را بايـد در   تواند داشته باشد و به نظر مي گرايش داشته دلايل مختلفي مي
تحـولات  ، مناسـب دانسـتن ابـزاري مناسـب    ، ز ادبيات مـدرن مواردي چون تأثيرپذيري ا

در بيـان اسـتعداد   ، عنـوان مثـال   بـه . جسـت ... استعداد ذاتـي وي و ، سياسي و اجتماعي
انـد كـه او هـر هفتـه داسـتاني شـفاهي را        الساعه و عجيب صادقي چنين نقل كرده خلق

سـاندن بـه مجلـه    داده كه هفته ديگر آن را بـراي بـه چـاپ ر    كرده و قول مي تعريف مي
اند كه  اي او بوده ها زاييدة تخيل آني و لحظه شده اين داستان بفرستد؛ بعدها مشخص مي

بـه گفتـة رضـا    . شد وقت نوشته نشدند؛ اما انسان با شنيدن آن متحير و متعجب مي هيچ
 نظيـري در ذهـنش شـكل    خواست داسـتان تـازه و بـي    او هر لحظه كه مي«سيدحسيني 

تـرين   وقتي بـه طنـز غريبـي كـه حتـي در جـدي       [...] كرد عريف ميگرفت و آن را ت مي
گـويم نكنـد وقتـي كـه آن      بـا خـود مـي   ، انديشـم  هاي او نيز وجـود داشـت مـي    داستان
كـرد هـم    هم خودش را مسخره مـي ، كرد الساعه را براي من تعريف مي هاي خلق داستان

هـاي   ز سـياه در داسـتان  هـاي طن ـ  گـي  در ادامه به ذكر ويژ. )22: 1383، سيدحسيني( »!مرا

  .شود صادقي پرداخته مي
  

  هاي بهرام صادقي ساز طنز سياه در داستان هاي سبك شاخص

طنزپـردازي در حـوزة   . دهـد  طنز در آثار صادقي در دو حوزة ساختار و محتوا رخ مي
نثري ساده و به دور از حشو و ، نثر صادقي. شود بيشتر در نثر داستان نمايان مي، ساختار

وهواي نثر متناسب با هر داسـتان متفـاوت    حال. طمطراق است هاي ادبي پر و آرايه زوائد
وار و گـاهي طنزآميـز و    گـاهي نقلـي و قصـه   ، وار اسـت  اي و گـزارش  است؛ گاهي روزنامه

گـاه از زبـان   ، براسـاس نيـاز و درونمايـة داسـتان    ، صـادقي «اند  كه گفته آميز؛ چنان سخره

گيـرد؛   اي كمـك مـي   نقلـي و افسـانه  ، گاه از بيان تشـريحي كند و  اي استفاده مي روزنامه
نگـاري بـه آن حـس و حـالي      دهد و زماني بـا جـزء   بافتي رمانتيك مي، زماني به داستان

هـايي كـه در مـوقعيتي     سازد متناسب بـا شخصـيت   نثر و فضايي مي. بخشد توصيفي مي
عيتي غيرمتعارف ناشـي  ها در موق هم از قرارگرفتن شخصيت، طنز. اند طنزآميز قرار گرفته
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صادقي به خـوبي از امكانـات زبـان    . جوشد بازي با كلمات مي شود و هم از درون ايهام مي
او براي آنكـه بـه دام طنـز اخلاقـي و ارشـادكننده از نـوع طنـز        . كند فارسي استفاده مي

 ...كنـد  اي گزنده تبـديل مـي   طنز را به مضحكه، تفاوت با لحني بي، جمالزاده گرفتار نشود
نويسنده توانسته است ناشناختگي و وحشتي اسرارآميز را به شكلي طبيعـي در داسـتان   

خواننده را به طرف مكالمـة  ، الوقوع اي قريب جاري كند و با هشدار دادن نسبت به فاجعه
  . )136: 1ج، 1369، ميرعابديني( »خود تبديل نمايد

تـرين   عميـق  وار اسـت  جـدي و جانـد  ، سياه، گزنده، طنز او تلخ، در حيطة محتوايي
نگرش او كه بر مبنـاي سـنجش   «. دهد هاي اجتماعي و انساني را مورد هدف قرار مي لايه

هـايش بـه    نـاگزير در قصـه  ، گيـرد  ها در يك موضوع انساني و اجتماعي شكل مـي  تناقض
وي بـا نگـاه   . )115: 1366، سـپانلو ( »شـود  طنزي ظريف و ريزبافت و معمـاوار نزديـك مـي   

نگـاهي فراواقعـي   ، هـاي عـادي زنـدگي روزمـره     بر آن است تا به موقعيت، دمنتقدانة خو
ها اسـتخراج كنـد؛    از دل موقعيت، حتي به اندازة يك مثقال، اي ناب داشته باشد و تجربه

خواهـد كـه آنچـه در     خواننده و اجتمـاع از نويسـنده ايـن را نمـي    «رو معتقد است  اين از

، توانـد داوري كنـد   ه آن آگـاه اسـت و بهتـر مـي    بيند و خودش بيشتر از او ب اطرافش مي
اي كه خـودش نداشـته    خواهد كاملاً شخصي؛ تجربه اي مي تجربه، خواننده. برايش بگويد

نويسـي را مـن    آن داسـتان . تواند عرضه كند هركس تجربة مخصوص خودش را مي. است
چيزي از خود هنرمند بايد . كس ديگر نتواند بگويد پسندم كه چيزي را بگويد كه هيچ مي

  . )108: 1377، محمودي( »به دنيا اضافه كند؛ ولو اينكه يك مثقال باشد

، داري رشـد سـرمايه  ، اجتمـاعي  هـاي سياسـي   اما طنز سياه معمولاً بر اثـر نابسـاماني  
هـاي   آرمـان ، شـده  هـاي سـركوب   خشونت، مناقشات داخلي و خارجي، اختلافات طبقاتي

اغلـب  «در ادبيـات داسـتاني جهـان    . آيـد  ست پديد ميهايي از اين د نيافته و زمينه تحقق

تريسـترام  ، سـفرهاي گـاليور  ، يك پيشنهاد مؤدبانه: نظير، هاي برجستة طنز سياه داستان
دربـارة موضـوعات   ، خانـة شـمارة پـنج    و سلاخ 22تبصرة ، سرباز پاكدل، شوايك، شندي

كـان و  كشـتار كود ، ديـوانگي و جنـون  ، نقـص عضـو  ، پـوچي ، ناخوشايندي چـون مـرگ  
قتـل و تـرور و   ، خشونت، انحطاط فكري و اخلاقي، قحطي، جنگ، نژادپرستي، كشي نسل

  . )410  :1395، محمدي و تسليمي جهرمي( »اند نتايج و فجايع ناشي از آن نوشته شده
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هاي بهـرام صـادقي    كوتاه در ادبيات داستاني معاصر ايران نيز از آنجا كه عمدة داستان
اسـت و فضـاي   ) 1341تـا 1335( 1332 مـرداد  28از كودتـاي  هاي بعـد   مربوط به سال

هــاي  غــرق شــده و افســردگي و فقــر و آرمــان، جامعــة آن روزگــار در انبــوهي از انــدوه
ــار آورده شكســت ــه ب ــاگزير رســالت خــود را در بيــان نگــارش  ، خــورده را ب نويســنده ن
 صــادقي تــلاش كــرده در. بينــد كــه چنــين فضــايي را ترســيم كنــد هــايي مــي داســتان
نويسـنده در داسـتان   ، هايش شمايي از اين فضا را ترسيم كند؛ بـه عنـوان مثـال    داستان

گـل   اي از افكار راكد و به گوشه، با كنار هم نشاندن افراد از اقشار مختلف »سراسر حادثه«

اجسـام و  ، اي كـه حتـي اشـياء    كشد؛ جامعه نشستة جامعة پيرامون خود را به تصوير مي
گيرنـد و   هويت در يك ترازو قـرار مـي   ختي از خود ندارند با انسان بيجانوران نيز كه شنا

  . شوند سنجيده مي
جهت نسبت بـه   خود و بي هايي است كه مردم بي ترين انتقاد نويسنده از قضاوت اصلي

وگوي پنهاني مادر با خانم مهاجر دربارة يكي از همسايگان مجـرد   گفت. كنند هم وارد مي
  :هاي پوچ است اي از اين قضاوت  دهندة پاره شانمرموز به نام مازيار ن

بيند چطور ممكن اسـت   كس ماه تا ماه رويش را نمي آخر مازيار؟ اين جواني كه هيچ«

آيد؛ اما با اين حال باطنش را خـدا   اي بكند؟ جوان نجيبي به نظر مي چنين كار ناشايسته
داده اسـت؟ آدم مرمـوزي بـه    كس را به اتاقش راه ن با اين حال چرا تاكنون هيچ. داند مي

حتي مـا كـه   ... ترسد با ما حشر و نشر كند آيد؛ شايد هم خجالتي باشد؛ شايد مي نظر مي
ايم درآن چـه كـار    فهميده. ايم اتاقش را ببينيم همساية ديوار به ديوارش هستيم نتوانسته

بـه ايـن   و سـرانجام ورود مازيـار   . گردد رود كي برمي معلوم نيست كي بيرون مي. كند مي
  .)185-184: 1388، صادقي( »هاي ناتمام پايان داد وگوها و قضاوت گفت

درگير كردارهـا و گفتارهـاي   ، دهد كه اكثر افراد به واقع نشان مي، از طرفي، اين مثال
كم نزد خودشان ابهتي فراتـر از ديگـران    براي اينكه دست، در آن محيط بسته. يكديگرند

ناچار هستند دست بـه  ، به افراد نزديك خود نمايش دهندداشته باشند يا همين ابهت را 
  .كاري بزنند تا ديگران فرومايه و حقير به نظر آيند

همين مسـئله بـه شـكلي ديگـر      »مهتاب آوازي غمناك براي يك شب بي«در داستان 

هـاي   آور زنـدگي انسـان   انعكاس سقوط معنويت و تكرار تعفن، اين داستان. شود تكرار مي
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  .است هاي پوچ و منحط شده در انديشه  اي براي انسان معاصر غرق رثيهسردرگم و م
گيـري سـبكي خـاص در     هاي طنز سياه را كه منجر به شـكل  حال براي آنكه شاخص

هـاي مشخصـي    بنـدي  ها را در دستهبهتر است آن، آثار بهرام صادقي شده مشخص نماييم
، حمـدي و تسـليمي جهرمـي   دهد كه م مروري بر منابع تحقيقي نشان مي. واكاوي كنيم

، تضـاد و تنـاقض  «: اند هاي مهم طنز سياه در ادبيات داستاني را از اين قرار دانسته ويژگي

انحـراف از موضـوع و   ، موجـودات فراواقعـي  ، مسخ و استحاله، نمايي نمايي و كوچك بزرگ
وي ما نيز بـا پيـر  . )403  :1395، محمدي و تسليمي جهرمي( »هاي گوتيك توصيف و فضاسازي

ها در آثار بهـرام صـادقي بپـردازيم و     از اين الگو درصدد هستيم تا به بررسي اين شاخصه
هاي بهرام صادقي مصـداق و   كوتاه ها تا چه اندازه در داستان مشخص كنيم كه اين ويژگي

  .تطابق دارند
  تضاد و تناقض

تناقضـات   صادقي از رهگذر طنز سياه بيش از آنكه به بازنمايي تضادها بپردازد درگير
شـناخت  ، هـاي دردنـاك زنـدگي    بـا نمايانـدن واقعيـت   «بـا وجـود ايـن    . شود انساني مي

اي اسـت از تضـادهاي    هاي دروني و درماندگي انسان شهري امـروز كـه مجموعـه    ويژگي
سـليمي كـوچي و   ( »شده از خود به يادگار گذاشته اسـت  اي شناخته چهره، جسمي و روحي

هاست به ناچـار   چون انسان معاصر در پي برداشتن فاصله در عين حال. )41: 1390، اعلايي
بشـر عصـر   «: اند كه برخي گفته چنان. شود فضاي داستان محملي براي نمايش تضادها مي

فاصـله انسـان و   ، فاصـلة ميـان انسـان بـا ديگـري     . هاست جديد به دنبال برداشتن فاصله
امـروز بـه ســبب   بنـابراين داسـتان مــدرن   . خـودش و همچنـين ميـان انســان و جهـان    

هـا و   محلـي بـراي تبيـين ايـن دوگـانگي     ، برخورداري از قابليت نشـان دادن و بازنمـايي  
  . )92: 1374، رب گرييه( »تضادهاست

، بـرد  اين تناقضـات اسـت كـه داسـتان را بـه پـيش مـي       ، انداز نگارندگان اما از چشم
. آميـزد  در هـم مـي  دهد و مرزهاي تخيل و توهم را  تر نشان مي هاي انساني را عميق لايه

اسـت از واقعيـت و    تـوهمي ، ها ترين داستان گرايانه واقع«شايد اين جمله درست باشد كه 

يكي از عناصـر  ، اين تناقض. ها به هنگام روايت ادعاي واقعي بودن را دارندترين آن فانتزي
بازي هـم جـدي اسـت و هـم شـوخي؛ يعنـي       . اصلي زيبايي و كشش ابدي داستان است
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داستان نيز در يك سـطح بـازي جـدي اسـت ميـان      . است و هم بازي شوخي هم جدي
  .)31: 1369، نفيسي( »ميان نويسنده و خواننده، واقعيت و خيال

فـردا در راه  «يعنـي   »هـاي خـالي   سـنگر و قمقمـه  «صادقي در اولين داستان مجموعة 

شخصيت زن داسـتان يعنـي صـنم را در    ، كه با محوريت قتل ناموسي نوشته شده »است

دانـد و   دهد كه تكليفش را با همسر و كسي كـه عاشـقش هسـت نمـي     وقعيتي قرار ميم
ها دوسـتي ديرينـة دو مـرد را بـه      بدين ترتيب با ايجاد تناقض در رفتار يكي از شخصيت

  :كند جويانه بدل مي دشمني كينه
خواسـت و هـم    هـم مـي  ... زنكـة . مـرد  طفلكـي بـراش مـي   . نم بـود فضلي عاشق ص«

. زد بـا پـا پـس مـي    كشـيد   بـا دسـت پـيش مـي    . خواست وشون را ميهر د. خواست نمي
. به هـم زدنـد  . لوطي محل، آدم غيرتي. شد سرش نمي... فهميد ها را نميخان كه اين غلام
  .)11: 1388، صادقي( »دفعه شدند دشمن جون هم يك

شخصيت اصـلي داسـتان يعنـي     »هاي خالي سنگر و قمقمه«صادقي در داستان كوتاه 

كند كه دچار وسواس فكري است و دربارة سـير   اي توصيف مي يه را به گونهآقاي كمبوج
رسـد و در   بسـت مـي   دهد؛ اما گاهي نيـز بـه بـن    تا پياز مسائل به اشكال مختلف نظر مي

  :ماند و قدرت انتخاب ندارد تناقض با اين شيوة رفتارش حيران و سرگردان مي
ميشـه و در همـه حـال دنبـال     اي اسـت كـه آيـا آدم بايـد ه     راستي اين هم مسـئله «

كار دست  كاركردن برود با نه؟ يعني مثل من به يك زندگي ابتدايي اكتفا بكند يا به همه
  .)86: همان( »هاي بزرگ و كوچك بخرد؟ هايش را جمع كند و خانه پول، بزند

رخ  »بـا كمـال تأسـف   «هـاي تنـاقص در داسـتان     رسد زيبـاترين جلـوه   اما به نظر مي

در اين داستان تناقض ميـان دنيـاي حقيقـي و آرمـاني را در شخصـيت       صادقي. دهد مي
، در اين داسـتان . كند اش كاملاً نامستقيم است ترسيم مي آقاي مستقيم كه مسير زندگي

اي  آقاي مستقيم در نهايت فقر و تنگدستي و تنهايي و گمنامي و بدون عشـق در بيغولـه  
كند؛ گويي گه تمـام   ار باشكوه تصور ميزيد؛ ولي زمان مرگ و كفن ودفن خود را بسي مي

  :شوند يابند و در دنياي ديگري حاصل مي ها و آرزوها با ظهور مرگ تحقق مي آرمان
هاي شـمالي هسـتند و بـه     صبح اول وقت به پدر و مادرش كه در يكي از شهرستان«
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و  زنند كنند تلگراف مي خواهران و برادرانش كه در شهرهاي مركزي و جنوبي زندگي مي
هـا دنـده عـوض     ماشـين ، افتنـد  ها و قطارها بـه كـار مـي    طياره. دهند مرگ او را خبر مي

خانه بزرگ است و بـراي پـذيرايي از همـه بـه انـدازة      . رسند كنند و تا غروب همه مي مي
هاي تجارتي صبح راديو ايـن   در برنامة آگهي. وسايل عزاداري آماده است. كافي اتاق دارد

واي غـروب چـه محشـر و مصـيبتي     . رسـانند  وسـتان و آشـنايان مـي   واقعه را به اطلاع د
او را دوسـت  ! نبريـدش ! نبـرديش : زند گلوريا روي تابوت افتاده است و فرياد مي. برپاست

، صـادقي ( »كنند زنند و موهايشان را مي ها به سرشان مي بچه. دارم او را دوست مي. دارم مي

  .)104و103: 1388
آقـاي ميرزامحمودخـان   : هـد  د هـم رخ مـي   »غيرمنتظـر « شبيه اين واقعه در داسـتان 

كنـد و   مساوات دربارة وضع شكوهمند و مقتدرانة زنان در دوران هخامنشيان تحقيق مـي 
در حال نوشتن كتاب است؛ درحالي كه با زن خود در حال جدال لفظـي دربـارة مسـائل    

  :عادي روزمره است
. دهيـد  هايتان كه هميشه فحش مـي  آن صبح. باز هم مزاحم من شديد ، ببينيد خانم«

شوم؟ و آن هم بقية روزتان كه از هـر كـار    من زود از خواب بيدار نمي به شما چه كه چرا
ايـن  . كنم اين هم از اين موقع حساس كه من دارم يك كار جدي مي. گيريد من ايراد مي

  . )همان( »!شوخي نيست خانم

ه پنهـاني از همسـرش مشـغول    در حـالي ك ـ  »سراسر حادثه«آقاي مهاجر در داستان 

كند كـه روزگـاري بابـت تـرك ايـن كـار و        فراموش مي، شود نوشي با همسايگان مي باده
هاي مقدسي ماليده اسـت و وقتـي ايـن احساسـات      دارشدن سرش را به ميله آرزوي بچه

  :شود قرار مي بي ، گيرند متناقض كنار يكديگر قرار مي
ق موافقـت كـرده اسـت و اكنـون تعجـب      دانست كه با خـوردن عـر   آقاي مهاجر مي«

آرام از  شـود و اشـك آرام   تـر مـي   اش هـر دم رقيـق   كرد كـه چـرا احساسـات مـذهبي     مي
  .)196: همان( »ريزد هايش مي چشم

دهد كه تيمارستان آنقدر پرازدحام شده كه ديگـر   راوي نشان مي »زنجير«در داستان 

انوادة زن و مـردي كـه ديوانـه    جايي براي حتي يك نفر هم نمانده است؛ با اين حـال خ ـ 
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انـد هـر دو بيمـار روانـي را در      انتظـاري از اينكـه توانسـته    ها چشم اند پس از ساعت شده
  :اند تيمارستان پذيرش كنند بسيار خوشحال

اي  چـاره . حالشان وخـيم اسـت  . ها را معاينه كردند آن: دربان با صداي خشكي گفت«

پوش و خانوادة آقـاي وحـداني شـادمانه     سياه هاي زن. نيست غير از اينكه قبولشان كنيم
  .)227: 1388، صادقي( »جستند و موفقيت خودشان را به هم تبريك گفتند

انگيز بـه كـار گرفتـه     پارادوكس به منظور ايجاد فضايي رعب »خواب خون«در داستان 

ر شود يا با دو سـه نفـر د   مرد لاغراندام به صورت ناگهاني از چشم راوي محو مي. شود مي
رود؛ اما از كوچـة   كند و به كوچة سمت چپي مي زند و حركت مي جلوي نانوايي حرف مي
  :آورد سمت راستي سر در مي

پيچد و اين بـراي مـن از همـه     رود و از آنجا به كوچة دست چپي مي تا ته كوچه مي«

، اي نـامفهوم  انگيزتر است كه در روزهايي كه به علت كنجكاوي شـديد و وسوسـه   شگفت
ام كـه از   ديـده ، ام اي ايستاده ام و منتظر او در گوشه چيزم را رها كرده ناهار و همه درس و

بلـه واقعـاً   . بسـتند  كوچة دست راستي سر درآورده است و عجيب اينكه هر دو كوچه بـن 
  .)377: همان( »بستند بن

وقتي راوي از بقـال سـر كوچـه سـراغ آقـاي ژ را      ، در صحنة ديگري از همين داستان
اش  بقال دست رد بـر سـينه  ، وگو كند گفت، د تا با او كه هرگز صدايش را نشنيدهگير مي
درمانـدگي و   »ايـد  رو شـده  شما كه قبلاً با هـم روبـه  «زند؛ اما پسر بقال با گفتن جملة  مي

  .نماياند انگيز مدرن مي زدگي انسان معاصر را در مواجهه با دنياي وحشت شگفت
قهرمـان  . شود از رهگذر سرگشتگي انسان حاصل مي پارادوكس »اذان غروب«در داستان 

در هـر محـل شـهر    ، در خرد و دربـه  داستان هر نوع خفت و خواري و تمسخر را به جان مي
  :داند كه با او چه كار دارد گيرد؛ تا او را ببيند؛ ولي نمي اصفهان سراغ شيخ بهايي را مي

تماشايش كنم؛ امـا خـودم    ها ساعت، خواهم دستش را ببوسم با او چه كار داري؟ مي«

دانم چه بگويم  دانم چه كارش دارم؛ مثلاً اگر همين الان جلوم سبز شود نمي درست نمي
  .)324: همان( »و چه كار كنم

  :افتد ها در نثر نويسنده اتفاق مي گفتني است برخي از اين تناقض
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، فتيكل وكيل گردن، توانم حدس بزنم خود بنده چه خواهم شد؟ پزشك خوبي نمي«-

  .)246: 1388، صادقي( »؟اي كاره كارة همه هيچكار فعالي يا لااقل  مقاطعه

خواهد و هـم   هم دلم بچه مي. دارم دارم و هم دوست نمي من هم زنم را دوست مي«-

  ).208: همان( »خواهد نمي

هـايش   كوتـاه  بدين ترتيب بايد گفت نويسـنده از تمـام ظرفيـت تنـاقض در داسـتان     
  .گيرد هاي مختلف به كار مي آن را به شيوه كند و استفاده مي

  نمايي كوچك

هـاي منفـي    آميـز ويژگـي   دادن اغـراق  نمايي شگردي است كه معمولاً با نشان كوچك
صادقي با ايـن  . كند سازي در كلام ايجاد مي گيرد و نوعي خرق عادت و برجسته شكل مي

ريـز و    د و خصـايل ده ـ ها را در زير ميكروسـكوپ قـرار مـي    ها و موقعيت شخصيت، روش
ونقـل اشـخاص بـه     در حمـل ، مهارت او«. سازد ها را نمايان مي شده و نهاني آن كمترديده

پوست و گوشـت و رگ  ، او از پشت يك صفحه. اتاق كالبدشكافي يا اتاق پرتونگاري است
نمايش جمجمـه و  ، شد كار او از درون شروع مي. كرد لخت مي، زد و پي آدمي را كنار مي

هـاي عبـث از    هاي تجربه كشيدن گندابه كه هست و بعد بيرون چنان آن، آدمي اسكلت هر
بار زحمت بيهوده در عمركشـي و روزي را بـه روز    معني و بازنمايي كوله زندگي پوچ و بي

در . )114  :1371، سـاعدي ( »ديگر دوختن و به جايي نرسيدن و آخر سر افلاس و پوسـيدن 

ولاً بـه دو طريـق يعنـي يـا بـا تحقيـر و تمسـخر        نمايي معم كوچك، هاي صادقي داستان
در ادامـه بـه   . شـود  گـر مـي   گيرد يا به شكل مسخ و استحاله نمايان ها شكل مي شخصيت

  .شود تحليل اين موارد پرداخته مي
  تحقير و تمسخر

هاي غيرعادي زندگي افراد را بزرگ و برجسـته   صادقي از طريق تحقير و تمسخر موقعيت
هـا در عـين    ايـن آدم «به تعبير خـود او  . سازد افتضاح آن را نمايان ميكند و ابتذال و  مي

اي كه دارند در ظاهر شناخته شده و به صـورت محترمـي    افكار و زندگي، آنكه احساسات
 »صددرصـد عـادي نيسـتند   ، نمايـد  ولي در باطن مبتذل و مسخره مـي ، در جامعه هست

  .)104: 1377، محمودي(
وگـوي ميـان دو شخصـيت از اصـلاحات      راوي در گفت »تفردا در راه اس«در داستان 
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كنـي آمـده خبـري از     بدين ترتيب در روستايي كه سـيل بنيـان  . كند اجتماعي انتقاد مي
  :شوند نيروهاي امدادي نيست و مردم خودشان دست به كار مي

جا خـراب   شهرداري وقتي همه! شوخي نكن. از شهرداري مهرداري هم خبري نيست«

  .)16: 1388، صادقي( »شد آن وقت مياد

هـاي فكـري    آقاي كمبوجيه كه دچار وسـواس  »هاي خالي سنگر و قمقمه«در داستان 

گيرد كه ديگر به چيزي نينديشد؛ اما راوي بـا تمسـخر او دوبـاره     شديد است تصميم مي
و تـراژدي  آقاي كمبوجيه به تفاوت ميان كمدي . كشاند وي را به اين وادي خطرناك مي

  :كند اين تعريف را با سرگذشت مضحك خود قياس مي، انديشد و بعد مي
بنابراين عشق آن سال زمستان من چه بود؟ چون مرا نكشـتند تـراژدي نبـود و چـون     «

اند يا مخالف پـس   من اصولاً به خواستگاري هم نرفتم كه معلوم شود خانوادة عروس موافق
  .)91: همان( »توان گفت كه مضحك بود مي به يقين... تواند باشد كمدي هم نمي

اعضـاي  . پـردازد  به تمسخر ساختار مطبوعات مـي  »در اين شماره«صادقي در داستان 

هيئت تحريريه به جاي آنكه به موقع در جلسه حاضر شوند همواره با غيبت و تـأخير بـر   
گيرنـد   مشي مجله را تعيين كنند تصميم مي خواهند خط آيند و وقتي هم مي سر كار مي

يكـي از اعضـا در ميانـة    . رزومه و عكس خود را به چاپ برسانند و در آن بر خـود ببالنـد  
  :افتد خورد و اتفاقي نادر در دفتر مجله مي جلسه حالش به هم مي

اعضا از سلامتي خانم متخصص جويـا   »...پسر زاييد« :خانم شاعر پريشان وارد شد و گفت«

است عكس فرزندش را هم به ضميمه در اين شـماره  شدند جواب داده شد كه خواهش كرده 
  .)245: همان( »و در ضمن اگر ممكن است انتقادي هم از او به عمل آيد... چاپ كنند

به شكلي خاص و افراطـي بـا تمسـخر اسـامي و      »تأثيرات متقابل«صادقي در داستان 

را بـه بـاد انتقـاد    هـا   ها و وابستگي ملـت  ها و آيندة مفلوك انسان باطن پوك پديده، ها نام
  :هاي زيباست اي كه هيچ چيز زيبايي ندارد؛ اما سرشار از نام جامعه. گيرد مي
خـودم   »نـاوزر «ساعت . رويم گذشت و من ناگهان به ياد ساعت افتادم جوانكي از روبه«

برهـا زده   را هم كه بلافاصله خريده بـودم جيـب   »يل تي«قيمت  را گم كرده و ساعت ارزان

هيـل  «زنم را در يـك لحظـة بحرانـي فروختـه بـوديم و سـاعت        »اورانوس«ساعت . بودند
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اكنـون در كـلاس سـوم متوسـطة      را كه هم »سعادتمند افتخاري«پسر بزرگم  »اندروچستر

. در لحظة بحراني ديگري به گرو گذاشته بوديم، خواند درس مي »آيندة روشن«دبيرستان 

هنوز سالم به دست او مانـده بـود    »وسژين«ام  ميان ساعت پلاستيكي دختر دوساله دراين

 »دهنـد  هـا وقـت را نشـان نمـي     دانيد كـه ايـن سـاعت    مي: كه آن هم عيب بزرگي داشت

  .)336: 1388، صادقي(
، هـا  گرفتـاري ، طنز عمقي بهرام صادقي در اين سطور در حين افشاي رندانة مسـائل «

ادقي بـا سرگذشـت   ص ـ. شـود  گـر مـي   بورژوازي روز جلـوه  ها و آرزوهاي خرده مشغولي دل
اش را بـه محصـولات وارداتـي و بـازي بيمارگونـه مـردم را بـا         ابـتلاي جامعـه  ، ها ساعت

افشـا  ) خواه ساعت باشد يا ضبط صـوت يـا راديـو ترانزيسـتوري    (هاي روز  كنك خوش دل
هـا و ظـواهر مجـال و فريبنـدة      بـرق  و كند و در همان حال سرسپردگي آنان را به زرق مي

تـوانيم   مـي ) ها هاي پرمدعاي مدرسه مثلاً از طريق نام(ساً پوسيده است بنيادهايي كه اسا
  .)117و116: 1366، سپانلو( »شناخت

تر كـه   برادر كوچك. مشاهده كرد »سراسر حادثه«توان در داستان  اما اوج تحقير را مي

از سـوي  ، خواندن در مكاني خلوت را دارد كند و آرزوي درس در كلاس پنجم تحصيل مي
  :شود تر بدين شكل تحقير مي بزرگ برادر
آنجا را آزمايشگاه ... صد بار گفتم برو تووي انبار! خر وجبي كره يك. بقمه بگير، شو  خفه«

! ام من دوربين آفتـابي سـاخته  . ام من ماشين نفتي ساخته! آقاي انيشتين! آقاي مخترع، كن
 .)171: 1388، صادقي( »!فهمي تو به اندازة يك گاو هم نمي. اي تو غلط كرده

هـاي طنـز    هاي صادقي اين است كه برخي نشانه يكي از نكات جالب توجه در داستان
بـا  «در داسـتان  . كاربرد تهكـم در كـلام اسـت   ، شوند و آن سياه در هم تنيده و ادغام مي

ظاهر سعادتمند و در باطن شـقاوتمند اسـت كـه     آقاي مستقيم به حدي به »كمال تأسف

  :رحيم خود شركت كندتوفيق يافته در مجلس ت
رسيده اسـت كـه در مجلـس    (!)  كدام مرد يا زن خوشبختي به اين درجه از سعادت«

 »هاي خودش بشـنود  زنند با گوش اش مي هايي كه درباره ترحيم خود شركت كند و حرف

  .)106: همان(



110 
   1399 تابستان ،هفتمپنجاه و شماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

 »هاي خـالي  سنگر و قمقمه«همين به ظاهر خوشبختي و در واقع بدبختي در داستان 

  :دهد ينيز رخ م
، صـادقي ( »آقاي كمبوجيه با پيروزي كامل باز شروع كرد به فكر كردن(!) خوشبختانه«

1388 :85( .  
، شـود  پس از آنكه آقاي مسـاوات از آسايشـگاه مـرخص مـي     »غير منتظر«در داستان 

دهـد؛ امـا بـه قـول      همچنان به ميگساري و قماربازي و شوخي با خانم پزشكيار ادامه مي
سـوادان نفهـم از او    ها بخواند آن بـي خواسته كتاب جديدش را براي آن يمنويسنده وقتي 

  .كنند را مسخره مي(!)  و قدرت بيانش(!)  تابند و احساسات عالي روي برمي
افتخارِ راوي داستان اين است كه در شـهرش تيمارسـتان وجـود     »زنجير«در داستان 

  :دارد
تنهـا  ، زبان اداري در تمـام آن اسـتان   شهر دورافتادة ما در تمام آن منطقة وسيع يا به«

حتي مركز استان هـم چنـين   . وجود دارالمجانين برخوردار بود(!)  شهري بود كه از موهبت
  .)219: همان( »باليد شهردار ما هميشه از اين امتياز بر خود مي ...چيزي نداشت

و تضـاد   توان گفت تهكم يا مجاز به علاقة تضاد ويژگي دوگانة تعـريض  بدين ترتيب مي
  .را همزمان دارد و اين قابليتي است كه صادقي در چند مورد از آن استفاده كرده است

  مسخ و استحاله

ويـژه بـه صـورت حيـوان درآمـده و       بـه ، به صورت ديگر آمده«مسخ در لغت به معني 

طنـز سـياه از طريـق مسـخ در پـي از كـار       . )6987: 7ج: 1381، انـوري ( »شده اسـت   زشت

هايي اسـت كـه    گاه نيز براي نشان دادن ترس. شده است ها و اصول تثبيتانداختن معيار
اين تحول همراه بـا وحشـتي   . در وجود آدمي انباشته شده و درونش را آزرده كرده است

الجثه يا هيولايي پرهيـاهو بـا صـورتي زشـت و      كننده است و معمولاً حيواني عظيم نگران
موجـودي بـه   ، تنهـا ، خنثي از طريـق اسـتحاله  گاه نيز در حالتي . شود نامأنوس ظاهر مي

در داسـتان  . دهد هاي صادقي رخ مي اين فرايند در برخي داستان. آيد صورتي ديگر درمي
يكبـاره از  ، شـود  آسـايي زنـده مـي    آقاي مستقيم به نحو مرموز و معجزه »با كمال تأسف«

، در ادامـة داسـتان  . كنـد  خيزد و با نگاه ظفرآلودي همه را برانـداز مـي   درون تابوت برمي
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كنـد   زني را تصور مـي ، كه برگرفته از نام داستان است »كمال«نويسنده با استحالة عنوان 

  :كند اش رفتار مي كه بر خلاف همسر واقعي
زن مهربانم كه اكنـون بـه سـينما رفتـه اسـت پيونـد        »كماله«آن وقت ناچار شدم با «

گيرد و از ايـن مـدهاي    رو مي، ندك هميشه چادر سر مي! چه خوشگل است. ازدواج ببندم
  .)109: 1388، صادقي( »آيد عجيب و غريب بدش مي

 -و مرد قدبلند  »ژ«شخصيت راوي با شخصيت آقاي  »خواب خون«در داستان پليسي 

نويسـنده در همـه جـاي     -راوي «شـود؛   يكـي مـي   -رغم اينكه با يكديگر در تضادند علي

وجـوي يـافتن هويـت     او در جست. مواجه است ها با اين تضادها و دوگانگي »خواب خون«

خوديـابي و  ، در حقيقت مضـمون اصـلي ايـن داسـتان    . ناشناخته و نامعلوم خويش است
سـيماي  ، )ژ(با گرايش به سوي شخصيت آرماني خويش ، بازيابي هويت است و در نهايت

 »رسـاند  را در فضـايي خيـالي بـه قتـل مـي     ) مرد بلندقـد (انديش خود  دنياطلب و معاش

  .)116: 1390، زادة ميرعلي و رضويان حسن(
ها نيز در رديـف همـين مسـخ و     گفتني است پيدايش موجودات فراواقعي در داستان

هـاي كلاسـيك فارسـي نيـز      رسد علاقة نويسنده به بيان قصـه  به نظر مي. استحاله است
ولكلوريـك  هاي عاميانـه و ف  نويسي روايت او گاه به نظيره«. انداز دارد ريشه در همين چشم

هـاي ذهنـي    به بيان دغدغـه ، نويسي هاي رايج افسانه آورد تا در خلال هجو قالب روي مي
اشي و مشـي  ، »داستان براي كودكان«در داستان . )59: 1380، صدر( »اش بپردازد هميشگي

كنند و بدين ترتيب نويسنده تصويري مضـحك و   وگو مي سليمان با يكديگر گفت و ميرزا
قهرمان داستان سنتي فارسي در «. دهد پوچي حيات پيرامون به دست مي كاريكاتوروار از

اي در برقراري ارتباط نـدارد   ترين توانايي يابد كه كوچك آثار صادقي به شبحي تقليل مي
سـليمي  ( »گردد اش وصف مي و در حقيقت بريده و جداافتاده از تمامي پيوندهاي اجتماعي

سرگشتگي و آشـفتگي و   »كلاف سر در گم«داستان  صادقي در. )89: 1393، كوچي و اعلايي

درماندگي انسان در شناخت ماهيت وجـودي و حضـوري خـود را در سرگذشـت مـردي      
عكـاس عكسـي   ، بعد از دو روز. رود كند كه براي عكس گرفتن به عكاسخانه مي بازگو مي

ري گذارد كه سبيل و كلاه دارد و شبيه او نيست و هر عكـس ديگ ـ  را پيش روي مرد مي



112 
   1399 تابستان ،هفتمپنجاه و شماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

: كنـد  گذارد شبيه مرد نيست و عكاس پيوسته اين جملـه را تكـرار مـي    پيش روي او مي
  . »اين ديگر شبيه شماست«

 »كلاف سـر در گـم  «نوشت داستان  اينجاست كه خود نويسنده در پيشاني  نكتة جالب

  :برانگيز اشاره كرده است اي تأمل به جمله
كنم و ادراكـش   ا احساسش ميبينمش؛ ام يك چيز نامرئي هست مثل دست كه نمي«

  . )130: 1388، صادقي( »دهد به اين طرف و آن طرف مرا هل مي. كنم مي

توان در تنها رمان بهرام صادقي يعنـي   شايان ذكر است كه اوج مسخ و استحاله را مي
. شـدة پـژوهش اسـت    خارج از حيطة مشخص، مشاهده كرد كه بحث دربارة آن »ملكوت«

  نمايي  بزرگ

سازي و جلب توجه مخاطـب در روايـت    نمايي به منظور برجسته بزرگ، اهدر طنز سي
صـادقي از ايـن طريـق توانسـته اسـت تمركـز بـر سـوژة         . شود داستان به كار گرفته مي

، جنـون ، ترس، كند فقر تلاش مي، وي به كمك اغراق. تر نشان دهد مدنظرش را برجسته
   .يرامون خود را بازتاب دهداختلاف طبقاتي و نگاه جنسيتي پ، تنهايي، هويتي بي

شده كه او را بـه سـمت تيمارسـتان     خانمِ مجنون همراهان شيرين »زنجير«در داستان 

كنند تا هم موقعيت و تكثر زنان در جامعه را نشان دهند و هـم   برند فضايي ايجاد مي مي
  :ترس ناشي از انفجار جنون را به تصوير كشند

قـد كـه    پيرزنان خميده: ني بودند در سنين مختلفشمار زنان و دخترا اين همراهان بي«

هاي  آمدند و زنان جا افتادة چاق و دختراني جوان و زيبا كه چشم اي بيش نمي به نظر لقمه
  .)220: همان( »ها نبود حتي يك مرد هم همراه آن. سياه و شيطان داشتند

و جـدايي   گيري جبن و جنـون  راوي براي آنكه همه، در صحنة ديگري از اين داستان
وهـواي   آميز گذر از كنـار تيمارسـتان حـال    در شهر كوچك را نشان دهد با توصيف اغراق

  :گذارد ها را اين چنين به نمايش مي خانواده
هـاي گوسـفند و بـز پراكنـده      دسته، در صحراي اطراف. صداي ني خاموش شده بود«

هـا را بـه    شـان آن صاحب. بودنـد   شكل باقي گذاشـته  شده و در پي خود غباري مبهم و بي
شـان از   هـاي جداگانـه   هـا در راه  هـر چـه خـانواده   . بـرد  سوي سرنوشت خونينشـان مـي  
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شـدن و   رسيد آن بنـاي عظـيم بـه جـاي كوچـك      شدند به نظر مي تيمارستان دورتر مي
  .)228: 1388، صادقي( »شود تر و نامحدودتر مي بزرگ، محدودشدن

زنـد و   ناگهان پردة وهم معلم را كنار مي هآنچه ب »انگيز تدريس در بهار دل«در داستان 

ايـن صـدا   . كشاند صداي بلند زنـگ كـلاس اسـت    او را از عالم خيالي به جهان واقعي مي
آلـود جامعـه را بيـدار و     ناگهان قشـر خمـار و خـواب    نماد تلنگر و آب سردي است كه به

  :كند هوشيار مي
دنش هراسـان شـد و از جـا    صداي زنگ آنچنان ناگهاني و بلند بود كه معلم از شـني «

اي كه تاكنون پيش چشمانش آويخته بـود بـه يـك     جست و غفلتاً احساس كرد كه پرده
، در كـلاس . توانست به وضـوح ببينـد   اكنون مي: همه چيز يكباره دگرگون شد. سو رفت

 »زد وجـود نداشـت   كس به جز پيرمردي كه در آخرين رديف نشسته بود و چرت مي هيچ

  .)274: همان(
دادن اختلاف طبقـاتي عميـق    راوي براي نشان »يك روز صبح اتفاق افتاد«داستان در 

در ترسيم ثروت آقـاي  ، كلفت داران گردن موجود در جامعه و تفاوت ظاهر و باطن سرمايه
  :گويد آميز مي وصفي چنين اغراق) شخصيت اصلي داستان(خواتيم 
قدش بـه همـان انـدازة     كلفتي است كه قطر گردن و طول آقاي خواتيم مالك گردن«

ولـي بـه خـاطر بينوايـان و     ... هـا مـردم ديگـر اسـت     معمولي گردن من و شما و ميليون
رنجبران هم كه شده است بايد بگويم اتاق كارش آنچنان مجلل اسـت و املاكـش آنقـدر    

ديـدة مـا    هاي داخلي و خارجي كـه در مخيلـة فقيـر و رنـج     هايش در بانك زياد و حساب
 »آشام و احمـق اسـت   به نحو موحشي ثروتمند و خون! باوركردني نيست، نه ... گنجد نمي

  .)همان(
راوي در همين داستان در بيان ترس از رويارويي با خود و پيرامون خـود از مواجهـه   

  : شود متحير مي، با مرد ناشناسِ خاموش
نحـو   بـيش از انـدازه و بـه   ! قد اين آقا بيش از اندازه بلند است. باوركردني نيست، نه«

  . »انگيزي بلند است وحشت

چه در توصـيف  (نمايي را بيشتر از طريق اغراق  رسد صادقي بزرگ بنابراين به نظر مي
  .دهد نشان مي) ها و چه در بيان محتواي داستان شخصيت
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  هاي گوتيك فضاسازي

ويژگي مهم طنز سياه آن است كه معمولاً فضـاها در آن بـه صـورت تاريـك و باريـك و      
هـا و   غـار و خرابـه  ، قبرسـتان ، هـايي چـون دخمـه    گردند و مكـان  ز نمايان ميپررمز و را

رسند و ديـو   ها نيز غيرعادي و ترسناك به نظر مي آدم. شوند چراغ پديدار مي هاي بي خانه
ترين وجه آثار گوتيك كـه بـه مـدد     شاخص«. يابند و جن و شيطان و پري مجال بروز مي

ها بـه   شوند و شخصيت ت عيني دنياي واقعي حذف ميها و ارتباطا پديده، مكان، آن زمان
همين عنصـر  ، شوند دلهره و افكار ماليخوليايي واداشته مي، موهومات، تبعيت از ارادة غير

نويسـنده  . انـد  نمايي است كه برخـي آن را تصـوير حقيقـت كـاذب عنـوان داده      دگرگونه
عالم عـين و ذهـن   ، مكملهاي  اي از واژه داستان گوتيك با كاربرد كلمات خاص و سلسله

اش را افسـون كنـد و    خواننده، كند تا با سحر كلمات و محسوس و نامحسوس را يكي مي
هم به ، گشايد هم راز واقعيت مورد نظرش را مي، ها او با معاني واژه. به دنبال خود بكشاند

 هاي گوتيك معمـولاً لبريـز از   داستان، به همين دليل. دهد نوشتة خود صورت هنري مي
هايي است كه دلهره و تمايل بشر به شر را با  هاي مختصر و بازتاب طرح، كلمات تصويري

هـاي صـادقي    اينكـه در داسـتان  . )2: 1382، نيـاز  بـي ( »سـازد  روشي غيرمستقيم آشكار مي

معمولاً زمان و مكان مشخص نيست به سبب آن است كه حواس مخاطب بيشتر متوجـه  
فضاهاي جنايي و پليسي نيز در پيدايش ايـن  . ني شودداستا هاي درون ها و اضطراب ترس

در شـبي تاريـك و    »فـردا در راه اسـت  «داسـتان  . ها مؤثرند وهراس نوع رمزورازها و ترس

دهد و  رخ مي، ها رفته و برق آسمان ظاهر شده و ديوارها فروريخته آسا كه برق خانه سيل
شد در يك شب باراني كـه  ك غلام نقشه مي. شود در پس آن نقشة قتل فضلي كشيده مي

ها شده برق را قطع كنند و پنهاني فضلي را به قتل برسانند و بعد بگوينـد   سيل وارد خانه
  :سيل آمده و ديوار خانه فروريخته و فضلي زير آوار جا مانده و جان داده است

همهمـة كوچـه و   . كوفـت  بـام مـي   باران روي پشـت . كرد آسمان صدا مي. زد برق مي«

شـد و شـب    هـا قـاطي مـي    چك طـاق يـا نالـه و گريـة بچـه      ناودان و چكصداي شرشر 
  .)14: 1388، صادقي( »گذشت مي

شـود و راوي بـه شـكلي     اين ژانر پليسي و جنايي تكرار مـي  »خواب خون«در داستان 

  :انگيزي انسان را توضيح داده است دليل اين هراس، محسوس و شفاف
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غير از نگاهي كـه از  ، انگيز نيست ك و حتي غمچيز واقعاً وحشتنا واقعاً هيچ، دانيد مي«

گـويي  ، خوانـد و ايـن نگـاه    ها فـرا مـي   اندازد و به ناچار آدم را به قعر آب پشت شيشه مي
اي سـربي آويختـه باشـند و آن اضـطراب و التمـاس و       طنابي است كه بـه انتهـاي وزنـه   

 »ة ايـن چيزهـا  ها نهفته است و آن ناگهاني بودن هم ـ احساس بلاتكليفي كه در آن چشم

  .)385: 1388، صادقي(
بيشتر از آنكـه بـه   ، هاي داستاني صادقي سبب شده تا افراد ترس موجود در شخصيت

محتـواي اغلـب ايـن    «. زندگي بينديشند با مرگ خو بگيرند و در انزوا و تنهـايي بميرنـد  

زندگي  ارزش و ها دنيا را بي ها در اين داستان گرايي است و اغلب شخصيت ها پوچ داستان
  .)34: 1394، زادة ميرعلي حسن( »دانند را ناپايدار مي

از درِ بــزرگ : تــوان مشــاهده كــرد اوج تصــاوير گوتيــك را مــي »زنجيــر«در داســتان 

هاي سياه پيرامون شيرين خانم و شايعة بـه   تيمارستان با كوبة سياه وحشتناكش تا كلاغ
در همين . وشت خونين گوسفندانها و سرنيماران رواني و روغن گرفتن از آنداركشيدن ب

داستان صادقي از طريق نمـايش فضـاهاي گوتيـك در پـي آن اسـت تـا توهمـات افـراد         
  :داستاني را بازتاب دهد

ترسيد به نـيش مـار گرفتـار شـود و گـاهي هـم        ها مي شيرين خانم از اول عمر شب«

آن ، هـا  بابخورد؛ اما افسوس كه آن ك كرد در رستوراني نشسته و چلوكباب مي خيال مي
اي از بشـقاب   شود و هميشه مثـل رشـته   وقت تمام نمي هيچ، آور هاي سفت و ترس كباب

  .)223: 1388، صادقي( »رود آيد و به دهان فرو مي بيرون مي

همچنين صادقي به مسئلة شر و نيمة تاريك و شـيطاني انسـان و حيـرت بشـر نيـز      
وقتـي صـداي بلنـد و     »انگيـز  لتـدريس در بهـار د  «در داستان . توجه داشته داشته است

مانـده   آموز بـاقي  تنها دانش ، ناگهان معلم مدرسه پيچد به ناگهاني زنگ مدرسه در فضا مي
شـود و   هاي پيرمرد نيز بينـا مـي   چشم. بيند زده است مي در كلاس را كه پيرمردي چرت

  :كند صورت حقيقي معلم را مشاهده مي
شـدن او را تحمـل    نزديك، زده و وحشت هاي متعجب و قيافة حيران پيرمرد با چشم«

هـاي   هيكلي بود با دماغ و گـوش  وسال و قوي سن جوانك كم. ديد به خوبي او را مي. كرد مي
رديـف بـالايي   . موهايش به طرز وحشـتناكي دوروبـر سـرش ريختـه و آشـفته بـود      ، بريده
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هـاي ريـز    ومعوج بود از دهانش بيرون زده بود از چشـم  هايش كه بسيار درشت و كج دندان
  .)274: 1388، صادقي( »آمد درخشانش نگاه نافذ و سردي همچون خنجر به پيش مي

هاي صـادقي بيشـتر    داستان توان گفت بسامد تصاوير گوتيك در مجموعه مي ،بنابراين
هـاي فلسـفي اسـت كـه انسـان در       هاي روانـي و يـأس   ترس ناشي از اضطراب و بيماري

در اغلـب  . بـا آن سـروكار دارد  ، راء و افكـار مختلـف  رويارويي با مظاهر دنيـاي مـدرن و آ  
گـذارد و   فرصـتي بـراي آرامـش بـاقي نمـي     ، هاي ماشيني هاي زندگي ها گرفتاري داستان

  .كشد نسل را به كام خود مي به نسل
  انحراف از موضوع و توصيف

ناگهـان در موضـوع يـا     بـه ، هـاي پيرامـون   صادقي براي جلب توجه مخاطب به تشـويش 
هـا بـه    ويژه در آغازهاي ناگهاني داستان اين شيوه به. كند ستان تغيير ايجاد ميساختار دا
آور و در عـين حـال    هاي صادقي بسيار شـگفت  بندهاي نخستين داستان. خورد چشم مي

كشـاند و او را   ناگهان مخاطب را به درون متن مـي  نويسنده به. خلاقانه انتخاب شده است
هـدايت  ، بـه سـمت اصـلي روايـت    ، با تغيير مسـير سپس مخاطب . كند درگير روايت مي

  : از صادقي چنين است »خواب خون«ابتداي داستان . شود مي

تـرين داسـتان دنيـا را او     و اين را ناگفته نگذارم كه ژ عقيده داشت كه عاقبت كوتـاه «

  .)376: همان( »خواهد نوشت

: ه يكديگر نيسـتند شوند و شبيه ب هاي صادقي با عباراتي مبهم و گنگ شروع مي داستان
نمـايش در  «، صـوت   با اسم »سردرگم  كلاف«، شود اي آغاز مي اي دو كلمه با جمله »وسواس«

  .با تأكيد »عافيت«با پاسخ به پرسش و  »غيرمنتظر«، اي پرسشي با جمله »دو پرده

چه از جهت سـاختاري و   -شگرد ديگر او براي تعميق طنز در آثارش ، گذاري فاصله«

تـرين   بـه اسـتادانه  ، نويسـي سـرد او   است كه با كمك قلم روايي و گزارش -چه محتوايي
داسـتان كوتـاه آقـاي صـادقي را     ، داند كه با اين كارهـا  بيچاره نمي«: شود شيوه پياده مي

بـه   »انگيز تدريس در بهار دل«در داستان ، اين شگرد صادقي. »...كند كمي ناتوراليستي مي

 »آيـد  ن براي بيان فلسفي تقدير جمعي بشـريت درمـي  رسد و به كليد داستا اوج خود مي

بينـد و نـه شـاگردان معلـم را      نه معلم شاگردان را مـي ، در اين داستان. )60: 1380، صدر(
. شـنوند  كنند و تنها صـداي همـديگر را مـي    تصوير مبهمي از يكديگر حس مي. بينند مي
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او از . شـود  حـرف مـي  از موضوع من، آبي به داستان صادقي با آوردن شخصيت دختر چشم
معلم در كلاس قدم . شوند رود و بقيه نيز به دنبال او از كلاس خارج مي كلاس بيرون مي

  :كند ربطي شروع به حرف زدن مي زند و دربارة موضوع بي مي
. پول لازم است... حتي وقتي كه جريان را وصل كنيم ممكن است چراغ روشن نشود«

اگرچه قطع كردن هـم بـه انـدازة    . كنند تان را قطع ميماه به ماه بايد پرداخت؛ والا سيم
ولي هنوز چراغ روشـن  ، وصل كردن احمقانه است؛ زيرا ممكن است جريان را قطع كنيد

  .)273: 1388، صادقي( »باشد

آقاي خواتيم متوجه موجـود غيرطبيعـي بلندقـدي     »يك روز اتفاق افتاد«در داستان  

  :با او ملاقات كند واسطة خدمتكار شود كه قصد دارد به مي
اي بر هيكل درازش قرار گرفتـه بـود تكـان     مرد ناشناس سرش را كه به نحو ناشيانه«

آقاي خواتيم چند قدم بـه  ... داد و از فراز سر آقاي خواتيم و پيشكارش به پايين نگاه كرد
... هـاي مختلـف اتـاق را نشـان داد     هايش را از هم گشود و گوشـه  جلو و عقب رفت دست

خواست به مرد ناشناس بفهماند كـه ملاحظـه بفرماييـد زيـاد هـم غيرطبيعـي        يگويي م
  .)350: همان( »!نيستيد

  :كند نيز به شكلي ديگر خودنمايي مي »خواب خون«اين مرد قدبلند مرموز در داستان 

كنـد كـه هميشـه     بيش از همه حالت آن مرد درازقد و لاغري تـوجهم را جلـب مـي   «

هـاي آرد   هاي كنار تنور و يا پشت جوال كرده يا در تاريكياي كز  ساكت و خاموش گوشه
سروتهي كه در انتهاي دكان دهان باز كـرده و معلـوم نيسـت از     و گندم و يا در دالان بي

  .)377 -376: همان( »-خون است مثل زخمي وسيع و بي-آورد كجا سر در مي

  

  گيري نتيجه

سـنگر و  «آمـده در مجموعـة   داسـتان كوتـاه گرد   25اين مقاله با خـوانش و بررسـي   

گيـر   صورت چشم طنز سياه به، كه مشاهده شد چنان. نوشته شده است »هاي خالي قمقمه

اي كـه يكـي از    صـادقي نمـود دارد؛ بـه گونـه      هـاي كوتـاه    توجهي در داسـتان  و درخور
هـايي روي   طنز سياه او بيشتر در مواجهه با موقعيت. زند مشخصات سبكي وي را رقم مي

، آور كه غم و اندوه و رنج و مصيبت به نهايت خود رسيده و اين موقعيـت شـوكه  دهد  مي



118 
   1399 تابستان ،هفتمپنجاه و شماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

شود كه نـه از سـر دلخوشـي بلكـه از غايـت ناخوشـي اسـت و         منجر به خندة تلخي مي
هاي اين نوع طنزپردازي اين نتـايج   كشف و شناخت جلوه. شود گر مي ناخودآگاهانه جلوه

  : را در بر داشت
گر  ر به شكل نهفته و ناملموس در آثار داستاني صادقي جلوهاول آنكه طنز سياه بيشت

هـاي اجتمـاعي و    شود و با كالبدشكافي نمادها و عناصر داستان و آگـاهي از موقعيـت   مي
  . شود عيار آن آشكار مي، هاي تودرتوي سياسي تحولات تاريخي و بافت

ت قابـل مشـاهده   دوم آنكه طنز سياه صادقي معمولاً در بافت كلي اثر و نه در جزئيـا 
است و هر چه نگاه منتقد از اثر فاصله بگيرد و از دورتر به كل اثر و بلكه به كل آثار يـك  

هاي پنهاني طنـز را در   آورد و رگه تري از طنز به دست مي درك ملموس، مجموعه بنگرد
  . يابد نظمي پريشان مي

مـدار اسـت؛    محتوا، سوم آنكه طنز تلخ صادقي بيشتر از آنكه مبتني بر ساختار باشد
نمايانـد و بـيش و    سردي و تلخـي درون آدمـي را مـي   ، طنز سرد و تلخ او در بعد دروني

در بعد بيروني هـم نـه   . شود خود به هدفي برجسته تبديل مي، پيش از آنكه وسيله باشد
در پي تخريب ساختارهاي سياسي است و نه به دنبال اصلاحات اجتماعي؛ بلكه مـاهيتي  

برانگيـز   طنز او فلسـفي و اضـطراب  . است كه در ذات زندگي وجود دارد طبيعي و حقيقي
ايـن طنـز در   . افزايـد  كند و بـر تحيـر او مـي    است و شك را در جان مخاطب سرشار مي

  .دهد بلكه خود را در ساحت كلي روايت نشان مي شود؛  ها نمايان نمي ها و موقعيت عبارت
هـايي از   پردازد و حفره ندگي آدميان ميصادقي از طريق طنز سياه به بيان تناقضات ز

ديگـر آنكـه   . دهد كه تنها از نظرگاه انسان متفكر قابل مشـاهده اسـت   حيات را نشان مي
در عين آنكه مظاهر دنياي ) اغراق(نمايي  و بزرگ) مسخ و تمسخر(نمايي  ازطريق كوچك

داستان را شود و گاه  زدگي و حيرت مخاطب نيز مي سبب شگفت، دهد جديد را نشان مي
سـوق  ) جهـان آرمـاني  (بـه سـمت سـاختار فراواقعـي     ) جهان حقيقـي (از ساختار واقعي 

ها نيز به سبب وجـود همـين    ورود موجودات ماورايي و نامرئي به فضاي داستان. دهد مي
هاي فكـري   هاي دروني و وسواس هاي گوتيگ نيز بازتاب اضطراب فضاسازي. نگرش است

بيـانگر نـوعي اعتـراض غيرمسـتقيم بـه      ، نحـراف از موضـوع  ا. و افكار ماليخوليايي اسـت 
هـا ثابـت مانـده و در     ها و بلكه قـرن  ساختارهاي موجود راكد است؛ ساختارهايي كه سال

هاي ذكرشده در اين  در پايان بايد گفت شاخص. ذهن و ضمير ايرانيان رسوخ كرده است
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مطـابق بـا هـر شاخصـة     سـعي شـد تـا    . شده كاملاً تطابق داشـت  مقاله با الگوي اقتباس
همچنـين بايـد گفـت    . خوبي نمايان گـردد  هايي ذكر شود تا بسامد آن به مثال، ساز سبك

. بنـدي شـدند   طبقـه ، از زياد به كم، هاي طنز سياه در اين مقاله به ترتيب بسامد شاخصه
و كمتـرين نمـود   ، »تضاد و تناقض«بيشترين بسامد طنز سياه در مبحث ، به عبارت ديگر

  .مشاهده شد »انحراف از موضوع و توصيف«بحث آن در م
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خيزند و گـاهي در  تقابل سنت و تجدد هستند، گاهي به هواخواهي از سنت برمي
مسـئله ايـن پـژوهش    . زننـد ها و باورهاي حاكم دست به اعتراض مـي برابر سنت

هـاي پـس از انقـلاب     نويسي زنـان در سـال   هاي داستان شناخت و معرفي جريان
نويسـي  شناختي چند جريان از داستان براي همين بر مبناي الگويي جريان. است

سـه عامـل   ها  براي تفكيك و شناخت جريان. كند بندي و معرفي مي زنان را دسته
نخست، زمينة سياسـي و اجتمـاعي پيـدايش جريـان معرفـي      : در نظر بوده است

شـود و در آخـر بـه     هاي پشتيبان جريـان نشـان داده مـي    گردد، سپس كانون مي
   .شوددهندگان جريان پرداخته ميآغازگران و تداوم

  

بـي،  جريان شناسـي اد ، هنويسي زنان ، داستانزنان ادبياتزنان، : هاي كليدي واژه
  .هزناننقد 
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  مقدمه 

اين شـكوفايي ناشـي از دگرگـوني    . به بعد رونق گرفت 40ادبيات جديد ايران از دهة 
هاي پيش از آن بيشتر توان نيروهـاي   در سال. هاي روشنفكري بوداجتماعي و رشد گروه

شـد، امـا از دهـة چهـل بـه بعـد بـه سـوي          روشنفكري، صرف احـزاب و مطبوعـات مـي   
نويسي، بسـياري از نويسـندگان   جاذبه داستان. گرديدو هنري متمايل هاي ادبي  خلاقيت

بـيش از پنجـاه    1357تا  1340هاي را به سوي خود كشاند؛ به طوري كه در فاصله سال
تـوان بـه   هاي خود را منتشر كردند؛ از ميان اين عـده مـي  نويسندة جوان نخستين كتاب

سـيمين دانشـور   . شمار اسـت  دشان انگشتآثار داستاني زنان نيز اشاره كرد؛ هرچند تعدا
. ها پيش منتشر كرده بود، در اين دوره به شهرت رسـيد هايش را سال كه نخستين كتاب

پور، ميهن بهرامي و غزاله عليـزاده نيـز از   گلي ترقي، مهشيد اميرشاهي، شهرنوش پارسي
وزي انقلاب، حضور اما پس از پير. )408: 1377ميرعابديني، (اند نويسندگان مطرح اين دوره

انتشـار  . انـد زنان در ميان نويسندگان بسيار چشمگير است و مخاطبان بسيار پيدا كـرده 
آثار زنان به صورت يك جريان ادبي از وقايع مهـم ادبيـات معاصـر اسـت و بيـان هنـري       

سـبك زنانـه يـا    . هاي زنانه در سبك داستاني زنانه با استقبال مواجـه شـده اسـت    تجربه
ي، يعني خلق داستاني با شكل، صدا و محتوايي زنانه و متفاوت با صداي مردان نويس زنانه

و نوشتن از مسائل، مشكلات و حالات و روحيات خاص زنان به منظور شناسـاندن شـعور   
هـايي  هـا و تجربـه  مسائل خاص زنان، عبارت است از وضعيت. هاي جنس زنو حساسيت

اند و بـه لحـاظ فقـدان تجربـه زيسـتي در      ئلكه تنها در زنان است و مردان فاقد آن مسا
در ... رسند؛ مثلاً نگارش تجربه عواطف مادري، آغاز بارداري ونگارش آن به پاي زنان نمي

چنين مضاميني صرفاً به ادبيات زنانه تعلـق دارد و  . ترين رازهاي زنان است شمار شخصي
. آورنـد هـا مـي  ين داسـتان تـر هايي باشد در شمار زنانه داستاني را كه حاوي چنين تجربه

  .)402: 1390فتوحي، (كند  غلبه اين موضوعات در نوشتار، سبك را زنانه مي
 

  پيشينه پژوهش

هايي انجام شـده اسـت؛ برخـي از     نويسي زنان معاصر پژوهش در ايران، درباره داستان
ن حس ـ. انـد  نويسي زنـان توجـه كـرده    هايي از وجه جرياني داستان اين كارها نيز به جنبه

و هشتاد سال داستان كوتـاه  ) 1377(نويسي ايران ميرعابديني در كتاب صدسال داستان
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نويسي زنـان اختصـاص داده و نويسـندگان زن و     هايي را به داستان بخش) 1392(ايراني 
در سـه  ) 1394(سيد علي سراج در كتـاب گفتمـان زنانـه    . آثارشان را معرفي كرده است

جايگاه زنان در تاريخ ادبيات «، »ت در آثار نويسندگان زنبازنمايي جنسي«فصل با عناوين 

به بررسي روند تكوين گفتمان زنانه در آثار نويسـندگان زن   »تحليل آثار برگزيده«و  »فارسي

عسگر عسگري حسنكلو در كتـاب صـداي    كارولينا راكوويتسكا عسگري و. پردازد ايراني مي
شـناختيِ  ، عوامل جامعـه )1395(ز انقلاب شناسي شخصيت زن در رمان بعد ا زمانه، جامعه

جمال ميرصادقي در كتـاب  . ندا پردازي را در چند رمان بعد از انقلاب بررسي كردهشخصيت
وي . به نويسندگان زن بعد از انقلاب پرداختـه اسـت  ) 1397(نويس نسل سوم زنان داستان

عنـوان  نـويس نسـل سـوم، تحـت     در اين كتاب به ويژگي مشـترك خـاص زنـان داسـتان    
هـاي  پـردازد كـه در برگيرنـده فعاليـت     مـي  »گرايي زنان در قلمرو ادبيـات داسـتاني   آرمان«

ها و رهـايي از قيـد و بنـد سـنت پدرسـالاري      اجتماعي زنان براي از ميان برداشتن تبعيض
سير ادبيات زنان در ايران از ابتـداي  «زاده و همكاران در مقاله  غلامحسين غلامحسين. است

هـاي مختلـف   پـردازد كـه در دهـه   ، به تحولاتي مي)1391( »پايان دهه هشتادمشروطه تا 

گيـري جهـان و زبـاني     سده اخير بر تاريخ ادبيات داستاني زنـان گذشـته و موجـب شـكل    
هايي نيز در قالب كتـاب يـا مقالـه    نگاريتك. مستقل و زنانه در اين دسته از آثار شده است

اي از آثار آنهـا پرداختـه    از يك نويسنده يا مجموعه نوشته شده كه به شرح يا تحليل آثاري
تبيين جريـان شـناختي داسـتان نويسـي زنـان ايرانـي در       «مهدي سعيدي در مقاله . است

الگـو و  . نويسـي زنـان ايرانـي در مهـاجرت پرداختـه اسـت      بـه داسـتان  ) 1399( »مهاجرت

ان اسـت؛ بـا ايـن    چارچوب نظري كه در مقاله حاضر استفاده شـده برگرفتـه از مقالـة ايش ـ   
  .نويسي زنان در ايران است تفاوت كه جامعه آماري مورد بررسي ما داستان

 شــناختي شــود تحليلـي از تحــول جريــان  آنچـه در ايــن پــژوهش بـدان پرداختــه مــي  
جـوي  نويسنده مبتني بر روشي كه ذكر خواهـد شـد پـي   . نويسي زنان معاصر است داستان
  .اند نويسي پديد آمدهلب جريان داستانها و آثار شاخصي است كه در قازمينه

  

  شناسيمباني نظري جريان

در معني قاموسي بر فعاليت مسـتمري دلالـت دارد كـه حركـت و پويـايي،       »جريان«
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اي  دربارة مفهوم و دايرة كاربرد جريان، تعـاريف پراكنـده  . ترين وجه ماهوي آن استمهم

هـاي  ص است مقصـود از آن گـروه  آنچه مشخ. شوددر ميان پژوهشگران معاصر ديده مي
برخـي از  . هاي مخصوص به خود اسـت خاصي از شاعران يا نويسندگان با روش و ويژگي

هاي اروپـايي داراي  مانند مكتب -گرايي در شعر معاصرچون حجم- هاي ادبياين جريان
اند و در آنهـا چـارچوب نظـام فكـري و عوامـل ايجـاد چنـين         مرامنامه يا مانيفست بوده

ويـژه در   هـاي ادبـي و بـه   در دانش. )16: 1390آباد، عالي عباس(هايي ذكر شده است نجريا
بنابر تعريـف  . رودشناسي و نقد ادبي نيز واژة جريان در معناي اصطلاحي به كار مي سبك

مـوج  «. اسـت  »سـبك «و  »موج«، حدفاصل ميان »جريان ادبي«نظران حوزه سبك، صاحب

راي يك شاعر يا نويسـنده در بسـتر آرام و قابـل پـيش    ، تنش يا جهشي است كه ب»ادبي

دهد و شاعر يا نويسـنده اغلـب بـا هنجـارگريزي زبـاني      هاي ادبي روي ميبينيِ آفرينش
نقطة آغـاز مـوج   . دهد آورد و اثرش را در كانون توجه قرار مي اي را پديد ميوضعيت تازه

ضاي زمان، اسـبابِ پـذيرش و   نويسنده است و اگر اقت/ مشخص و محدود به فرديت شاعر
، »جريـان ادبـي  «. دهـد تداوم موجي را فـراهم كنـد، در قالـب جريـان ادامـه حيـات مـي       

كند و از دايره محدود هايي از آفرينش ادبي است كه مراحل تكوين خود را طي مي شيوه
موج كه نقطه آغاز يك جهش ادبي اسـت در حركتـي مسـتمر و در حـال گسـترش، بـه       

منـد بـه   شود و در فرايندي زمـان د كه به تثبيت مختصات خود نائل ميرساي ميمرحله
  . )17: 1395وند، به نقل از زهره 140: 1399سعيدي، (گردد منتهي مي »سبك«

 هـايي چـون اسـتمرار،   هـاي مـوج، ويژگـي   جريان علاوه بر داشتن برخي از مشخصـه 
. را نيــز داردمنــد و گــرايش بــه تثبيــت مواضــع پــذيري، ســير كمــالقابليــت گســترش

بندي تاريخي بندي رويدادها و آثار ادبي، و دورهشناسي با رويكردي تحليلي به رده جريان
آيد و مبـاني نظـري آن از   شناسي الگوهاي يك جريان به دست ميدر جريان. توجه دارد

شناسـي   جريان. شودميان آثار تئوريك منتقدانِ جريان و نيز نويسندگان آن استنباط مي
شـمارد و بررسـي    گيـري آن را برمـي  هاي اجتماعي يـا سياسـي پيـدايش و شـكل    زمينه
هـاي هـر جريـان در ايـن شـيوة پـژوهش       ها و معرفي اصول و معيارها و شـاخص  جريان

  . )243: 1387فتوحي، (يابد اهميت مي
ايـن مقالـه بـراي ترسـيم جريـان       »شناختيروش -الگوي نظري«بنابر آنچه بيان شد 

  :هاي زير استنان، شناخت و نشان دادن مؤلفهنويسي ز داستان
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  زمينة سياسي و اجتماعي جريان . 1
  هاي پشتيبان جريان كانون. 2
  .)1399سعيدي، : ك.ر(دهندگان جريان آغازگران و تداوم. 3

  

  زمينة سياسي و اجتماعي جريان 

 هـاي بعـد از انقـلاب، بـدون    هـاي دهـه   شناختي داسـتان  اشاره به رويكردهاي جريان
هـايي   بايد توجه داشت تحولاتي كه در بخش. بررسي اوضاع كلي آن دوران ممكن نيست

به بيان ديگـر وقتـي در   . گذارد هاي ديگر هم اثر مي آيد، در بخش از اجتماع به وجود مي
  . كند دهد، حوزة فرهنگ و ادبيات هم تغيير مي حوزة اقتصاد و سياست تغييراتي رخ مي

نويسي فارسـي  اي نو در داستان، پنجره1357مي در سال پس از پيروزي انقلاب اسلا
بـا پيـروزي انقـلاب    . خوردآثار بسياري از زنان نيز در اين ميان به چشم مي. گشوده شد

هنـوز جامعـه بـه درك درسـتي از     . طور كل دگرگون شد اسلامي، نظام سياسي كشور به
دهة شصت و هفتاد از  ادبيات. وضعيت جديد نرسيده بود كه جنگي هشت ساله آغاز شد

، تأثيرهـاي  1367با وجود اتمام جنگ ايران و عراق در سال . دو واقعة فوق تأثير پذيرفت
در . هـا بـاقي بـود   هاي كشور و مناسـبات سياسـي و اجتمـاعي تـا سـال      آن بر زيرساخت

هـاي محيطـي وجـود    هـا و واقعيـت  هاي اوليه انقلاب، هماهنگي بالايي ميـان ارزش  سال
داد و هاي حاكم را تشـكيل مـي  ارزش... زيستي، شهادت، ايثار وي مانند سادهاصول. داشت

؛ بعـد از  )65-64: 1381قبـادزاده،  (ها مطابقـت كامـل داشـت    فضاي محيط نيز با اين ارزش
تدريج وضع فرهنگي جديدي در جامعـه شـكل    جنگ، در پي توسعه و نوسازي كشور، به

هاي جامعـه را  اين تغييرات ارزش. ه وجود آمدها بگرفت و تغييرات اساسي در همه حوزه
. هـا در دهـة هفتـاد مـؤثر بودنـد      عوامـل متعـددي در تحـول ارزش   . تحت تاثير قرار داد

روابـط خـارجي ايـران    . هاي اقتصادي دولت سازندگي موجب افـزايش واردات شـد   برنامه
هـاي    تسهيل در رفـت و آمـد بـه خـارج از كشـور و گسـترش فنـاوري       . افزايش پيدا كرد

با گذشت زمان زنان ايراني . روي مردم قرار داد ارتباطي، سبك جديدي از زندگي را پيش
حضور بيشتري در جامعه يافتند و با پذيرش مشاغل بيرون از خانه در پي كسب حقـوقي  

. از نيمه دهه هفتاد بـه بعـد تحـولاتي در حـوزة زنـان آغـاز شـد       . برابر با مردان برآمدند
زنـان در انتخابـات مجلـس بيشـتر     . شان افزايش يافـت اجتماعي هاي سياسي و مشاركت
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شـان بـه   رسيدند و كوشش ها  جمهوري و رياست سازمان شركت كردند، به معاونت رئيس

حضـور پـر تعـداد زنـان در عرصـة      . انجاميد تغيير در برخي از قوانين براي مصالح ايشان 
نويسـي، مضـامين    ن بـه داسـتان  اقبـال زنـا  . هاي فوق بود نويسندگي نيز، پيامد دگرگوني

جديدي چـون تقابـل يـا تفـاهم ميـان زن و مـرد، پررنـگ كـردن خـاطرات كـودكي و           
هـا،   تفـاوت ديـدگاه  . )الف1394عاملي رضايي، : ك.ر(محور را وارد ادبيات كرد هاي زن ديدگاه

ها، پرداختن به جزئيات ساده زنـدگي، توصـيف تنهـايي و سـرگرداني انسـان       تفاوت نسل
انـدوزي و رسـيدن بـه آگـاهي اجتمـاعي و فـردي،        اضـطراب و در نهايـت تجربـه   مدرن، 

ايران در دهه هشتاد به لطـف درآمـدهاي   . هاي دهة هفتاد هستند هاي داستان مايه درون
از جملـه افـزايش افـراد    (بـه دسـت آورد    هاي متعددي موفقيـت نفتي توانست در زمينه

آنچـه گفتـه شـد،    ). ويژه دختـران دانشـجو   باسواد و شمار در خور ملاحظه دانشجويان به
اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي پس از انقـلاب اسـت    وضعيتتوصيفي اجمالي از 

اي اسـت كـه نويسـندگان ايرانـي در آن      دهنده نماي تاريخي و اجتماعي برهـه  كه نشان
  . زيستند و از آن وضعيت تأثير پذيرفتند

 

  ها و محافل پشتيبان جريانكانون

. نويسـي زنـان در برخـي از محافـل ادبـي حمايـت و پشـتيباني شـده اسـت         انداست
ويژه نشرياتي اسـت كـه اختصاصـاً بـه موضـوع و      ترين اين محافل مجلات ادبي و به مهم

هاي پس از انقلاب مجلات متعـددي بـا انتشـار داسـتان      در سال. اند مسئلة زنان پرداخته
ي زنان از نشر آثار زنـان نويسـنده حمايـت    زنان يا نقد و پژوهش در حوزه ادبيات داستان

توان از مجلـه دنيـاي سـخن،     نها پرداختند؛ از جمله ميآكردند و به معرفي و شناساندن 
بخشي از ايـن مجـلات بـه    . ياد كرد... آدينه، كارنامه، كلك، ادبيات داستاني، زنان امروز و

در (در دو دوره مجـزا   »ماهنامـه زنـان  «مـثلاً مجلـه   . نشر آثار زنان اختصاص داشته است

. و بـه همـت شـهلا شـركت چـاپ و منتشـر شـده اسـت        ) دوره اول تحت عنوان زن روز
اي مؤثر و نهادي  اي مستقل و تخصصي در حوزه زنان است كه رسانه ماهنامه زنان نشريه

برخي از ناشران ايراني نيز حامي نشر آثـار  . شود محسوب مي زنانساز براي  پويا و جريان
شـهلا  بـه مـديريت   ) 1363( »روشـنگران و مطالعـات زنـان   «مثلاً انتشارات . اند زنان بوده

ادبـي ايـران،   هاي مهم اجتماعي، اقتصـادي و   ، هدف خود را طرح و نشر موضوعلاهيجي
روشـنگران صـدها عنـوان كتـاب     . دانـد  مي... برابري حقوق زن و مرد، عدالت اجتماعي و
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هـا هـم در    تعداد قابل توجهي از اين كتاب. منتشر كرده كه بسياريشان به قلم زنان است
شناخت هويت زن ايراني از شهلا لاهيجي و مهرانگيز : است از جمله مطالعات زنانحوزه 

كار، پژوهشي درباره خشونت عليـه زنـان در ايـران از مهرانگيـز كـار، مشـروطه، زنـان و        
  .شاهاي زنان ايراني از علي باغدار دلگتغييرات اجتماعي و كتابنامه

هاي فرهنگـي،   هاي اجتماعي و گروهي زنان از يكسو در قالب بنيادها يا هسته فعاليت
علمي و دانشگاهي و نيز چاپ مطلب در مجلاتي كه دربارة زنان منتشر شـده، در جهـت   

از ديگـر  . هاي نويسندگي در ميان زنان مؤثر بـوده اسـت  پيدايش، تثبيت و امتداد جريان
انـد، كـه در    دان ادبي دربارة نويسندگي زنان اظهار نظر كردهسو برخي از محققان و منتق

به عنوان مثال در ماهانـه فرهنگـي و هنـري كلـك     . همين مجلات به چاپ رسيده است
، مقالات و نقدها و خبرهاي مربوط به ادبيات و هنـر ايـران و جهـان    )1369آغاز انتشار (

هـايي را  نامهار خود ادامه داد، ويژهشد، اين مجله كه بعدها با عنوان بخارا به كمنتشر مي
  . كردنيز درباره زنان نويسنده چاپ مي

  
  دهندگان جريانآغازگران و تداوم

تـر  اي كـه پـيش  هاي سياسي و اجتماعيبا نظر به آنچه گفته آمد و با توجه به زمينه
نويسـي زنـان را در چهـار موضـوع      تـري داسـتان  بندي دقيـق توان در دسته بيان شد، مي

  :بندي كردستهد
  هاي دنياي زنانهروايت

نويسـان  پس از انقلاب، دغدغه اصلي بسياري از داسـتان : يابيوجوي خود و هويتجست

. بيان مضامين تازه و ذكر مسائلي بود كه پيش از آن درباره جهان زنانه ناشناخته بـود زن 
بـا ديـدي زنانـه وارد     هاي نگفته درباره زناننويسي، واقعيتبا ورود زنان به عرصه داستان

وجـوي خـود و   در اين دوران بخشي از آثار نويسندگان زن بر محـور جسـت  . ادبيات شد
هاي آنـان در كنـار بازتـاب ابعـاد سياسـي و اجتمـاعي       نوشته. كند يابي گردش ميهويت

. )409: 1377ميرعابـديني،  (شـان اسـت   هاي شخصي و احساسات درونيجامعه، بيان تجربه
نيز در پي تحولات سياسي و اجتماعي جامعـه، سـبك جديـدي از زنـدگي را      زنان ايراني

تجربه كردند؛ از جمله اينكه شاغل شدند و تعداد زيادي از ايشان كه حتي نويسـنده هـم   
يـابي كـه در گذشـته در    نوعي هويت. نبودند درصدد يافتن هويت اجتماعي خود برآمدند
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بـه عنـوان مثـال    . ار زنان نمود بـارزتري يافـت  شد، در آثآثار دانشور و ترقي نيز ديده مي

اي از آثار خـود مسـائل اجتمـاعي را بـا     پور از جمله نويسندگاني است كه در دستهرواني
، زنـي طـرد شـده و    )1369(او در رمان دل فـولاد  . كشد توجه ويژه به زنان به تصوير مي

نتقد خـود و ارتقـاي   جسارت ذاتي و ذهن م«كشد كه با تكيه بر سرگشته را به تصوير مي

يابـد   و هويتش را باز مي »كشد هاي حاكم بر اجتماع را به چالش ميوارهاش، عادتآگاهي

به  60شخصيت اين داستان، افسانه سربلند، زني است كه در سال . )172: 1394گلمرادي، (
رسـد و بـا   هاي فراوان با چاپ رمانش به شهرت ميتنهايي به تهران آمده و پس از تلاش

زنان ديگر نيز در . دهد برساختن هويت جديدش، نگاه ديگران را درباره خودش تغيير مي
هـاي  طـاهره رياسـتي در داسـتان   : اين دهه همچنان دغدغه نوشـتن از هويـت داشـتند   

راوي حيراني زناني است كه در اوضاع آشفته و ناپايـدار، در  ) 1370(مجموعه شط خيال 
از فرشـته سـاري، نيـز    ) 1370(ن رمـان گمشـده   داسـتا . انـد پي واقعيت وجودي خويش

نويسـندگاني چـون زويـا پيـرزاد و گلـي ترقـي،       . كندمسئلة بحران هويت را بازنمايي مي
زويا پيرزاد در . اندكشند كه دچار نوميدي و سرگرداني و تيره روزيزناني را به تصوير مي

مپاي تحولات زمانـه،  گويد كه هاز زناني مي ،)1376(مجموعه داستان طعم گس خرمالو 
هـاي خـود را   وجوي هويت تازه و زندگي جديد، گـاه ارزش  شوند و در جستدگرگون مي

شخصـيت سـاخته شـده در    . )53: 1392فرهنگـي و صـديقي،   (سپارند به دست فراموشي مي
وجـوي هويـت خـويش از شخصـيتي     اثر گلي ترقي، در جست) 1379(رمان جايي ديگر 

  .شوديافته تبديل ميخودباخته به شخصيتي فرديت
نويسـي   هاي بعد نيز كه بيشتر معطوف بر زندگي شخصي و زنانهدر نوشتار زنان در دوره

شود؛ چنانكـه محبوبـه ميرقـديري در رمـان      هاي هويتي ديده مياست، همچنان رد دغدغه
دهـد   تر بحران جنسيتي زني را نشـان مـي   بحران هويت و به شكل دقيق) 1384(وديگران 

سارا سـالار در رمـان   . دهد اش در نداشتن نام به بهترين نحو خود را نشان ميويتيهكه بي
كنـد كـه در خـلال بـازگويي     ، داستان را از زبان زني روايت مـي )1387(ام شدهاحتمالا گم

اش را  او كه از زاهـدان بـه تهـران آمـده، گمشـده     . گرددخاطراتش به دنبال هويت خود مي
  . كند وجو مياي سنتي جست گذشته ميان زندگي مدرن تهران و

هاي مردانـه  اغلب جنسيت را گفتمان ،در ايران پيش از انقلاب: بازنمايي هويت جنسي
انـد؛ امـا پـس از    تعريف كرده است و نويسندگان آثار ادبي در ايران بيشـتر مـردان بـوده   
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متعـددي در   هايانقلاب، آثار زنان نويسنده مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و به بحث
اند خود را ابـراز كننـد و در تعريـف و    زنان توانسته. حوزه فرهنگي ايران منجر شده است

نويسي مجالي فراهم كرده تا زنـان   داستان. تصوير جنسيت خويش مشاركت داشته باشند
انقـلاب  . هاي جنسيتي، نقشي فعال داشته باشنددر تعريف و چون و چرا بر سر مرزبندي

هـا،  يك مثال بـارز از ايـن نـوآوري   . هاي فرهنگي فراهم كرده استنوآوري زمينه را براي
. اسـت  زنانـه خودآگـاهي  نـوعي  تغيير موضوع آثار نويسندگان زن از مسائل اجتماعي بـه  

هاي زنان در خصوص مسائل مختلف پس از انقلاب آغاز اين تغيير ها و فعاليتگردهمايي
هـاي جنسـيتي   مسئله تفـاوت . )20: 1393تلطف، (هاي تازه بود مسير و هموار كردن زمينه

رمان يگانه گونه ادبي بوده اسـت كـه شـماري    . اي ويژه با رمان داشته استهمواره رابطه
: 1387زاده،  ولـي (اند و حضورشان در آن نمايان بوده اسـت  بزرگ از زنان در آن سهيم بوده

هاي اخيـر  كه زنان در سال اي برگزيده درآمده استاين فرم ادبي به صورت وسيله. )194
هايي كه پـيش  جنبه. اندشان را با آن پژوهيده و منتشر كردههايي از زندگي جنسيجنبه

  .از اين بازتاب چنداني در هنر و ادبيات نداشته است
اند، بازنمايي هويت جنسـي زنانـه   از جمله موضوعاتي كه زنان نويسنده بدان پرداخته

راني شواهدي عيني براي شناخت روابط جنسـيتي جامعـه و   آثار نويسندگان زن اي. است
تـر اجتمـاعي   توان از خلال سطور آنها جنـبش وسـيع  دهند و ميتحولات جاري ارائه مي

. هاي زنان در برابر آن را آشـكار كـرد  زنان را ردگيري، و ساختار سلطه بر زنان و مقاومت
احساسـات زنانـه سـخن گفتـه     پـور بـه صـراحت از    هاي منيرو روانيدر برخي از داستان

هـا و عواطـف   ، بـه رنـج  )1367(پور در اولين مجموعـه داسـتانش، كنيـزو    رواني. شود مي
هـاي    او راوي زندگي زنـاني اسـت كـه در تقابـل ميـان خواسـت      . نگردسركوفته زنان مي

هـاي مجموعـه   اغلـب داسـتان  . انـد عاطفي و دروني خود با توقعـات جامعـه قـرار گرفتـه    
  .گيرنداز همين نويسنده نيز در اين دسته جاي مي) 1369(ان هاي شيط سنگ

، زني از طبقه متوسط ايران را توصيف )1370... (مهناز كريمي در رمان رقصي چنين
اين رمـان زن را هـم از هالـه    . اش چيره شود هاي درونيكوشد بر آشفتگيكند كه ميمي

كند كه يك انسان معمولي بدل ميآورد و او را به تقدس و هم از سمبل پليدي به در مي
شـام بيـاتي،   : ك.ر(گويد  هايش به صراحت از اميال خود سخن ميدر جدال دروني با هوس

پسـند و   روي جامعـه : در اين رمان دو روي سكه زن شرقي نمايانـده شـده اسـت   . )1371
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نوشـته انسـيه   ) 1371(در رمـان توپچنـار   . رويي كـه در نهانخانـه دل زن مخفـي اسـت    

. گوينـد  گشايند و آشكارا از تمنيات خود سـخن مـي  سيني زنان روستا راز درون ميح شاه
گشـتگي شخصـيت    بحران هويت و گم) 1379(فرخنده آقايي، در رمان جنسيت گمشده 

شود و راوي  كند كه براي يافتن جنسيت حقيقي خود تصوير مياصلي رمان را روايت مي
سفر روحي او مقارن با سفر از دنيـاي  . رسددر سفري بيروني و دروني از خود به خود مي

. گـردد اي فراجنسيتي نايل مـي افتد و در نهايت به انديشهمردانه به دنياي زنانه اتفاق مي
كنـد كـه   ، داستان مادري را روايت مـي )1381( »شازده خانم«شيوا ارسطويي در داستان 

ي از بلوغ، قصـه بـالغ   به منظور آماده كردن دخترش براي پذيرش تغييرات جسمانيِ ناش
مـن دختـر   «ارسـطويي همچنـين در داسـتان    . كنـد  شدن خودش را براي او تعريف مـي 

و ) 1378(رمـان روي خـوش   . پـردازد ، به مضمون تجربـه بـارداري مـي   )1384( »نيستم

روانـي و   -از رويا شاپوريان مسائل احساسي) 1380(مجموعه داستان مثل صورت سميرا 
  .كندنسل خود را توصيف مي بحران دوره بلوغ دختران

هـاي  روابـط ميـان زنـان و مـردان در داسـتان     : موضوع روابط حاكم ميان زنان و مردان
هـاي زنـان بـه مسـئله ازدواج و     بسـياري از داسـتان  . نويسندگان زن بسـامد بـالايي دارد  

وفـايي زنـان و   هـا و بـي  پردازند و بيشتر بر محور اخـتلاف  موقعيت و كيفيت زناشويي مي
زوجين و يگانگي ميان  در اين ميان پرداختن به صميميت. گردنددان نسبت به هم ميمر

داسـتاني را  ) 1378( »دو روز«به عنوان مثال فريبـا وفـي در داسـتان    . بسيار كم تعداد است

همچنـين  . پردازد هاي زندگي مشترك مي كند كه پايان خوشي دارد و به شيريني روايت مي
زن و مــرد ) 1372( »تنــت را بچســبان بــه زنــدگي«نمــادينِ  خــاطره حجــازي در داســتان

. )1397ميرصـادقي،  : ك.ر(اند كشد كه مالامال از مهر و شكيبايي اي را به تصوير ميپيشه عاشق
هـاي افـراد   مهـري هـا و بـي  اما زنان، هم در داستان كوتاه و هم در رمان بيشتر به طرح نزاع

 هـايي در توصـيف  داسـتان ) 1360(حي در مجله آرش پردازند؛ به عنوان مثال ليلي ريامي

هـاي  در داسـتان . اندنويسد كه در زندگي زناشويي، خوشبخت نبودهاندوه و غربت زناني مي
مهري مردان،  هاي مالي و بي زاده محروميتاز منصوره شريف) 1363(مجموعه مولود ششم 

از ) 1366(هـاي سـبز   پـه هاي مجموعـه داسـتان ت   داستان. شود سبب قرباني شدن زنان مي
  .پردازندفرخنده آقايي نيز به معضلات زنان در جامعه مي

هاي خود تقابل با دنيـاي مردانـه را محـور و موضـوع     برخي از نويسندگان در داستان
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بـا  ) 1368(پور در زنان بـدون مـردان   شهرنوش پارسي. انداصلي روايت خويش قرار داده
بخشـد و آنهـا را از نظـر    هـايش يگـانگي مـي   به داسـتان گيري از رمزگرايي عرفاني،  بهره

گيرنـد كـه   اي شكل مـي همه آنها حول هويت زنانه: پيونددمضمون و فكر كلي به هم مي
هاي مجموعه داستان. )1125: 1377ميرعابديني، (گيرد شود و مورد تهاجم قرار ميانكار مي

ي است كه مـلال امـروز را بـا    از فرشته مولوي نيز حديث نفس زنان) 1370(پري آفتابي 
  .كننديادآوري خاطرات دوره كودكي چاره مي

هـاي      ها و سرخوردگيراوي نگراني) 1370(زويا پيرزاد در مجموعه مثل همه عصرها 
او در رمان موفق و . شان تكراري و خالي از نشاط استچند نسل از زنان است كه زندگي

نمايـد كـه در آن   جهـاني را بـازمي  ) 1380( كـنم ها را من خاموش مـي تقدير شده چراغ
از هم تفكيك شده است و زني نسـبت بـه   ) بيرون از خانه(و مرد ) درون خانه(دنياي زن 

او بـه وظـايف مـادري و    . نقش خود در اين دنياي زنانه دچار دو دلي و ملال شـده اسـت  
كنـد؛ امـا    يترديد م ـ) رساندكه با دقت و وسواسي مثال زدني به انجام مي(همسري خود 

شناسد و بـه شـكل جديـدي بـه     در نهايت بنياد خانواده و رسم ازدواج را به رسميت مي
  .پردازد كه در مقابل آن طغيان كرده بودبازتوليد گفتمان مسلطي مي

هـاي  داشـت در قالب ياد) 1384(فرخنده آقايي در رمان از شيطان آموخت و سوزاند 
سرپناهي است كـه بعـد از جـدايي از همسـر و      و بيروزانه، روايتگر ماجراهاي زن مطلقه 

طرد شدن از سوي خانواده با مشكلاتي مواجه است كه گريبـانگيرِ زنـانِ تنهـاي جامعـه     
پور، راضيه تجـار، مـريم جمشـيدي و    چون سميرا اصلان(برخي از نويسندگان زن . است

ا مظلوم و مـردان را  محيط خانواده را در تشنج و ناامني وصف كرده؛ زنان ر) زهرا زواريان
يابنـد و  هاي آنها زنان همدلي لازم از سوي مـردان نمـي  در روايت. كنندظالم معرفي مي

برخي ديگر از نويسـندگان بـه   . )1370زواريان،: ك.ر(كنند مردان به همسر خود خيانت مي
) 1376( »يـك عكـس فـوري   «زاده در داسـتان  منصوره شـريف . پردازندموضوع طلاق مي

ه بـه چرخـه زنـدگي انسـان از كـودكي تـا بلـوغ و پيـري، علـت طـلاق زوج           ضمن اشار
نوشته شيوا ) 1381( »هنوز نه، اما بعد«داستان . كندوفايي مرد بيان مياش را بي داستاني

. اش جـدايي اسـت  كند كـه فرجـام زنـدگي عاشـقانه    ارسطويي، ماجراي زني را بازگو مي
، به موضوع عـدم وفـاداري   )1383( »اير شيشهآسانسو«نيلوفر نياوراني در داستان كوتاه 
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، )1389( »هـا حلقـه «آتوسا زرنگار شيرازي، نيـز در داسـتان كوتـاه    . كندمردان اشاره مي

  .كندداستان جدايي زن و مردي را بازگو مي
شـوند نيـز در   هاي پنهان كه در آنها زنان زجـر زيـادي را متحمـل مـي    موضوع عشق

 »چمـدان «راشـين مختـاري در داسـتان    . داشـته اسـت   هاي دهه هشـتاد بازتـاب  داستان

. دهـد كند كه تن به ازدواج سفيد مي، موضوع عشق پنهان دختري را روايت مي)1383(
 »خـانواده مـن  «موضوع رابطه عاطفي پنهان و عقد موقت، دستمايه داستاني تحت عنـوان  

  . از آذر شيري نيز هست) 1383(
  هاي سياسي و اجتماعي روايت

آنهـا بـه حـوادث معاصـر ايـران از      . هاي بسياري از زنان سياسي اسـت  ستانزمينه دا
نويسندگاني چـون مـيهن بهرامـي و فـروغ     . انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي نظر دارند

حـاج بـارك   «داسـتان  . پردازندشهاب به وضع زنان در عصر قاجار و اوايل عصر پهلوي مي

گردد كه بـا قـرار گـرفتن در جريـان      از ديد دختركي روايت مياثر بهرامي، ) 1358( »االله

پور در رمان طوبـا  شهرنوش پارسي. شودبار با رنج و تنهايي زنان آشنا مييك حادثه اندوه
به نقش زنان در تحولات تاريخي جامعـه، از مشـروطه تـا انقـلاب     ) 1367(و معناي شب 

گشـتگي زنـان در    ك احسـاس گـم  حاصل كار نوعي به خـودآيي و در . پردازد، مي1357
ميرعابـديني،  (افتادگي و تبعيدشـدگي بـه خيـال و ماليخولياسـت     تاريخ معاصر، نوعي تك

را بـا الهـام از خـاطرات    ) 1368(فروغ شهاب رمان سه هـزار و يـك شـب     .)1118: 1377
شاه، نوشته است كه ستم روا داشته شده بر زنـان از سـوي   السلطنه، دختر ناصرالدين تاج
هـاي جزيـره سـرگرداني    سـيمين دانشـور در رمـان   . كندقاجار را بازگو مي ل خاندانرجا

پردازد كه هاي فكري نسل دهه پنجاه ميبه دغدغه) 1380(و ساربان سرگردان ) 1372(
ايـن  . هر كدام با نگرش و شيوه مخصوص به خود قصد ايجاد تغييـر در جامعـه را دارنـد   

سرگشـته و مرددنـد، امـا بـه مـرور تبـديل بـه        ها در يافتن راه زندگي خـويش  شخصيت
آفرينـي  هـاي داسـتاني نقـش   در اين رمان، هم شخصيت. شوند هاي انقلابي ميشخصيت

داستان حول محور هستي و رابطه عاطفي او با دو مرد . هاي تاريخيكنند و هم چهرهمي
ايـن  . ي دارنـد گردد كه هر كدام از آنها عقيده خاص و متفـاوت هاي سليم و مراد ميبه نام

دانشور در اين دو اثـر سـعي در   . كننددو رمان، حوادث قبل و بعد از انقلاب را روايت مي
سو بـه بازنمـايي   او از يك. هاي سياسي موجود داردمستندسازي تاريخ، فرهنگ و نگرش
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هـاي درونـي و بيرونـي زنـان      هاي فرهنگي و از سوي ديگر به بازنمـايي كشـمكش  تقابل
  . پردازدمي در جامعه) نوريان ويژه هستي به(

نويسـاني بـود كـه بعـد از انقـلاب بـه صـورت جـدي         غزاله عليزاده از جمله داسـتان 
گـر  آثـار او نشـان  . نويسـان زن پيشـرو گذاشـت   نويسندگي كرد و پا جـاي پـاي داسـتان   

را در ) 1363(رمان كوتاه دو منظـره  عليزاده . نويسي استتوانمندي و قدرتش در داستان
كـران افـراد   هـاي بـي  پايان و دلتنگـي درونمايه داستان ملال بي. نويسد مي 1358د اسفن
هـاي اشـراقي بـه دنبـال راه     اشخاص از طريق خيالبافي و پنـاه بـردن بـه سـاحت    . است

قهرمـان  . انـد فهمند كه رستگار و سعادتمند نبوده اند؛ اما در مواجهه با واقعيت ميرستگاري
انگيـزي دارد امـا ناگهـان در پيـري در     گي يكنواخـت و غـم  داستان كارمندي است كه زند

مجلـه ادبـي گـردون از    . شـود گونه، دگرگون مياي عرفانمواجهه با جريان انقلاب با تجربه
دهنده ديدگاه ادبي اين نويسنده بـوده و  هايي با عليزاده، بازتابطريق ترتيب دادن مصاحبه

  .)38: 1374عليزاده، (است  به تثبيت جريان و نوع نويسندگي او كمك كرده
پـردازد  به شرح حالات دروني كسـاني مـي  ) 1378(هاي تهران عليزاده در رمان شب 

اشـرافي،  : ك.ر(كه خاستگاه طبقاتي بورژوا دارند و رنجشان از سر گرسنگي و فقـر نيسـت   

هاي اجتماعي پـيش  اجتماعي به توصيف حال و هواي جنبش -اين رمان سياسي. )1386
با وجود تنوع شخصيتي و موقعيتي زنان در اين رمان، تمـام آنهـا در   . پردازد ب مياز انقلا

اي كه برخي از زنـان خـود را   گونه اند؛ به از خوشبختي بهرهنهايت به نوعي ناخرسند و بي
اين زنان هـر كـدام بخشـي از هويـت زن     . شوندكنند و برخي ديگر قرباني ميقرباني مي

فضاي زنانه در اين رمان، غمبار و آشفته است؛ اما تمـام ايـن   . نندكايراني را بازنمايي مي
تحول و حركت زنـان سـنتي   «: تواند نشان از بروز تحول در سطح جامعه باشدحوادث مي

به سوي زناني مدرن و همچنين گذر از نابرابري و آشفتگي بـراي رسـيدن بـه عـدالت و     
  . )45: 1397محمودي و حيدري، ( »انسجام و آرامش

. اند هاي خود به اين موضوع جنگ پرداختهنويس نيز در داستانزنان داستان رخي ازب
، به مسائل و مشـكلات همسـران شـهدا    )1368(منيژه آرمين در داستان سرود اروندرود 

در همين رمان، سليمه، مادر شهيد، وقتـي خبـر شـهادت فرزنـدش را     . توجه كرده است
 »باد سياه«پور در شهرنوش پارسي .و مسرور استشنود نه تنها غمگين نيست كه شاد  مي
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هـاي نويسـنده پيرامـون جنـگ، بمبـاران و       ها و حديث نفـس تركيبي از خاطره) 1369(

در ايـران  ) 1358( »بزرگ بانوي روح من«از گلي ترقي داستان . ويراني روح ساخته است

نيـز زن  راضـيه تجـار   . منتشر شده است كه برخوردي با تجربـه انقـلاب و جنـگ اسـت    
تجـار در مجموعـه   . را از همـين منظـر آفريـده اسـت    ) 1372( »هاسفر به ريشه«داستان 

پردازد كه ياد و خـاطره عشـق چنـدين    ، به همسر شهيدي مي)1375(داستان هفت بند 
 »دختـر دريـايي مـن   «زهـرا زواريـان در   . كنـد هايش سنگيني مـي ساله همسرش بر شانه

وگـوي درونـي زنـي بـا شـوهر      كـه گفـت  ) 1372( »مهتـاب «و زهرا حسيني در ) 1373(

  .هاي ديگر پرداختن به جنگ استمفقودالاثرش است، از نمونه
هـا و  بـه آشـفتگي  ) 1373(هـا  زاده در داستان خاله سـرگردان چشـم  فرخنده حاجي

مرد جواني كـه  . پردازدروانيِ ناشي از جنگ و شرايط اجتماعي مي -فروپاشيدگي جسمي
است، چندي قبل به هنگام خدمت وظيفه در كوران جنگ از دكـل  كارمند يك كتابخانه 

او گرفتار تضادهاي درونـي  . برق افتاده است و حالا نه جانباز است و نه يك معلول عادي
آميـزد تـا   زاده واقعيت و كابوس را به هم ميحاجي. هاي عاطفي بسياري است و درگيري
انـد  انـد زنـدگي نكـرده   خواسـته ه ميطور ك يك، آنهايي را شكل دهد كه هيچ دنياي آدم

و مجموعــه ) 1361(ســنگر محمــود  زاده درمنصــوره شــريف. )1294: 1377ميرعابــديني، (
فريـده رازي در داسـتان   . به جنـگ پرداختـه اسـت   ) 1374(دان ميناكاري  داستان سرمه

، مصائب جنگ را با ايجاد تناقض ميان ذهنيت مـردي كـه   )1374( »پشت پرچين دلهره«

خيالات جنگ است و دنياي همسرش كه درگير مشكلات پيش پا افتـاده زنـدگي    درگير
شخصـيت زن  ) 1372(شيوا ارسطويي نيز در او را ديدم زيبا شدم . كنداست، پررنگ مي

امدادگري را ترسيم كرده كه به اميد استفاده از سهميه امدادگران در قبولي كنكـور، بـه   
او . شـود ري از مجروحي جنگـي دچـار تحـول مـي    اين كار روي آورده است؛ اما با پرستا

با يك بازگشت به گذشته و مـرور خـاطراتش، از   ) 1381( »تو رگي«همچنين در داستان 

گويد و روايتي زنانه و عاطفي از جنـگ  سرگذشت زنان امدادگر در زمان جنگ سخن مي
  .)161: 1398نجفيان و همكاران، (كند  از زاويه ديدي متفاوت ارائه مي

از منيژه جانقلي، خرمشهر، زمينة داستان قـرار  ) 1378(جوي من  و مان در جستدر ر
رمان از اشغال خرمشهر و حصر آبـادان  . جنگندگرفته و در آن، زنان، همدوش مردان مي
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در اين رمـان  . يابد شود و تا شكست حصر آبادان و نيز آزادي خرمشهر ادامه مي شروع مي
  . شودبا صفاتي نظير ايثار تحسين ميجوانبي از هويت اجتماعي ايراني 

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و عـاطفي مطـرح معاصـر    مايهبلقيس سليماني از بن
دغدغه اصلي سليماني، موانع و مشكلات زنان در مسـير  . در آثار خود استفاده كرده است

نـد كـه در   كداستان زني را روايت مي) 1384(او در رمان بازي آخر بانو . رشد و كمال است
بحبوحه جنگ و تحت تاثير عواقـب و پيامـدهاي آن، بـه دليـل نداشـتن پشـتوانه محكـم        

گيرد؛ اما در نهايت بـا مقاومـت، پشـتكار و     خانوادگي و مالي در معرض سوءاستفاده قرار مي
از ) 1388(رمان بـه هـادس خـوش آمديـد     . اعتماد به نفس برنده نهايي بازي زندگي است

شخصـيت اصـلي زن داسـتان،    . شـود و حوادث زمـان جنـگ آغـاز مـي     سليماني با بمباران
وي . گردنـد نماينده زناني است كه بر اثر پيامدهاي جنگ، ناخواسته با مشكلاتي مواجه مي

   .داند راهكار جلوگيري از انحطاط در جامعه را بازگشت به سنت و رعايت حقوق زنان مي
  پسند هاي عامه روايت

پسـند نزديـك    هـاي عامـه   اند، بـه ژانـرِ داسـتان    زنان نوشتههايي كه  برخي از داستان
پسـند ارزش چنـداني   به زعم نمايندگان فرهنگ و ادبيات رسمي، ادبيـات عامـه  . شود مي

ها در سطح ذوق عامه مردم هسـتند، از ايـن جهـت چنـدان جـدي      اين نوع رمان. ندارند
هـا   در ايـن داسـتان  . انـد هاي پرفروشها اغلب در شمار كتاباين كتاب. شوند گرفته نمي

اي ها حول رابطهبه علاوه بيشتر رمان. هاي داستاني است زنان، ماية روايت    زندگي روزمره
پسند، مكان رخدادهاي داستاني بيشـتر خانـه   هاي عامهدر رمان. اندعاشقانه شكل گرفته

بـه  . اسـت است؛ زيرا تصوير زن در تفكر مردسالارانه سنتي به مفهوم خانـه گـره خـورده    
ها اغلب تكـراري  دليل فضاي تنگ و محدود خانه، رخدادها و تجربيات نقل شده در رمان

از . انـد ها را نه وقايع عيني، بلكه مرورهـاي ذهنـي تشـكل داده   بوده و بخشي از اين رمان
پســند زبــان ســاده و تهــي از هرگونــه صــناعات ادبــي، هــاي رمــان عامــهديگــر ويژگــي

گرايـي، كشـش و   ها، احساسـاتي گرايي شخصيتاده خطي، مطلقگرايي، روايت س واقعيت
  .)138: 1393زرلكي، (است ... اي، پايان خوش و تعليق متكي بر شگردهاي كليشه

گيري و گسترش اين نوع ادبي در ايران را بـه سـه دوره تـاريخي قابـل تقسـيم      شكل
  :است

را شـامل   50دهـه   تـا  20پسـند در ايـران از دهـه    گيري ادبيات عامهدوره اول شكل
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نويسي براي مطبوعات شروع شد و افـرادي ماننـد مرتضـي مشـفق     شود كه با پاورقي مي

دار در مطبوعات به شهرت هاي دنبالهبا نوشتن پاورقي... و  كاظمي، و حسينقلي مستعان
ايـن رونـد در   . هـا در قالـب كتـاب منتشـر شـد     بعدها متن برخي از اين پاورقي. رسيدند

پسند در ايران بـا ظهـور   دوره دوم ادبيات عامه. و پنجاه به اوج خود رسيد هاي چهل دهه
نويس شروع شد كه بسياري از آنها مضامين عاشقانه را در خلال ماجراهـاي  زنان داستان

نوشتند، بيشتر مخاطبان آنها نيز دختران جـوان و زنـان   سرگرم كننده در قالب رمان مي
لـيلا در  : توان به آثـار زيـر اشـاره كـرد    اند مينان نوشتههايي كه زاز ميان داستان. بودند

از پـوران  ) 1370(نوشته پري صابري، در پس آينـه و آتـش و بـاد    ) 1370(نصف جهان 
نويسـاني  نوشته پري منصـوري و آثـار متعـدد از پـاورقي    ) 1370(فرخزاد، بالاتر از عشق 

  .است 70دهه چون نسرين ثامني و فهيمه رحيمي كه اوج فعاليت ادبي آنان 
ظهور فهيمـه رحيمـي در   . ترين نويسنده اين دوره استفهميه رحيمي، شناخته شده

او . پسـند شـد  اي در حـوزه ادبيـات عامـه   گيري جريان تازهپايان دهه شصت، باعث شكل
انـد؛ از ايـن   بار تجديـد چـاپ شـده    10كه بسياري از آنها  رمان منتشر كرده 22بيش از 

 27بـا  ) 1372چ دوم ( بار چاپ در رتبه اول و اتوبـوس  33با  )1370(ميان رمان پنجره 
موضوع محوري روايت رمان پنجره، مـاجراي عشـق    .گيرندبار چاپ در رتبه دوم قرار مي

اما پس از مدتي به علـت    گزينند، زن و مردي است كه هر يك ناچار همسران ديگري مي
هـاي او بـه    زنان رمان. رسندمي شان، از قيد تعهد رها شده و به وصال هم مرگ همسران

. كوشـند  گويند و در راه رسيدن به آنها مـي  هاي غريزي خود سخن مي راحتي از خواسته
پردازد كـه  به زندگي دشوار دختري مي) 1363(زار نسرين ثامني، در رمان گلي در شوره

تأثير  ثامني .با معضلات اعتياد پدر، فقر اقتصادي و ضعف فرهنگي دست به گريبان است
. دهـد اين وضعيت را بر احوالات روحي اين دختر جوان كه در دوران بلوغ است نشان مي

اما در ادامه نحوه ايجاد عشق و علاقه بين او و پسري متمول و تضادهاي طبقـاتي آن دو  
همو در رمان عروس سـياه  . و در نهايت ازدواج و سعادتمندي او را به تصوير كشيده است

پردازد كه به اقتضاي سن و به دليل زنـدگي  سرنوشت دختر جواني مي، به )1372(پوش 
هاي توخـالي شـده   هاي زودگذر و محبتاي از هم پاشيده، دو بار گرفتار عشقدر خانواده

  .گردد و هر دوبار مجبور به جدايي از همسران خود مي
ي و ، يك داستان اصـل )1374(فتانه حاج سيدجوادي، در رمان پرفروش بامداد خمار 

كند كه در هر دوي آنها، كشمكش بر سر ازدواج دختـري   يك داستان فرعي را روايت مي
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بامداد خمار به عنوان بخشي از . از خانواده ثروتمند با پسري از طبقه پايين اجتماع است
اي جذاب در قالب فمينيسم ساختگي و با ظـاهري  يك دستگاه ايدئولوژيك، با خلق قصه

نه تـلاش كـرده اسـت، پدرسـالاري را امـري فطـري جلـوه دهـد         انقلابي و ساختارشـكنا 
  .)99: 1387؛ صادقي، 359: 1394طهماسبي و عاليشاهي، (

پسـند  ترين آثار عامـه اثر نازي صفوي كه يكي از پرفروش) 1378(رمان دالان بهشت 
پردازد كه در اثر توقع زياد و رفتارهاي ناپخته است، به زندگي و عشق دختر و پسري مي

اي در اين رمـان بـر خـلاف روال هميشـگي و كليشـه     . انجامدختر جوان، به جدايي ميد
هايي، راوي داسـتان دختـر جـواني اسـت كـه پـس از طـلاق بـه واكـاوي          چنين داستان

  .يابد پردازد و به خودشناسي دست ميرفتارهاي اشتباه خود مي
د كـه بـا حضـور و    نويسي از اوايل دهه هشتاد شروع ش ـدوره سوم اين جريان داستان

سال بوده  35تا  25درخشش دختران جوان همراه بوده كه ميانگين سني اغلب آنها بين 
لو اشاره كـرد كـه نخسـتين    توان به تكين حمزهاز نويسندگان اثرگذار اين دوره مي. است

اين داستان دربـاره دختـر   . سالگي نوشت 24، در سن )1380(رمان خود را، افسون سبز 
خواند و با اتفاقاتي در زندگي خصوصـي و  ويي است كه در تهران پزشكي ميجوان دانشج

شـهره وكيلـي، در رمـان شـب عروسـي مـن       . كنـد اش دست و پنجه نـرم مـي  خانوادگي
كند كه درصدد يـافتن اسـتقلال خـود    اي را بيان ميداستان دختر جوان مطلقه) 1383(

  .اين رمان را سيمين دانشور ستوده است. است
هـاي  آثار اين نويسندگان اغلب روابط اجتماعي و عاطفي جوانـان و چـالش   مضامين 

كننـدگي همـراه   احساسي در روابط خانوادگي ايشان است كه معمولاً با چاشـني سـرگرم  
علاوه بر موضوعات خانوادگي و عاطفي كه از مضامين اصـلي و ثابـت در آثـار    . بوده است

هاي اجتمـاعي و  اي مانند انواع آسيبائل تازهپسند بوده، مساين دوره از نويسندگان عامه
ها هم از موضوعات مورد علاقه نويسندگان تغيير سبك زندگي در ميان جوانان و خانواده

هـاي ميانسـالي در آثـار    همچنـين پـرداختن بـه مسـائل و بحـران     . اين دوره بوده اسـت 
دوره، افـزايش  هـاي اصـلي ايـن    از ويژگي. شودنويسندگان پيشكسوت اين دوره ديده مي

سابقه تعداد نويسـندگان و بـه تبـع آن ظهـور ناشـران اختصاصـي در حـوزه ادبيـات         بي
و  ...پسند مانند انتشارات شادان، علي، شقايق، بركه خورشيد، پرسـمان و شـالان و    عامه

  .پسند بوده است تشكيل انجمن نويسندگان عامه
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هاي الهه شرقي جدي با رمانتوان به رويا خسروناز نويسندگان شاخص اين دوره مي 

، عاطفـه  )1381(طلـوع سـپيده    فرناز نخعي بـا رمـان   ،)1383(و شب نيلوفري ) 1381(
، تويي )1382(هاي پاييز عريان ، مژگان مظفري با رمان)1388(منجزي با پرنده بهشتي 

 »خوابي كه تعبيرش تو بـودي «، شهلا آبنوس با مجموعه داستان )1388(در آسمان قلبم 

  . ، و نيز به بهار كرباسي و ساناز فرجي اشاره كرد)1383(
  روايت تقابل سنت و تجدد

سـنت از  . سنت مجموعه باورهايي است كه از نسلي به نسلي ديگر قابل انتقال اسـت 
شود و از سوي ديگر به هويـت   سو آيين و رسومي دارد كه به صورت جمعي انجام مي يك

ابتدا در رمان فارسي بازتاب داشته و بعد از  سنت و تجدد از .فردي اشخاص مرتبط است
هـاي تكنولـوژي   تقابل مؤلفـه . نويسان زن قرار گرفته استانقلاب نيز مورد توجه داستان

در اين دوران تغيير مراودات و مناسبات . بينيممي 60هاي دهه مدرن را با سنت در رمان
ان در اجتمـاع را شـاهد   ميان دختر و پسر و نگـاه متفـاوت بـه زن و حضـور بيشـتر بـانو      

هـاي  بـازخواني سـنت  . شـود دوگانگي در سنت و مدرنيته ايجاد مـي  70در دهه . هستيم
ديـدگاه   80در دهـه  . هاي ايـن دهـه اسـت   تاريخي و تلاش براي فهم مدرنيته از ويژگي

ها مورد توجه قرار دارد و حس نوستالژي نسـبت  انگاري ارزشنگر در تقابل با مطلقنسبي
  . )ب 1394عاملي رضايي، : ك.ر(كنيم  ا را مشاهده ميهبه سنت

، گـذار زن از سـنت بـه    )1367(طوبا و معناي شـب   پور در آثاري مثلگرايش پارسي
هايش بـه دنبـال نوجـويي و گريـز از مناسـبات سـاختار        او در خلال داستان. تجدد است

. ي جامعـه اسـت  هااين رمان او نقد سنت. جامعه سنتيِ تعريف شده از سوي مردان است
هـاي  بـه عنـوان دو تـن از شخصـيت    ) دختر طوبـا (و مونس ) فقط در اوايل زندگي(طوبا 
پور در داستان زنان بدون مـردان، نيـز   پارسي. شوند شكن و نوجو در رمان ظاهر ميسنت

پـور در  پارسـي . )85: 1390خسروي شكيب، (پردازد آگاهانه به به ستيز با باورهاي سنتي مي
ــگ   ــتان س ــد  داس ــتان بلن ــز از   ) 1369(و زمس ــان را راه گري ــيدن زن ــوزش و انديش آم

هـاي ايـن داسـتان بـر لـزوم      حوري بـه عنـوان يكـي از شخصـيت    . داندها مي محدوديت
كنـد؛ بـه عـلاوه از ازدواج گريـزان اسـت و آن را      ورزي و شناخت و آگاهي تاكيد مي عقل

. بان زني حسـاس و آگـاه اسـت   او نماينده ادبيات اعتراض از ز. داندموجب محدوديت مي
سـوادي زنـان در   كنـد كـه مـردان از بـي     پور در عقل آبي بر اين موضوع تأكيد ميپارسي

  .كنندجهت تسلط بر آنها استفاده مي
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كنـد  اي را روايت مـي داستان زندگي خانواده) 1370(فرشته مولوي در خانه ابر و باد 
او . شوددر نهايت از درون متلاشي مي اند و كه همه فرزندانش از هويت سنتي آن گريزان

را وارد ) از زن سنتي وابسته به مردان تـا زن مـدرن  (هاي متنوعي در اين رمان شخصيت
در پي آن هستند تا مرزهاي باورهـاي سـنتي را در هـم بشـكنند و بـراي       كرده است كه

  .سرنوشت خويش تصميم بگيرند
هـا،   سـنت ) 1372(و سـيريا سـيريا   ) 1368(پور در آثاري مثل اهل غرق  منيرو رواني

هـاي او  داسـتان . كنـد  مردم را در روستاهاي جنوب ايـران روايـت مـي     باورها و اعتقادات
). ويـژه زادگـاه او آبـادي جفـره    به(ها و باورهاي عاميانة جنوب است المعارف، افسانه دايره

زمينـه و فضـاي    پور كـه در  هاي روانييافته در رمانرسوم و باورهاي فولكلوريك انعكاس
هـاي  دنيـاي مردگـان، طبيعـت و موجـوداتش و جشـن     : دريا پديد آمده، با سه موضـوع 

پور در پيوند با دريا و  هاي روانيرو تمام زندگي مردمان داستاناز اين. موسمي پيوند دارد
او در رمـان اهـل غـرق نگـاه     . )131: 1395رضـايي،  (عناصر فرهنگي مـرتبط بـا آن اسـت    

هاي حاكم دارد؛ اما بعدها در مجموعه سـيريا سـيريا در   بت به بيشتر سنتاي نس پذيرنده
حين بيان برخي عقايد سنتي پيشين مردم جنوب، نادرست بودن آن باورها را نيز يادآور 

اي كـاملاً سـنتي مواجـه هسـتيم كـه در مسـير       در رمان اهل غرق ما با جامعـه .  شود مي
هـويتي و   زاع ميان سـنت و تجـدد و تـرس از بـي    اين رمان بر محور ن. مدرنيته قرار دارد
تصويري كه نويسـنده در ايـن رمـان ترسـيم كـرده، زوال و      . گرددها ميدگرديسي سنت

نيز مـاجراي  ) 1378(پور در كولي كنار آتش رواني. نابودي سنت در مقابل مدرنيته است
دنيـاي   كند كـه در حـال گـذار از جامعـه سـنتي بـه       زندگي يك دختر كولي را بيان مي

مدرنيته است؛ اما اين شخصيت بعد از فراز و نشيب بسيار دوباره به آغوش جامعه سـنتي  
  .)1396زاده و همكاران، قاسم: ك.ر(گردد بازمي

اثر مهين دانشور، راوي زوال اصالت روستايي ) 1372(رمان خانواده ميكائيل و اعقاب 
داري، ورق  دورة رونق بـاغ  در اين رمان پس از توصيف. شمسي است 1300هاي در سال

يابـد، صـنايع و    آيند، رفت و آمد به شهر افزايش مـي  مأموران دولت به ده مي: گردد برمي
رود و همـه چيـز بـا     شود، آداب و رسوم رو به فراموشي مـي  رونق مي هاي محلي بي حرفه

و نوسـتالژيِ فروپاشـي جهـان كهـن     . گيرد ورود عناصر مدرنيته در مسير ويراني قرار مي
صـدر را هـم تشـكيل    نوشـته شـيرين بنـي   ) 1372(بسامان، مضمون روسـتاي سـوخته   
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روح در نوشته شهلا پروين) 1378(هاي مجموعه حناي سوخته ماجراي داستان. دهد مي

مواجهـه سـنت   . دهد تا فضايي مناسب براي نقد سنت پديـد آيـد  محيطي سنتي رخ مي
به صورت توصيف حال و هوايي بومي در ها سنگواره شده و تجدد در ساختار اين داستان

  . )43: 1396شريلو و همكاران، (يابد فرم داستان تجلي مي
از زويـا پيـرزاد   ) 1382(كنيم جلوه ديگري از تقابل سنت و تجدد در رمان عادت مي

هـاي زنـان يـك خـانواده     شود كه در آن اين تقابل به صورت تقابل ميـان نسـل  ديده مي
  . شودميان زنان و مردان در طول زمان بازنمايي مي شهري و تغيير مناسبات

  

  گيرينتيجه

تغيير و تحولات جامعـه  . نويسي زنان از رخدادهاي مهم در ادبيات ايران است داستان
زنـانِ نويسـنده، در   . ايراني و نيز جامعة جهاني موجب افزايش تعداد زنان نويسـنده شـد  

. انـد تغييراتي در ساختار قديم آن ايجاد كـرده هايي پديد آوردند و داستان فارسي، جريان
هـا نداشـتند،   اي در داسـتان نويسي، كه زنان نقش محوريبر خلاف ساختار قديم داستان

هسـتند؛ آنهـادر    هامحوري داستان هاي نويسندگانِ زنِ معاصر، زنان شخصيت در داستان
. گـردد يشـان بازنمـايي مـي   شوند و جهان از ديدگاه و منظر اارتباط با مردان تعريف نمي

زيسته خويش را وارد داسـتان كـرده و از ايـن طريـق مخاطـب را بـا        زنان معاصر، تجربه
انـد از طريـق   زنان توانسـته . كنندروايت جديدي از بخش مغفول مانده جامعه مواجه مي

شان نسبت به دنياي اطراف ديد خود و شناخت و آگاهي روايت كردن ذهنيت زنانه، زاويه
  .وارد داستان كنند را

نويسـي   بخشـي از داسـتان  : توان به چند دسته تقسيم كرد نويسي زنان را مي داستان 
هـايي كـه در آنهـا شخصـيت اصـلي زن در      انديشانه دارد و در داسـتان  زنان زمينه هويت

هـا هـم بـه     يابي است، موقعيت زن در ايـن رمـان  وجوي خويشتن خويش و هويت جست
هـاي زنانـه كـه توصـيف     بخشي از آثار بـه روايـت  . ت و هم يابندهمثابه سوژه گمشده اس

  .پردازداست، مي...) از بعد هويتي، عاطفي، جنسيتي و (دنياي زنانه 
مسـائل   اند و اقسـام  هايي درباره مسائل سياسي پديد آورده برخي ديگر از زنان روايت 

  . اند هاي زنانه بازتاب داده سياسي را از منظر روايت
هـاي زنـدگي    هـا و داسـتان   هاي زنان نويسنده، شـرح تجربـه   ري از داستانبخش ديگ
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. شـود  پسند نزديك مي هاي عامه ها به ژانر داستان اين داستان. معمولي و روزمرّة آنهاست
. و در نهايت بخشي ديگر از جريان نويسندگي زنان روايتگر تقابل سنت و مدرنيتـه اسـت  

خيزند و گـاهي  گاهي به هواخواهي از سنت برمي زنان راوي تقابل سنت و تجدد هستند،
  .زنندها و باورهاي حاكم دست به اعتراض ميدر برابر سنت
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